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 سنده ی نامه نو زندگ

در خوابگاه شهر    ی دیخورش  یهجر   ۱۳۳۰حوت )بهمن ماه(    ۲۹راوش در    مانیسل

 کابل چشم به جهان گشوده است. 

 ل  لیتحص  ن  دوره ابتدا 
ً
را ختم نموده است. در    هیبی حب  سهی را در نوب  هار بلخ و بعدا

  مت   ژورنال  یماست    پلومی)شهر تاشکند( د  کستانیازب  م از دانشگاه دولن  ۱۹۸۶سال  

در عرصه فرهنگ و مطبوعات خدمت کرده    یرا بدست آورده و در تمام مدت کار 

 است. 

 او:  وان  ید یها کار 

نگار آژانس باخت  در کابل،   - ختر

( هلمند  غان،  از  شتر پس 

 ( هیبی حب سهی فراغت از ل

و برگشت    عالی  لاتی از ختم تحص  بعد 

 به وطن

 ۀروز نام  الملل   ی   مفسر امور ب -

 (وادی)ه

   سی رئ -
 

وزارت کار و    امور فرهنگ

 امور اجتماعی

 صدارت دفت  مطبوعان   سی رئ -

 ستان ی تاجک استاد در دانشگاه دولن   -

ق در روزنامه جهمور  لیمسا مفسر  -  ستان ی تاجک  تیشر

 راوش:  مانیچاپ شده سل آثار 

 اعراب بر افغانستان )در دو جلد( ۀسال 1400  ۀطر یس .1

 خرد در خراسان   یپو ت   سه واکنش تکاوران ت .2
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 نام و ننگ کتاب )در چهار جلد( .3

 چهره ها و واژه ها .4

 شعر( یدر سکوت )مجموعه   یصدا .5

 شعر( یتولد فجر )مجموعه   .6

 شعر(  یو گندم )مجموعه   بی س یاز جاده   .7

  شعر( یراوش )مجموعه   یعاشقانه ها .8

ها  عشق و واژه  یصدا ا ی   لا یو آت ا یما .9
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 مقدمه یجابه سخن   کوتاه

 ! گرامی  یخواننده 

  از نردبان    یو تفکر پنج پله   شهیاند  یهاکنش واکنش   د یکه در دست گرفته ا   کتانر 

چه را که آن عمل آمد تا  . تلاش به اند   نه یاست که از خراسان تا به عرش خرد فراز 

  ت یهو  یو جامه ده یدزد گرانیما بوده و است و د ی   شزم یمباهاتِ معنو  یهیما

   یمعنو 
 

فرهنگ تن کرده  و  بر  و حق  خود  باز گرفته شده    اتیادب  خی    تار   قتیاند 

بازآفر   ی   شزم برا  ن  یما  افزون  فردا  ن،یگردد.  و  امروز  با  ینسل    د یجامعه 

 . بدانند  ، چه بودهو آن  را که واژگونه رواج داده شده به درسن   ن  یع یهاتیواقع

 گر  ش ی نامه و شاشناس  گذار انیبن   یبزرگ به مثابه  از فردوسی  شهی هم  کهن یمانند ا

  ق  یخود درست است اما چرا دق  یجابه  نیاست که ا  ده یگرد  اد یو خرد    مل  تیهو 

  ق  یاز دق  فردوسی   یاول شاهنامه  تی هزار ب  کهفراموش شده است در حالی  بلخ  

ب  بلخ   به  ی   شزم  خ  یتار   مل   تیخرد و هو   انیاست و آغازگر  او  شمار خراسان 

به عشق    ا یگو   هاند کرا وانمود کرده   بلخ    یرابعه  ا ی .  د یآمی برادرش  او   حارث  که 

رابعه  برعکس  است که  رسانده  قتل  به  اورا  داشت  بکتاش  به  را    بلخ    ینسبت 

 یاچرا تفکر فلسق    ا یاند.    او به مرگ محکوم نموده  یدهیو عق  شهیخاطر اندبه

به  ب  انیبن   ی راز   یایزکر   یلهیوسکه  و  شد  ب  نش یآفر   قتیحق  انیگذاشته   انیرا 

به    تر سخن  فرزند منصور حلاج کم   ی   شده است و از حس   ذاشتهداشت شپوش گ

  ده یو از عق  شناسند را نسل امروز نم   آمده است و چرا بشار بن برد تخارستان    انیم

 . اند  ختر و مردمش در برابر تجاوز اعراب نر  ی   او نسبت به شزم  مانیو ا

  من  . د یگردمی  انیب   قتیو حق  شد پاسخ گفته می   د ی که با   اند   یهاهمه پرسش   ها نیا

   خ  یتار   ، مل  قیحقا  و بازشناسی  ن  در بازگو  کهن  هااز آن
 

ما کمر همت    و فرهنگ

امسپاس   اند بسته ستاره   ن یا  ن  شناسا  دوارمیگزارم.  ا   پنج  در  خراسان    ن یاز خرد 

 ما.  ی   نردبان خرد شزم یهاهمه پله یباشد برا یآغاز  ،کتاب

 راوش  مانی سل  

آلمان   1396 یجد 3
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 بن منصور حلاج  ی   حس

کشور ما به منصور    پژوهشر   ت  غ  اتیدر ادب  به غلط  مرد خرد و عرفانبزرگ  ن ینام ا

 شده است.  ع یحلاج شا

بن منصور حلاج    ی   نام »حس به  از او   یفرانسو   یگر برجستهپژوهش   ونینی ماس

از  ه309  –  244] ب  گ ی[ که  دهات  است«    یضایاز  بوده  .  د ی نمامی  اد یفارس 

وشفسگ  ملقب   بن منصور   ی   حس  ثیابوالمغ : که  سد ینو شناس روس میاسلام پت 

 یو نواده   فارس که از مردم    نخست اوست(  یلقب معرف حرفه  نیبه حلاج )ا

 انیصوف  انیدر م  ار یبس  ن  یو محبوب  تیمقبول  ،بوده  د ی و شاگرد جن  زرتشن    یمرد

له و  لعنش کردند و دو    هیو امام  انیرا به ارتداد متهم نمودند و ظاهر   یدارد. معت  

از طرف عباس  مرتدش  310بازداشت شد و شانجام در سال    انی بار 
ً
ه.خ رسما

  1ساختند.  ی حقش در بغداد مجر  در  رحمانهنر  اسن  یشناختند و س

است نه منصور. منصور نام پدرش    ی   حس   ی که نام و   شود ملاحظه می   بی ترت  نیبد

 . باشد می

ح جامع در کتاب تار   یراوند  مرتض    حلاج   ی   حس   یباره در   ران یا  یفلسفه  خی     شر

از زمان و دستگاه   لی . او نخست تحلستی از مفاد ن نوشته است که نقل آن خالی

 عباسی  یفهیخل ی   »حلاج معاصر جعفر مقتدر، هجدهم : سد ینو خلافت داده می 

  گر یمانند د   . مقتدر د یرسبه خلافت    مکتق    ( است که بعد از عله.خ320  -   295)

سلاط و  رشوه   ، ی   خلفا  و  فساد  منجلاب  بود.   غوطه   یخوار در  در   ور  هندوشاه 

 یپاش  به انحطاط و از هم  یفخر   خی    در تار   تجاربالسلف و ابن طقطق  
 

حکومت    دگ

مقتدر ]که خود را    یهندوشاه )...در شا  یاشاره کرده اند. بنا به نوشته  انیعباس

)اخته( بودند که از روم   هزار خادم خض ازدهی[ شمردمی نیدراش یخلفا ی   جانش 

او    مملو بود...(  ی   و احجار ثم  سی او از جواهر نف  نیو سودان آورده بودند... و خزا

ح حال مقتدر می ساله بود و در   13  د یکه چون مقتدر به خلافت رس  سد ینو در شر

بودند و ]    بر او مستولی  انیدوران صغر سن زنان و مادر و خادمان و خواجه شا

و او به لذت مشغول بود و مملکت    رفتجماعت می  نیا   ت  دولت او بر تدب های  کار 
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پول و    لیتحص  یکاران او برا...[ مقتدر و همگشتمی   تهی  نیو خزا  شد خراب می

دزد به  بودجه،  ان کسر  خوار   ی جتر رشوه  و  احتکار  حکومت    پرداختند می   یو  و 

فساد در دوران حکومت    ینشان دادن درجه  یگذاشتند. برامی   ده یرا به مزا  اتیول 

از    کی]در    فهیخل  ر یوز   که خاقان    م یشو   آور اد یاست    او کاف   نفر رشوه    19روز 

ها از آن  کیکوفه« را صادر کرد و هر    یدار ها حکم »فرمانآن  یهمه   یگرفت و برا

ا  ی   [ در چنکردندجا تصور می دار آنخود را فرمان  دند، یبه کوفه رس  وقن     ط یشر

   ی   که المقتدر بالله در ع
 

  غمتر یپ  ی   الله و جانش   رسول   فهیو فساد خود را خل  آلودگ

  م[  -است   ی   و مبارز، چون منصور)!( حلاج ] منظور حس  شجاع  ی مرد شمرد، می

  اد یبه مبارزه برخاست و فر   و دولت عباسی  ن ید  هینهاد و عل   استیس  دانیقدم در م

 ش داد.   «اناالحق»

با بعض    شیتصوف و عرفان گرابه  حلاج در آغاز جوان    ا  داشت و    ن یاز شان 

   انیدر جر   ولی  . نشستوگو میمکتب به بحث و گفت
 

و    ن«ی»د   د یچون د  زندگ

توده   یگر چپاول  ز یدستاو   »خدا« همه  یو غارت  و  و    مظالم  نیا  یمردم شده 

نر   ها ی دادگر نر  و  م  یختر محصول جهل  و  فاسد خلافت    گاهدست   یوه یمردم، 

منحرف آن دوران    انیمذاهب و اد   هیکل  یاست، متهورانه، قلم نسخ، رو   عباسی

دِ شجاعانه دست    آگاهی  و   یدار یو در راه ب  د یکش  و    د یاز یمردم قدعلم کرد و به نتر

منج   کهبه کسان   انتظار  آشکارا گفت  آسمان    انیدر  تو    «، »نوحی  تو :  بودند، 

انسان ارزش و    یو اراده   شهیعقل و اند  یرا... حلاج ب«یتو »محمد،  «ن  »موسا

   : د یگو که خود می بود، چنان لیاعتبار فراوان قا

،  «اناالحق»مراد و مقصود حلاج از اعلام    «عقل بنگر  یده یبا د  میگو چه میآن»

ادعا دعو   ن  خدا  یهرگز  فرمان  یو  و  ابنا   ن  رواحکومت  بلکه    یبر  نبود،  بسرر 

 ستی ن  جز شما   ن  خدا  د یکش دوران خود بگو آگاه و ستم  نا   تیبه بسرر   خواستمی

بخش ساخته و پرداخته    ن  هاو ر   منخر   ی و خدا  د ییخدا   یشما مظهر و بنده   یو همه 

اند و  تخ   شهیفکر  با  پندارها  لاتیشماست.  عمر گران  نر   یو  در  اساس،  را  بها 

  ت یعنا. خدا به ما گوهر عقل  د ینکن  ی( ست  ادرسی)فر   ثیو مغ  منخر   یوجو جست

  لیفرموده تا در پناه آن به حل مسا
 

 .  مییو اقدام نما  امیق  و مشکلات زندگ

ها مطالعه و پژوهش  پس از سال  یشاش به عظمت کار خود واقف بود. و   حلاج



 سلیمان راوش   پنج ستاره از کهکشان خرد خراسان 
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در هندوستان و   احت یو س  ت  عصر و س  نیوگو با صاحب نظران و متفکر و گفت

  شیخو   یمتهورانه   ،یو برنامه  تی را از ن  «بلخود »شِ   نیر ید  ار یکشورها،    گر ید

  م، یاکرده   میعظ  یابابکر دست بر نه،که ما قصد کار   ا ی»  : آگاه ساخت و به او گفت

شی   در پ کهیچنان کار 
ُ
 « .. . می دار  شی خود را به ک

مردم مرگ    تیاکت  ناآگاهی  و    شیعصر خو   فاسد و ارتجاعی  طیبا توجه به مح  حلاج

و مرا بسوزانند و مرا بر    زند ی او یبکشند و مرا ب... مرا  »  : شمرد   می   حتم  یخود را امر 

اندازند،    اتیگاه در لجهء جار تند( شوند، آن های  )باد   اتیمن ذار   اتیصاف  ند،ت  گ

 «.. . بلند( یها)کوه  اتیباشد از راس تر میعظ د یآ  ونت  که از آن ب  یهر ذره ا

  ثار یراه از ا  نیاوهام و خرافات بود. و در ا  د یبسرر از ق  یآزاد  قرار حلاج عاشق نر 

   50نداشت. خود او تا    ن  خون خود ابا
 
نکرد و    ار یرا اخت  و مذهنر   نید   چیه  سالگ

بود  ه  : گفته  ماده   یو   ام«نگرفته  مذهنر   چی»هنوز  و    ا گر شانجام  شد  ملحد  و 

آخر   داوار یش در  رفت.  مرگ  استقبال     نیبه 
 

زندگ پرس  ساعات  او  عشق    دند یاز 

ب  : گفت  ست؟ی چ ب  ن  یامروز  فردا  فردا.   ن  ی و  پس  د  و  بکشتند،  روز  روز   گر یآن 

است. در الفهرست    نیعشق ا  عن  یبسوختند و سوم روز خاکست  به باد دادند،  

ند »میخوانمی   میابن  واژگون کردن  :  در  و  جسور  پادشهان  به  نسبت  حلاج   ...

 2«.. . نداشت گردان  ی بزرگ رو  گناهی   چیها از ارتکاب هحکومت 

آن  فعالبا  مرکز  فکر   ی   حس   یهات یکه  منابع  اما  بود،  بغداد  با  ی حلاج  را    د یاو 

 نبوده باشد.  انیکه حلاج از تبار خراسان  ستی ن د یهم بع چیخراسان دانست. و ه

فطروس    ت  م  . علدانند می  ضا یاز توابع ب  گ یاو را از طور    ران  یگران ااز پژوهش   برحی  

  ست انیا   د، یآدست میبه خ  یکه از منابع تار   چهن»آ  : که  سد ینو می   ران  یدانشمند ا 

  افته یم ( در )طور( تولد    858)    ی هجر   244صور حلاج در سال  نبن م  ی   حس »که  

  3.«باشد شهاب( می وبی نام )ابو ابه  زرتشن   ران  یا کی یاست. او از نواده 

شهر    یبن منصور، و در باره  ی   نامش حس   : که  سد ینو می   در الفهرست  میاما ابن ند  

و  ور،پشای از ن او را از خراسان، و بعض   اختلاف است، بعض   شیو محل نشو نما

  گر ید  یو دسته  ،ی از اصحابش او را از ر   از طالقان، و بعض    از مرو، و بعض    بعض  

 4دانسته اند.« او را از کوهستان
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را که نام    یکه، تمام شهرها  ستن یقابل درنگ است ا  میابن ند  انیدر ب  کهیت   چ

 نام خراسانبه   یاست و شهر   دهیگردمی   اد یخراسان    ی   نام شزم برده است همه به

نام را امروز به بود،که بخش بزرگ آن  ن  یدر آن زمان وجود نداشت، خراسان شزم

معاملات    بزرگ در طی  ی   شزم   نیاز ا   گر ید  یهاو بخش   ند ینمامی  اد یافغانستان  

است و خراسان  تعلق گرفته ی تانو یو هند بر  هیبه فارس و روس ،یاستعمار  اسییس

 گفت می  ستیبامی  میابن ند  نی. بنابراافتی  لیشد و نامش به افغانستان تبد  هیتجز 

 خراسان.  ی از شهرها گ یاز 

پرسش که صاحب   نیتنها با ا   آورد، را می   م یالند  نظر ابن ادوارد برون هم   سور ی پروف

از شهر ها بوده است. او    کیخراسان زاده از کدام    نیا   الفهرست نگفته است که

الفهرست  : سد ینو می ا  »صاحب  را  ن  ولی  داند می  ران  یحلاج  اهل    ستی معلوم  از 

  5کوهستان «  ا ی ی ر  ا ی طالقان ا یمرو  ا ی شابور ی ن

در الفهرست هرگز    م ی. ابن ندد یگو است دروغ می   انیپارس  ت  براون که مزدبگ  جا ن یا 

  ی از شهرها  میرا آورد  میکه در بال گفتار ندنکرده است. بلکه چنان  اد ی  رانیاز ا  نامی

ابه   یکشور   ا ی. در آن زمان شهر  کند می  اد یخراسان     گ یوجود نداشت.    رانینام 

او را   که وقن    ستن یبودن حلاج باشد ا  بر خراسان   دال  تواند که می  لی از دل  گر ید

ش آن مبارک    زنند،گردن می   ا،یبه جرم عشق به خرد و عقل و مخالفت با جهل و ر 

شش    که»بعد از آن  : سد ینو درست می  جا ن ی. ادوارد برون افرستند را به خراسان می

فرستادند.    سانگذاشتند به خرا  شیپل دجله به معرض نما  یرو   را مدت کوتاهی 

را که مثله کرده و به قتل رساندند    شدند که شخض  در خراسان مدعی  یاصحاب و 

  ی)و ست  بلا  افتهی شکل    یت  از دشمنان حلاج بوده است که تغ  گ یبلکه    حلاج نبوده 

  ی   ها مسلم و بعد از آن  یسو ی ع  یاز عرفا  یارا دسته  یدعو   ی   او شده است( و )ع

  6داشته اند(« شی ع یدر باره 

د  از  بچنان   گر ی جانب  فکر   انیکه  منابع  را خراسان تشک  ی شد  ت حلاج    ل یحصر 

که مردم خراسان مطابق فرهنگ    ستنیمدنظر هم باشد ا   د ی با  کهی ت   چ.  دهد می

ت عطار در تذکرةالول  او را القانر   ش یخو   ن  ییآ »...از   : سد ینو می  ا یداده بودند. حصر 

  ، ی   و اهل چ  ،ینوشتند  ثیرا ابوالمغ  و . اهل هند ایعالم بدو نامه نوشتند  یاقصا

عبدالله  ،ی   ابوالمع ابو  فارس،  اهل  و  ابوالمهر،  خراسان  اهل  اهل    و  و  الزاهد 
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   7«.. . خوزستان، حلاج الشار و در بغداد، مصطلم خواندند و در بصره مختر 

مرد    ن یعشق مردم کشور ما در آن زمان به ا  گر انیدادن لقب »مهر« به حلاج ب 

  ی سفرها  ،ی   که حس   د یآبرمی   خ  یاز منابع تار   گر،ی د  ی . از سو تواند بزرگ بوده می 

  ی   با ستاوند نش   او   کهن یتر اخراسان داشته است و مهم   شی به زادگاه خو   ار یبس 

ت زکر  در دربار   ی راز   یایکرده است. زکر   یگوهاو نشست و گفت   ی راز   ی ایخرد حصر 

می   بلخ    انیسامان دوره  همان  در  و  ا  است  ستهیز بود  فصول    گ یدوره    نیو  از 

 .  د یآ به حساب می  خی    کشور ما در تار   درخشان

 ، یراز   یایزکر   قدر ی دانشمند و پزشک عال  دوره   نی»در ا  : سد ینو می   یراوند  مرتض  

  قیو قرع و انب   شگاهیو تجربه و با آزما  هدهو اهل مشامی کرد  فکر    و منطق    یماد

و    کرد مبارزه می   به سخن    خراف   های  شهیو اند  علمت  و با افکار غ  شوکار داشت

بزرگ    ینابغه  نی. حلاج با اد یکش   ر یتحر   یبه رشته  اءیالنب   قیبه نام مخار   کتانر 

آن   یماد  یهاشهی و اند  ونانی  یداشت و به کمک او با فلسفه  وگو و گفت   ن  آشنا

  8دوران آشنا شد.« 

و   مخار   یمطالعه   ژهی به  نحله  تأثت    د یبا  ا یالنب   قیکتاب  در  حلاج    یفکر   یژرف 

اما در    استوار داشته است.   مذهنر   یهایاکار یکه او را بر ضد همه ر   نموده باشد 

  ثیو با وجود آن مردم به او به ح   را ش داد   «انالحق»  یچرا حلاج ندا  کهن یمورد ا 

  ی کردن از سو   ن  خدا  یدعو   ن یا  ا یو آ  نگرند،و تا اکنون می  ستند ینگر می   منخر   کی

  در رابطه مرتض    . ستی گر ید   یت   چ  ا یو    سازد فرعون را آشکار می  یدعو   تیاو، واقع

   : سد ینو داشته می هینظر ارا  ی   چن یراوند

متعصب    یتوده   رفت به شمار می  ن  خدا  یدعو   ( حلاج به معن  ن  )اناالحق گو  »اگر 

ب  کن،ی. ل رفتاو در خشم فرو می   مذهنر   از هر کس از گستاحی    شی پ تمام    ی   در 

خلگزارش  است که  منعکس  می   فه،یها  زندان  در  را  خلق،    کند حلاج  بازهم  و 

  ی جامعه شناسانه  لیو تحل  پرسند،می  لیو از او مسا  روند او می  دنیچنان به دهم

آوردن    یو رو   حلاج  هیاز فقها، عل  یت  گ  یخلافت بغداد و اصرار بر فتو   توطئه

   ی مردمان به و 
 

   ،توجه به وضع آشفته، قحط، گرسنگ
 

)بغداد عصر    )وباء( زدگ

  : کهنیو آن ا   دارند عرضه می   گر ی د  یت   آن روزگار، چ  جهان اسلامی  شان  یمقتدر ( و پر 

کرده بوده است. حلاج نهضت خود را )حق( و نظام    ام یخلافت ق  نظام  هیحلاج عل
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است تا ذهن ها    ده یکوش  ار یخلافت بغداد بس .. . است   شمردهخلافت را باطل می 

( او، بر چسب خود،  ن  را نسبت به حلاج گمراه گرداند، و با استناد به )اناالحق گو

ک و الحا   ن  یخداب را    یکوتاه سخن، و   . متهم سازد   د را بر حلاج بر زند، او را به شر

اسلام را انکار کرده است، خود را خداوند پنداشته است    یکند که خدا  معرف    کش

  9« . سوق داده است یگر   ق  یو مردمان را به زند 

سو   ن  خدا  یدعو   اما  از  خو   خراسان    یعرفا  یکردن  خاص  دارد.   شیمنطق    را 

  به )فنا(   شود می   یالله، مساو   افت یدر   یبرا  عرفان مذهنر   اض  یفورمول ر   ا یمعادله  

حالی خراسان    کهدر  ا   د ی تاک  عرفان  از  دارد.  وقن    نیبر)بقا(  عطار   نظر  ت  حصر 

  10: د یگو می

 

  

ت عطار   شود گونه ملاحظه می  نیبد انالحق    یحلاج دعو   ی   مانند حس   ،ت   ن  که حصر 

از خدا میو جهان  ابد یجان خود می   انیکه خدا را در م. چون د ینمامی پر    نگرد، را 

و موجودات وجود  اشیاء    که هر چه است خدا است و خدا در همه   معن    نیبد

است که جهان جاودانه بوده و است،    بدان معن    نیاست؟ ا   به چه معن    ن یدارد. ا

 :  است خدا جاودانه بوده و   را یز 

 برد به تو دل و جانم که جاودان  ن   چون

 ختر دل و جان از تو نر  ،جان و در دلی در 

 یانسان و به نما  کهن یبرا  مبن    خراسان    یعرفا  یدر بال از ادعا  ما 
 

از انسان   ندگ

 . که همه دال بر نقش انسان در هسن  میچند ذکر کرد   یهانمونه  خود را خدا گفی   

 یداشتند که سازنده   نیبرا  سعی  خراسان    یعرفا  گر یبه عبارت د  ا یاست و    اجتماعی

بد  اجتماعی  هسن   نشان  انسان  بگو   هند را  انسان  ند یو  جهان که  خالق  ست که 

  نی. پس در ا داشتانسان وجود نم   یجهان برا  بود است، اگر انسان نم   انسان  

  نق    رود،انسان به شمار می  اجتماعی  و هسن    صورت اگر که خالق جهان انسان  

انکار از جهان و از انسان است. و انکار    قتیرا فنا نمودن، در حق  شیجهان و خو 

م  یا تو نر   انی       در  از  ج      ان   ختر ج      انم و 

 ختر جهان پر اس  ت و جهان از تو نر   تو  وز 
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به    شیحال باور به جهان و به خو   نیو از انسان، انکار از خدا است. در ا  جهاناز  

 باور به خداست. و انسان خداست.  تیانسان در واقع یمثابه

است، در    خود شناسی  خود را خدا انگاشی   معن    عن  ی  ،موضوع  نیا   بُعد فلسق  

ف    کهحالی  با خود نر   الله شدن معن    فنا 
 

نر   ا )ب   نیا  دهد را می   گانگ  خود 
 

را  گانگ  )

از    یار یبس   »به پنداشت  : دارد می   انیب  ی   چن  از نظر فلسق    ی استاد واصف باخت  

 گانهفلسفه پژوهان، با خود نر 
 

  ش، ی خو   که از هسن    ستا حالت و هنجار کش   گ

انسان   نهاد  ا   ش یخو   از  باشد،  شده  انگعلت  تواند می  ی دور   نیدور  و   ی هاه ت   ها 

ب  یار یبس  اما  باشد،  پ  نهیتر شی داشته  مح  آدمی  وند یبه گسسی      ا ی  عییطب  طیبا 

 او وابسته  اجتماعی
 

با خود    یبا آرنده   تواند می   ت   ن  وند یپ  نیدارد و سست شدن ا  گ

 گانهنر 
 

تا    واژه در روزگار هگل  نیا   . باشد   گ وارد قلمرو فلسفه شده و از آن آوان 

 . است بوده  یشمار نر  یهاوگو ها و بحث گفت  ینده ت   کنون برانگ

که از    ابند یمی  ن  وت  کار او چنان دامنه و ن  یهاانسان و فرآورده   یهاانگاره   گاهی  گاه

  نی. و ارانند بر او فرمان می یو   یو مستقل از اراده  د نشو او بدر می   ار یاخت  یعرصه

 آغاز نر 
 

با    یرا ش چشمه  باخ سازمان مذهنر   ر یاست. فو   شی   یبا خو   آدمی  گانگ

 خود نر 
 

گرفته    رباخیمفهوم را از هگل و فو   نیکه ا   شیانگاشت. هانر انسان می  گانگ

ده  یرا در معنابود آن پا تر و ژرف گست  او با خود    یشهیاند   یهیتر به کار برد. بر 

 نر 
 

بنابر    ستی حالت و هنجار کس   گانگ   امون ت  پ  طیگون محعوامل گونه   تأثت  که 

د. ز  تواند نم   شیخو  که آگاه  آن  ندارد و نر  ار یبر خود اخت  گر ید  را یاز خود فرمان بتر

ئ مبدل شده است. او برده  و هر آن مفهوم   برده   ژهیبه و   است،یاش  یباشد به سیر

( قربان    ی)بودن( را در آستانه  نیناک و بر ارج گفت    د ی با  جا نیدر ا]  کند می  )داشی  

 
ا
 ی در حوزه   شیو غلامان خو   انت   جنت با داشی   درختان طلا و الماس و کن  که مثل

  ا یرشوه و    ن یا  یبا وعده  شود،الله پرداخته می   یهمان پول است که از سو   نید

بنده، می  را  ن  سازد مزد است که همه  او  تبل  ی   در هم  شیبرا  ت   و مقربان    غ یمورد 

 [ م   - . دارند می

 با خود نر   یهااز ش چشمه  گ یکه    ستسارتر بر آن 
 

(  یگر یانسان )نگاه د  گانگ

 دگانیدر برابر د  یگر ی که د  تا موقعی»  : سد ینو می  سن  ی و ن  او در کتاب هسن    . است

(   توانمو به حضور من توجه ندارد، من می  دهد خود ادامه می   اتیمن به ح ئ او را )سیر
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حال    نیدر ا  را یدر من است. ز  یاحساس برتر  نوعیحالت من متضمن  ن یبنامم و ا

است او متوجه    . اما کاف  شود مبدل می  افهیمشت حرکات بدن و ق  کی( به  یگر ی)د

بار من او را چون )نفس    نیا   عن  یحضور ) من ( گردد تا ناگهان وضع معکوس شود.  

( تلق   یبه نوبه  تواند اوست که می نیو ا  ابمیمدرک( درمی ئ کند. و اگر    خود مرا )سیر

خود    یما هر دو به نوبه   ،به او دارم  یعادت  غ  ناگهان متوجه شود که من توجهی

  یگر ی که نگاه شخص د  موقعی  . اما حن  میشو می  شانیو پر   میکنمی   احساس ناراحن  

( مرا  یمعنو  یهی)شما ستی و عتاب آلوده ن انهیجو پرخاش  تی نوع ن چیاز ه حاکی

  «هستم.   ت   ن  یگر ی د  یخود )من( هستم برا  یکه برا  الح  ی   و من در ع  د ت  گاز من می

 ی از و   گ یپنداشت هگل    به
 

شکل    ها ده یاست که به پد  ی   چن   شناخت انسان    یهاژگ

 یو   ن ی. اپندارد می  گر ی ها را جدا از همه دو آن  دهد ملموس و معدود می 
 

را در مورد    ژگ

 پو   . میکن  و بررسی  میآشکارتر بنگر   میتوانمجرد می  یهامفهوم 
ا
را از ماده    شیمثل

 ندارد.   انیآب جر   ا یدر گردش است،   ی   ماش  : مییگو و می  میپندار جدا می 

ها را جاودانه    دهیست که پدخواستار آن یست که شناخت انسان عادبر آن هگل

آن  ت   هر چ   نگارد ی ب  ر یناپذ  و دگرگون   جا    ی گر ید  یت   چ  کهست مگر هنگامیخود 

مبدل نشده    مهیو به ه  دهینخشک  کهآن شود. درخت درخت است تا هنگامی   نیگز 

لحظ  یاجزا  کهن یا  گو   ، است  ا یدر   شهی هم  ا یدر   . است دگرگون    هآن  لحظه    به 

  11« . رد یپذمی

  مانند الله به ف    الله  چونان که فنا ف    شود،درخت، درخت نم   فنا ف    ،گونه  نیبد

تبد ا   ابد،ینم   لیبقا  به گفته   تر ش ی سارتر و پ  یبه گفته  کهن یمگر  او  حلاج    یاز 

صورت است که خدا هم متوجه حضور    ن یانالحق، در ا  د یخود را خدا بسازد و بگو 

از هگل و    شی ها پقرن  در عرفان خراسان    لتو مقو   میمفاه  نی. گرچه اشود او می

. اما بدبختانه بازهم  میگفتار را نقل کرد  نیاز ا  یهاکه ما نمونه  دهیسارتر مطرح گرد 

باخت    یگفتهبه واصف  گدا  یجناب  گنج  انی»ما  ش  بر  لل  و   های نه یکور 

اند    اکانین های  شهیگرانسنگ 
 

نشسته  فرهنگ به    م«یاخود  چشم  همواره  و 

 .  میدار می هی( تکگانگانی) ب گرانی د ن  هیاندش جاتمستخر 

 گفته شد، وارد مباحث درون ذان  چنان  میخواهحال ما نم   هر به
ا
عرفان   که قبل

است که  نیبحث ما در ا . ند ی برا در خود نم آن ینوشته هم حوصله نیو ا میشو 
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 است.  ار یتفاوت بس   ن  ی د ا ی را با عرفان مذهنر  عرفان خراسان  

خراسان    ،حلاج  ی   حس   عرفان ملاحظه کن  عرفان  ام د یاست.  و    ی   المومنت  که، 

  زند یآو و حلاج را بر دار می   دهند حکم قتل حلاج را می   مذهنر   ی ها و همه عرفافقه

ش را به دجله    سوزانند و از شدت خشم و غضب جسد مبارکش را می  و خاکست 

و کافر( را    قی)آدم زند   ی   مسلم   ی عرفا  به اصطلاحی  ی   که هم  د ین ی. اما بب افگنند می

  : که  میخوانمی   ا یاز جمله در تذکرةالول   ند ینماگونه وصف می چه   خراسان    یعرفا

آن غرقهء    ق،یشجاع صفدر صد  ق،یتحق  شهءی ب  ت  الله، ش   لیسب   الله، ف    لی»آن قت

 «.. . بن منصور حلاج ی   مواج، حس  یایدر 

طاقش بردند به باب الطاق،   ر یچون به ز »  : سد ینو شنوشت او می   یبعد در باره   و 

)معراج مردان ش دار است(...   : (گفت؟ستی )حال چ  : بر نردبان نهاد و گفتند   یپا

هرکش     پس 
 

و گل   شبل   . انداختمی   سنگ حس   موافقت کرد  بن    ی   انداخت. 

آه کردن چه شُ    از گل  ؟ینکردهمه سنگ چرا آه    نی)از ا  : کرد. گفتند   آهی  منصور 

  داند که می   د یآمعذورند. از او سختم می  دانند،ها نمکه آن)از آن  : است؟( گفت

خنده   د یبانم   : که جدا کردن،  را  دستش  پس  )خنده    : بزد. گفتند   ن  انداخت( 

بسته جدا کردن آسان است مرد آن است که    )دست از آدمی  : (گفت  ست؟ی چ

را    ش یقطع کند(. پس پا  کشد از تارک عرش در می   متکه کلاه ه   -دست صفات  

دارم که    یگر ید  قدمی.  کردمسفر خاک می  یپا  نی)بد  : و گفتم کرد  . تبس دند یبتر 

(. پس دو دست خون آلود بر  دیآن قدم بتر   د یهم اکنون سفر دو عالم کند؛ توان

)خون  : ت( گف؟ی)چرا کرد  : و ساعد را خون آلود کرد. گفتند  ی و رو  د ی در مال یرو 

من از   ی رو  ی که زرد  د ی زرد شده باشد. شما پندار  م یاز من رفت. دانم که رو  ار یبس 

رو   دمی مال  یترس است. خون در رو  که گلگونهء    باشم  ی تا در چشم شما شخ 

  یساعد را بار  ،یرا به خون شخ کرد ی ) اگر رو  : است(. گفتند  شانیمردان خون ا

)در عشق دو رکعت    : ( گفت؟)چه وضو   : تند (. گفسازم)وضو می   : ( گفتیچرا آلود

از  امن  یبر کندند. ق شیهاال به خون( پس چشم  د یایاست که وضوء آن درست ن

. پس خواستند  انداختند سنگ می  و بعض    ستند یگر می   خلق بر خاست و بعض  

ند. گفت )چندان صتر کن که سخن   بتر آسمان کرد و    یسو   ی ( رو میبگو   زبانش 

ا  )الهی  : گفت می   نیبر  تو  بهر  از  امحروم   دارند رنج که  از  و  مگردان،   ن یشان 
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در راه تو، و اگر   دند یمن بر   یمکن. الحمدالله که دست و پا  بی نصشان نر دولت 

  ن  یپس گوش و ب  [کنندبر ش دار می ]ش از تن باز کنند، در مشاهدهء جلال تو  

از آن خواهد بود که   ش ی فتنه ب ن یگفتند )ا  گر یروز د.. . و سنگ روانه کردند  دند یبر 

و در وقت   آمد،انالحق می . پس او را بسوختند. و از خاکست  او آواز اتیدر حال ح

 .. . گشتنقش الله ظاهر می آمد،می  ی   بر زم   یقتل هر خون که از و 

  
 

نهاده.   جامی  ستاده، یا  د یبه خوابش د   بزرگ تن  بر   نی»ا:  گفت]در دست و ش 

  12.(«دهد می دگانی )او جام به دست ش بر  : گفت  [«؟ستی چ

   ت   ست  قتیحلاج در حق  ی   حس   عرفان
 

  یعرفا  ن  یجهان ب  انیم  و پرخاش فرهنگ

د ب   است،اسلامی  داراننیخراسان و د    تیو عقل است، دفاع از هو   نید  ی   نتر
 

  فرهنگ

را بر   ش یو فرهنگ خو   نیدر مقابل تجاوزات است که اعراب مسلمان در اثر آن د 

و سمبول مقاومت در عرفان،    لگو ا  ث یبه ح  حلاج   ی   و حس   نمودند.   لیمردم ما تحم

افت   ن  ها شعر و نت  و ادب و فرهنگ آن    ، ن  ییآ   ،مل  تینسبت به هو   مندانهکه شر

 
 

مانده است. از مرگ    باف    شند یاند  و می   دند یش یاند  می  ش یخو   و اجتماعی  فرهنگ

  ست که نام نامی ا   یاسنده ینو   ا یبن منصور به بعد تا به امروز کمت  شاعر و    ی   حس 

   دمرد را  نیا
 

ده باشد. هم   آورگاه عرصه مقاومت فرهنگ در    حلاج   زمان با قتل را نتر

در   هیکردند. ابن مسکو   امیحلاج ق خواهی مردم به خون  کشور ما در شهر )تالقان(

  امیکه قرزم حلاج پس از آن»] شاکر [ دوست و هم   : سد ینو   کتاب تجارب المم می 

دادخواهی و  د   مردم  را  )ت  د،یمردم  قالقاندر  برا  امی(  و  به   یکرد  دادن  سازمان 

و مانند    شد   ت  گدست  یزودبه بغداد بازگشت، اما به   ، و مبارزان    مخق    لاتیتشک

  13.«د ی به قتل رس  عییطرز فجحلاج به 

به    ت   حلاج ن  وانت  و پ  ارانی»عده از    : سد ینو تصوف می  خی    در کتاب تار   غن    داکت  

وجود  ( را بههیجمع شدند و فرقه )فارس  [( ]از مردم خراسان  ی نور یدور ) فارس د 

  14« . آوردند 

   خواهند می   کهن  هاآن  بهر 
 

  آگاهی   خ ی    در روند تار   افکار حلاج  تأثت  و    شهیو اند  از زندگ

نو   دارممی   هیتوص  ابند یب از  )حلاج(  علگران  یسندهیبه کتاب  فطروس    ت  م  قدر 

 . ند یمراجعه نما ران  یمحقق ا
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او   های شهیپس از مرگ حلاج، در نور اند گفت که عرفان خراسان    د یبا گونه نیبد

اق.    د یتا رس  نمود،می  ت  س ت زرتشت.   عن  ی به اشر   نیاما ا  بازگشت به معرفت حصر 

  لسوف، یتر عارف و فداشته است. کم   ی   ، روندِ بس خونو استحاله   تکامل   ت  س

انسان داشته، و    ی آزاد  که رسالت  میابیبا اصالت را می  یشاعر و محقق و متفکر 

 نشده باشد.    د یو تبع ت  تکف ا ی و  ده، یبه قتل نرس شی بنده ک دارانن ید یاز سو 

  ا ی  یگر روشن   ا ی  رنسانس  یدوره   یرا به مثابه  بلخ    انیسامان  کوتاه   یدوره   ک یاگر   

دوره،   نی. پس از امییبلند افتخار حفظ نما غیافغانستان بر ست  خی    تار  ن  عصر طلا

 م یمستق  تیو حاکم  لا یاست   یهادوره   چنانکشور ما هم   ن یو متفکر   عرفا، شعراء

ا  و بن    هیام  اعراب بن   تبار ها و مزدوران عرب پرست هم با متعربه  بار نی عباس، 

روبهجان  یهای دشوار   با   ت   ن  شیخو  دستان  بودند.    یگرانهستم  ن  خونیرو 

 گر رانیو و  انهیجو تا به تجاوز انتقام انیشاهخوارزم  ان،یغور  ان،یسلجوق  ان،یغزنو 

ما سلب    منداندانش   ژهیرا از مردم ما و به و   شر یاند  یمجال تفکر و آزاد  انیت   چنگ

بوده    نیسکوت عرفا و شعرا و دانشمندان هم، ا  یه ت   انگ  نیتر ش ی نموده است. ب

شکست    که در مقابل عرفان و تصوف خراسان    ند ی بمی  ، که عرفان و تصوف اسلامی

 دوباره در مقابله با عرفان خراسان    خورد،می
ً
  عن  ی  گردند،می  متگ   نیبه امر د  بنا

و همه را   و ملحد و قرمط  قی نام زندقرار داده و به  شی خو  لیرا اصل تحم ت  شمش 

د عقل   گر ی. و بار دند ت  گپکه کردن می   را با دو دست  نیمومن خوانده آتش د   ت  غ نتر

عرفا،    نیتر ش ی . که بکند می   دا یبه شدت رواج پ  د یعقا  ش ی و تفت  گردد آغاز می  نیو د

دانشمندان خراسان و   انیخو ن ید  استبداد   و ظلم    غیت  قربان    فلاسفه و شعراء و 

و در    رسد به اوج خود می   و ابتذال تصوف اسلامی   گردند پرست می عرب  یهامتعربه

نسل  کیو از   دهی قطع نگرد  ابتذال هرگز   ه یعل  ت   ن خراسان   یعرفا  یمقابل مبارزه 

 .  ابد یانتقال می گر یبه نسل د

که بدون   مینقل کن  جا ن یرا ا  رابطه به ابتذال تصوف بهت  دانسته شد که متن    در 

که   خانیو ش  انی. صوفاندازد را از بام برمی   یخو   نید   ی   متصوف   ن  شک طشت رسوا

پرسن   دن  خود غرق در منجلاب شهوت  فر   ولی  اند دوسن    ا یو  را   کارانهب یعوام 

   ند ینمامی   و خودکشر   م یدعوت به صتر و رضا و تسل
 

ها  و برده شدن آن   و از بندگ

 .  میآورد  یهابابت نشانه  نینوشته در ا  نیکه ما در آغاز ا  ند ینمامی   ن  کما  ن  سودها
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 :  تصوف ابتذال

  انت  از ابتذال تصوف و فساد و انحراف پ  ،یامراغه  یاوحد  [جام جم]  ی»در مثنو  

  : سخن رفته است  لیبه تفص خانانل یدر عهد ا هیصوف خیو مشا

پ        اش                        اد ی         ش                        ت  پ            دهی         دان        ه 

زده   شی      ر  ره  پ      ش                      ان        ه ک    رده   را 

 شش جا نشانده حلقهء ذکر    پنج،

می  ت          ا، خ          وان    ک          ه،  در  ز     آورد 

ر   ک         م ززرق  یب              رد ی          ن         پ         ذ   أزر، 
 

رد   ن        ات   راش                     گ   ِ چ   ن        د   دهی         او 

ره زده   ن     ان و   یبر رو   شک     ه
 
 ت

 به فکر  دهیخود را فرو کش  ش 

   ان  ی      ک     ه، س                    ازد برنج بر   ا،ی      

ر  ب    غ        ل گ       ،یب    ر   پ    ُ در   دت  زود 
 

 
 
 
 

 *** 

  ص                      ابون    یه       ابرون خرق       ه  از 

را   اب         ن         د ی          ب            چ         ون ارادت   ن         و 

ن        ورد ک        ن        ن        د  ج        ام        ه ب        ر   زرق 

ندش   بس         ه گرمدو  به دعون    بتر

 به رمزش در آورند از خواب   پس

 سفرهء آش  ،کجاستیدیمر  گر 

  ص                  د هزار م   أبون    درون  وز  

 بن    دن    د عرف و ع    ادت را   ک    ار 

 دلش ح  ب م  ال شد کنن  د  بر 

م   ت  ا   در افت  د زن  ان خلق ب  ه شر

  ابیدر   رود ر وقت می پس  یکا

 مباش انهیم نیدر ا یندار  ور 

 
 
 
 
 

 *** 

 

 اگر خوردن اس               ت و گ ا... ن   فقر 

 حال   نیرا بهت  از تو هست ا  همه

 خواج    ه، چ    ارهء خود کن  یا  برو 
  

پ          روران             یا  ه          رزه    دنی           چ          ن          د 

 ش جاه و حسن و شوکت و مال  بر 

خ      ود ک      ن  رق      ع        ه پ        ارهء  دل      ق   ب      ر 
  

 
 

   : دارد جماعت بر می  نیا س ی زرق و تلب یپرده از رو   یگر ی د یدر جا یاوحد 

 

 
 ی اکار یر   أ

 مانه یصم  ب
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 آش               فت     ه    ق     تیگش                    ت ک     ار طر 

 چندند    یو کچل، ش    أکچکول  نیا

م        ارگ          رن        د  و  رق        اص   ه       م        ه   ،ت  و 

دوزن           د    درم خ           ود  ک           لاه   ان           در 
 

 جه    ان از مجردان رُفت    ه   ش                  د  

 خندند   جهان هم  شیبه ر  که

 هم   ه   ر یپ  ذ بس                 از و زنخ    زرق

آم  وزن        د   خ  ل  ق ه  م        ت  ت  رک   را 
 

 

 

مرد  یامراغه  یاوحد  طور کل  به حق  خواهقتیحق  یکه  به    قتیو  جوست 

در عهد خود اشاره    ح یصح  تی و ترب  مینسل جوان و فقدان تعل  انحرافات اخلاف  

و با    دهد موافق نشان نم  یرندان و قلندران، رو   یهایکار ا یو ر   سی و با دسا  کند می

   : کند می  ملا جماعت را بر  نیا  مان  یا  و نر  ن  تمام دو رو یاستاد

  س           تی چ لتیوس             ،اگر واص           ل  تو 

در   دف را   ت                 و   یدی                  ق                 وال 

ب    ر   ی   چ    ن        ب        ا  و  ب        ت  و شر   انی         آش 

ن        هی  ب        ره        م  م        الی  چش                      م    ف        رو 

  د ی     دف ب    ا  یو ن    ا  لی     ش               مع و قن    د 

را   ،ن          ه          الی  ب          ر  ب          ال          ش   ن          ه          اده 

 نظم ش         ود؟   ت   س         ماعت چه چ  نیز 

 که عرف و عادات است  سماعی  نیا

 ز حرص و ش               هوت و آز  یت  نم  ت    ا 

 س               م    اع حلال   نیراس                  ت ا  ع    ارف  
 

  ست ی چ  لتیاست، ح  حالن    گرت  و  

 تو؟   یدی      چ     ه د  ؟جهیبر می  چ     ه  ز 

   ان؟ یگر   هءت  آن چش             م خ س             تی چ

می  ب              ر  می  ج              هیه              وا   ن              الی و 

ب     ا  ان،ی      بر   لوت  دی      چه     ار ص               ف     ت 

را  یآور اد ی            ت           و    ت           ا   ج           م           ال           ش 

 ها که هض          م ش          ودلوت نیجز ا  به

 م     ا م     انع س               ع     ادات اس                   ت   شی پ

ب      از   نش               ود   گوش آن س               م      اع      ت 

ح ق    ک        ه از   ح        ال   ق        تی  ب ود واق ف 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

گشوده و پرده    ن  ا یر  انیزبان به طعن صوف ت   ن یگر ی د ی در موارد یامراغه یاوحد

   : آنان برداشته است  سیها و دسا  یکار نهان  یاز رو 

 دهی   و ن  ارس                  ت  پ  ص               وف    یا 

م   ر   گ   ف   ن   م   ن   د ی         ک        ه   پ   رورم 

 ده یجهان ند ؟یش               د  ت  پ چون 

ور   آه ن           ت  س                          خ           ن      دهی            از 
 

 
 بند و بار مردان نر   أ

 امرد باز ) بچه باز (   ب
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 خر   انی       و ع      ام  یع      ام خر   تو 

 به نماز اگر ش       ود خم   پش       تت

اب ش           وم باش           د    گفن    که شر

 به خلوت   ولی ،ن  خود گو  نیا

 : فلان چن  ان گف  تن  گو  گ  ت  ا 

 خ ان هء مردم ان ز ش               هوت   در 
  

 ده ی        خر   یزتو خرخر   ش                      انیو  

ر   همآن    دهی        ش               ود خم  ا ی        ب       ه 

م  ز   وان را  اب   ده ی         ک  س ک        ه شر

خ ور   ه م رد 
ُ
چ ک    ید ه م   ده ی         و 

ز  دهی         د  ز   اخ      ب        ار     دهی         د  ک      ن، 

   دهیچشمت و هم دهان چر   هم

 
 
 
 

که   انیاز صوف  ( بر خلاف آن دستهیقمر   1050)متوفا به سال    فندرسگ   ت  م  

معتقد   دهند،و تلاش نم  خود ساخته و تن به سعی   یشهی را پ  ن  آسا  و تن   تنبل

به حال اجتماع    ت   خود ن   د ی با  شود مند می بهره   گرانی کار د  یاست که هر کس از ثمره 

و    ند یبندند و به توکل گو   انیخود را بر صوف  جماعن  »  : سد ینو باشد. او می  د یمف

چه خورند و پوشند همه حرام  بود تا آن   د یدانند که نظام کل، معطل با  نیا  معن  

   «.. . ابند یباشد که معاونت نکنند و معاونت 

چون »  : ند یگو ها را که میآن  یدهیو عق  کند افکار براهمه را محکوم می   فندرسگ   ت  م

  « شدن  د یمشغول با  کرد و به باف    د ینبا  غرض فان    یبرا  عملفناست،    ا یعاقبت دن

و راحله و توشه    یدر راه کسب روز   د ی با  ت   ن   ا یدن  نی در ا  د یگو و می   خواند ناصواب می

ور   ی   مأاو نه تنها ت  م؛یکن  ت   پره  یخور و مفت  و از تنبل  میبکوش    اتیصر 
 

را    زندگ

اظهار علاقه   ت   و )مضحکه و ملعبه( ن  خ یو تفر   بلکه به امور فرعی  ،شمرد واجب می 

ور  ی را برا ینظر   ق  یو حتا درک موس کند می    «.. . شمارد می  یهمه صر 

مهربابا در    ،خراسان    بسطامی  د یز یو با  از بزرگان عرفان و تصوف حلاج   گر ی د  گ ی

 :  او نوشته شده است یهندوستان است. در باره 

  یدر باره   کتانر   روانشاز ن    گ ینام است،  به  انیکه در هندوستان از صوف  مهربابا 

داستان   مهربابا  خود  زبان  از  و  نوشته...  از    شخض   یروز » :  سد ینو می   ی   چن   او 

 یاز دعو   ان؛یقبلهء عالم  یکه ا  د یپرسمی  قتیمهربابا بر حسب کاوش و فهم حق

به مخلوق وارد آمده    و سکتهء سخن    کانتو، ت  تی و حقان  یغمتر یو نبوت و پ  ن  خدا

  ست؟ی چ  فیتکل ند، ینماکلمه و جمله، همه رم می   نیا دنیو از شن 

که   میگو   و مخالفان من بگو، من نم   انیمهربابا جواب داد که از قول من به مدع
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  م، ییاو خداست، ما خدا   ، ن  تو خدا  م، یکه من خدا  زنممی   اد یبلکه فر   م، یمن خدا

  ند، یهم خدا  ی   دشمنان و مخالف  ند،یدوستان خدا  ند،یخدا  شانیا   د،ییشما خدا

ها  آن   کهنیا  دنیو در شگفتم و تعجبم به شن   مینما ها، رم می من هم از گفتار آن 

دو    ا یذرع    کیجسم    ی   و خود را هم   خوانند خود را بنده و مخلوق دانسته و می

هم    نیر یسا  بلکه   نم،ی بو من نه فقط خود را خدا خوانده و خدا می   دانند می  ذرعی

آن  ند یخدا  بالنفراد   کیهر  خود  هم  خدا  آن  ئانهیم  حرف    ند،یهاو  و  ها  من 

   «. ستی ن

ها راه  دل   یبه همه  انیو باطن  انیو خرابات  انیصوف  یهای بدآموز »  : ینظر کسرو   به

مصر، مکه، عراق،  یسو از اندلس به  یهجر  578که در سال    ت  ابن جب . بود  افتهی

  در وضع خونر   انیکه صوف  سد ینو می   ،جا ها سفر کرده است  گر ی و د  هیسور 
 

  زندگ

نت   کردند می در  درو آن  میتعال  جهیو  به    پوسیر و چشم   ن  پارسا  ،شر ی ها  جهان،  از 

در همه   داشتند،وا می  سی   یبود؛ در همه جا واعظان، مردم را به گر   افتهیمغزها راه  

در کتاب او هرگز سخن    رفته،می  ها ن یجا سخن از عشق به خداوند و وجد و مانند ا

   یدار از نگه
 

از    مانانو در همه جا مسل  امدهین  انیبه م  کشور و مقاومت و مردانگ

 « .. . دور بودند  ار یها بس  شهیاند نیا

و یپ   رانیدر ا چند  دلواله، که در عهد شاه عباس، سالی ت 
 

  اتیکرده و در جزئ  زندگ

 
 

  : سد ینو می ی   اهل تصوف چن  یدر باره  ،کرده است  قیتحق  انیرانیا اجتماعی زندگ

را    دسن  فقر و تنگ  ها و صوف    است  رانیا  مذهنر   یهااز فرقه  گ ی  ،یگر صوف  »

  ندارند ولی  تفاون    نیر یآنان اگرچه از لحاظ لباس با سا  دانند؛مباهات می  یهیما

   انی. صوفگذارند ش می   یرو   بر   تاحیر   شهی هم
 

آنان    سیی و ر   کنند می   همه با هم زندگ

در    انیخواند. صوف  نر یفر   که بهت  است آن را عوام   دهد تقدس می  یبه خود جنبه 

و به    اشد هرچه ب  ستند،ی ن  شی ب  ادان  یمردم بدترند، همه در واقع ش  یباطن از همه 

ام قا یهر حال مردم برا   .«هستند  لیآنان احت 

و یپ به    انیصوف  سیی و در مقابل ر   دانند کار میخود را گناه   ها بعض  »  : سد ینو می  ت 

  یافهیبا ق  سیی شان پاک شود، ر تا گناه   کنند و درخواست مجازات می  افتند می   ی   زم

کار آهسته بر آن گناه  ا یرا که در دست دارد چهار تا شش بار، محکم   چونر  ،یجد
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  دهیشان آمرز مجازات سبک، تمام گناه  ی   کنند با همهان تصور می ابله   ن یا  و   نوازد می

 «. شودمی

  ا ی دارد،که مردم را از کار و کوشش باز می  انیصوف میبا آن قسمت از تعال یکسرو   

  سخن  به   شود می  گر ید  یهای بدآموز   یموجب رواج موهومات و خرافات و اشاعه

سال    صد یهزار و س  نیدر ا »  : سد ینو می   یگر است و در کتاب خود صوف  مخالف 

   ت   چند چ  گذرد،که از آغاز اسلام می
 

کارگر   هیهمسا  یهاو توده   انیرانیا   که در زندگ

  ی   ها هم( آننی)موثرتر   نیتر نده یهنا  گ ی  ده،یمردمان گرد  نیا   بدبخن    یه یبوده و ما

   یاز کارها  با هر بخشر   یگر صوف  .. . بوده است  یگر صوف  
 

برخورده زهر خود    زندگ

 آن  کیکایرا به  
 

و پرورش روان، خرد    خدا شناسی  ،ها آلوده، شناخی   جهان و زندگ

  ی آباد  شه،ی کار و پ  ها،ی و خو   ها م یخ  ،از آن، درس خواندن و دانش پژوهی  یرو و ن  

و خانقاه   یکار ... نر دهیهمه را زهرآلود گردان ن  زناشو ،یدار   خانه  ها،ی   شهرها و زم 

   هگنا  اند ده یبرگز   انیصوف  کهن  ینش 
 

ا  بزرگ که در   داند می  است؛ هر کش  شانیاز 

   نیا
 

 یهای ازمندین  گر ی تا خوراک و نوشاک و پوشاک و د  د یبامی  ن  هاکوشش   زندگ

 
 

هر کش  دهیجیبس   زندگ و  راه   د یبا  شود،  از  خود  نوبت  به   یاشهی پ  ا ی  یکار به 

  ن  که نکوشد و مفت خورد، نا راس  کند و کش  دسن  هم   گرانیکوشش پردازد و با د 

  انیصوف  کهنیداشته و آن ا  در ن    ی گر ید  یهاانیز   یکار نر   نیبا توده کرده است... ا

ب  ند ی بنش  باف    شر یاند  هودهیو  پندار  باف    ند ی کنند، بنش   و    و مفت خورند و گزاف 

   : کنند 

 م یذات ذوالجلال خداوند اکتر  ما 

 م یقدوس وار از همه الواث بر تر 

   : کنند   یو مفت خورند و به مردم زبان دراز  ند ی بنش  

 ی   و از که  ی   از مه ا یدن اهل

 ی   مع       اج  همی عل اللهعنة        ل

مردان و مردان   یبوده، خدا زنان را برا  شانیاز ا  گر ی گناه بزرگ د  انینگرفی   صوف  زن

برا  ی شده...شاهدباز   زن    بدبخن    یهیکه زن نگرفته ما   ی...مرددهیزنان آفر   یرا 

  یوهیش  نیداشته...ا  ها رواج میگناه هاست در خانقاه  نیتر ( که از زشتی)بچه باز 

  کردند درست می  گ یاز خودشان عنوان ن  یکه به هر کار   بودهمی  انیصوف
ا
... مثل
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ن  یکار نر  دن  اوردنیرا )ش فرود  )ر   ن  گدا  دند،ینامدون( می   یایبه  برااضن  یرا    ی( 

)من   خودخواهیکشی    و  پوسیر   شمردند،می   (  )چشم  را  نگرفی    لذات(    زن  از 

 . خواندند می

   نکوهش
 

کارشان بوده    یهی و پا  انیصوف  یوه یکه ش  از جهان و خوار داشی   زندگ

اند و در    که )نفس( را مانند سگ شناخته  انیاست. صوف  شانیاز ا  یگر یگناه د

  باکی   ن  آورند که سگ را از گدا  اد یبه    ی بهت  بود  ،اند ده یرا سگ نامآن  جاها   ار یبس 

نتواند    ن  روان است که به گدا  اکپ  اوست، آن آدمی  یشهی پ  ن  نباشد، بلکه گدا

به  سی   یز   کار نر   ا یآ.. . گذاشت د و چشم  به  گرانیدست  و  در   ن  گدادوخی      وزه یو 

، شچشمه   داشت...  روان توانسن   و سسن   جز ناپاکی یابرخاسی  

بخوان  انیصوف  یهااگر کتاب  شما    نتوانستن    یکارها  ان  یپ  د ید   د یخواه  د، یرا 

به  صوف   انت  که پ  رسانند می  ی   و چن کنند می  اد یو بزرگان خود  روان)کرامات( از ن  

از آن    ونت  ب  یهم زنند و به کارهارا بهآن  توانستند بودند و می   هت  سپهر( چ  یی   )آ

دادن از   و آگاهی  اهان یآب، سخن گفی   با جانوران و گ  یاز راه رفی   بر رو   -  یی   آ

ب  دنیخاک، گوهر گردان  دنیگردان  زر   دا،یناپ به  دادن  بهبود  زنده    ماران،یسنگ، 

   15«ندت   بر خ -  ها نیمرده و مانند ا  دنیگردان

مرتض    ن  هابخش   صوف    ران  یا  یهیمامحقق گران  یراوند   را که    یگر از کتاب 

  ق یتفر   یاضافه نمود که شادروان احمدکسرو   د یبر گرفته است، با  ی احمدکسرو 

که با خرد و    و عارف    است و صوف    به عرفان اسلامی  که متگ   مذهنر   صوف    انیم

تار   معرفت خراسان   نفوذ اعراب مسلمان در    ل پس از هزار و چهارصدسا  خ ی    در 

گذاشته اند، نکرده است. و    ادگار یشگرف از خود به   یهاکارنامه   فارس و خراسان

نام عارف  به   نیزاهدان د  یهانگ ت  و ترفندها و ن  ها ی که از بدآموز   یزار با نفرت و نر 

است( تر و   جانب همداشته، )که البته حق به  شی دارباز اسلام ک اد یش انیو صوف

نموده در آتش غضب   یهر که شهادت به زبان جار  گر ید به عبارت  ا یو  ا خشک ر 

است.   شیخو  دانسته  سوختاندن  اوار  ا  ها ت یمجبور   ش  در شر و    طیرا  عرفا  که 

عطار، مولنا، حافظ،    ،ت  ابوالخ  د یبو سعحلاج، ا  ،بسطامی  ،مانند خرقان    انیصوف

عرفا و    ی   هم  کهحالی  در است.  مدنظر نگرفته   اند ستهیز می  گر ید های  و صد   امیخ

در سا مسلم  ت  شمش   غ ی    در نر   د یتهد  یهیشعرا  استعداد    ی   خون چکان  و  نبوغ  با 
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  اد یبن و اسلام را نر   ن یو دکان داران د  نید   ا یکذب و ر   یادهایکه داشتند بن   شگرف  

احمد کسرو   یاند، کار   ده یگردان ب  ی که شادروان  قرن  ا  ستی در  مساعد    ط یو شر

  ن  بهاکه هم نمود و آثار گران  که بکند. و اندگ   کرد ت نمأجر   ی رضاشاه پهلو   یدوره 

بها  یگر صوف    ،یگر   عهیش د   یگر ن  و  نوشت،  جان  میدیرا  چهکه  گونه  ستانان 

 جانش را گرفتند.  

قضاوت   ن  سوکی عجولنه و   ش یخو  ی   عرفان شزم یدر باره  د ینبا  د یآنظر می  به

   ،مل تیهو  ی   مب  خراسان   ی و عرفا عرفان خراسان   ی آوردهانمود، دست 
 

  فرهنگ

  سال رسالت  23کتاب   یسنده ینو  دشن   مرز بوم است. شادروان عل نیا  ن  یی و آ

به   مبسوطی  یمقاله  طی  ات،اطلاع  یدر مجله  1354ماه سال    بهشتیدر ارد

  ی گر ید  یقهیو طر   گر ی»تصوف چون هر مذهب د   : سد ینو پرداخته می   مسأله  نیا

دگرگون    گران،یاز افکار و آراء د   رفی   یداشته و به مرور زمان و رنگ پذ   یآغاز ساده ا

متصوفان دارد، دشوار    با روح عاطق    میمستق  وسن  یو منبسط شده است و چون پ

آن  د ینمامی منظومه  را که  عقل  ا ی  فلسق   های  چون  و    مقولت  نظم  تحت  در 

از هم  خاض  یبندطبقه آورد،  را    یهاتی شخص  یرو   ی   در  متفاوت  گوناگون و 

هم افراد    م،ینی بو کوته نظر در آن طبقه می  شیاند  کیهم مردمان تار   د،ت  گمی   دربر 

ب فلسق    ،یتعبد د یعقا انت  هم اس   ش،ی و آزاداند ی   روشن ب  و   هم مردمان با مسرر

... خلاصه حهیهم عالمان متشخص و خوش قر   ،ی کودن بازار   انیهم عام  ،انسان  

و    کیتار   یها است و هم چهره آن   انیدر م  یبخش مولو دیو ام  نوران   یمایهم س

  ن  موحد و گشاده رو  مدار عتیهم شر   ه،یدا  نیالد  نجم   خیش  ت   انگ  اسیعبوس و  

زنباره    ت   انگ  رعب  کلیو هم ه  شود می   دا یهو   آن  انیدر م  ت  ابوالخ  د یابوسع  خیچون ش

زاهد وارسته    یندهیو پو   ندهیاحمد جام، هم فکر جو   خیچون ش  یو شکم خواره ا

م  ن  حیچون   م  خی)ش  یسهرورد   کت  ابن  در  اق(  هم    انیصوف  انیاشر و  است 

نر   اتیشطح و کرامات  و صوف    اد یوبن   هی پازنده  و    روزب  هان  متعصب  فکر  کوته 

 . یچون خواجه عبدالله انصار  یت  گسخت

 نم   یهااصناف و جنبه   اختلافات و تعدد   نینظر از ا  قطع
ً
  توانگوناگون که طبعا

  هینظر   : و فرقه فرض کرد، تصوف بر دو اصل استوار است  فهیطا  کیها را از  آن

فرض  وحدت چون  و  است  بحث  قابل    ش ی ب  یاه یفرض  گر ی د  یهاه یالوجود که 

ملکات فاضله گذاشته و به حال اجتماع و نظم    یه یو اصل سلوک که بر پا  ست،ی ن
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 یمنطقه  نیتر و روشن  ،ی   اساس مت   توانجهت می  نیسودمند است و از ا  زندگان  

 . د یتصوفش نام

را دکان کسب مال و جاه    عتیکه شر   ،یو محدثان قسرر   هانیفق  یهایت  گسخت

و استقلال    گفتند را زندقه می   به مقولت عقل  لیو تما  شر ی ساخته، هر نوع آزاد اند

 دانستند، می   عتیها نبود، انحراف از شر را که مطابق معتقدات آن  ی و ندا  یراه و رأ

 . دند ی متصوفه کشان یسو مردم را به 

  رفته یصدر را پذ  ی ورع و تقوا، اصل تسامح و گذشت وسعه  یبا همه   ها نیا   را یز 

ها  راه   یخدا دانسته و معتقد بودند همه   یبزرگ همه مردم را بنده   انیبودند، صوف

از اشود می  خدا منتهی   یسو به اقوام و ملل و حتا    انیتفاوت فاحش م  ی رو   نی. 

  ی به خدا رو   ها اگر آدمیآن  یدهیعق  هب  را ینبودند، ز   لیو مذاهب قا  انیاد  انیم

رسته است، خواه    یپروردگار پرداخت از شر و بد شیبه ستا  مانیا  یآورد و از رو 

 در صومعه.  ا یباشد    ر یدر د سا،ی کل  ا ی د ت  او در مسجد صورت گ شیستا

  ت یو حما  رفتهیرا پذ  ی اصل فتوت و راد  عن  ی ند یگو مرد می خود را جوان   انیصوف 

( در صدر و ملن    ش ی ناتوانان )از هر ک  یار یاز مستمند،    یت  گاز ضعف و دست

ا  یه یپا  را یمرام و مقصد آنان قرار گرفته است. ز   ن یو حکمت بحث رسل در ا  عیشر

گ نهفته است که آدمی  دور شده و به مرتبه    یو دد  م یبه  یذات از خو   راز ست 

خودستا  تی انسان و   خودپرسن    ،خودخواهی  ،ن  یخودب  ،ن  برسد.  ور  شر مصدر 

مراحل، اول قدم سلوک    نیاجتناب از ا  صوف    یجهان است، پس برا   نیآفات ا

 است. 

که   ستی معنا ن  نی بزرگان عرفا آمده است، بد  یکه در گفته  شی   یاز خو   یفنا  اصل

از حوا ور   جیشخص  بد   یصر  بلکه    است که آدمی   فیمقصد شر   نیچشم پوشد 

 
 

 گرانی که به د  آمده از هر عمل  ونت  خود ب یندانسته از خود  خود را محور زندگ

  16کند.«   ت   رساند، پره انیز 

در افغانستان   ژه یبه و   و نه در افغانستان  رانیکه نه در ا  ستن یگفت ا   د ی با  کهحرف  

اما    د یآبه شمار می  گاه عرفان و تصوف خراسان  کشور خاست  نیکه ابا وجود آن

صورت قطع در گشودن راز و رمز و مضمون و مقصد عرفان  به   در اثر جهل مرکب
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آن مورد بحث    است ابعاد اسلامی  چهآنکار صورت نگرفته است.    خرد   دگاه یاز د

  یآزاد ی   آن که مب نه جوهر ذان   است  و فحص
 

 .  و آزادگ

کان   ا یمعدن    کیمثل    گفت که عرفان و تصوف خراسان    د یبدون هر گونه ترد   د یبا

 
 

مانند    من  یق  ت  و غ  من  یاست. همان گونه که در معادن احجار و فلزات ق  بزرگ

. در معدن عرفان  شود انباشته می   ی   زم   یرو   ا یو    ر یدر ز   اقوت یو سنگ و    مس و طلا 

  دارد معدن مس برمی   ن یافت. اما مسگر از ای  جا کیطلا و مس را    توانمی   ت   خراسان ن

گفت که در کشور    د یسف باأ. با تند یآفر می   ور یو زرگر زر را و ز   دارد و مس عرضه می

  م یتر زرشناس داشته اهزار و چند سال کم   اعراب در طی  یما در اثر تسلط جابرانه 

خرد    اقوت یرا از دل سنگ و طلا را از مس جدا نموده و جامعه را با زر و    اقوت یکه  

 آراسته
 

تا   نالن کنند  گیر  ر یبوده که مردم را در جزا نیبر ا سعی شهی بخشد. هم گ

به    ی   با آفتابه لگن گِل   ا یحاصل کنند و    شیمراد خو   اه،یبا بوسه زدن بر سنگ س

  ن یا  یجهیبدبختانه نت   کهرا فنا الله سازند.   شیپرداخته و خو   شر یو درو   یگر وزه یدر 

پندار    ن یتکامل ا  یمرحله   یالله شدن را امروز به مثابه   فنا ف    عن  یها را   یبد آموز 

 .  مینما(ها ملاحظه میی)انتحار  در وجود 

خراسان را با عرفان و تصوف   یو عرفا  که عرفان و تصوف خراسان    د ی نبا  بهرحال 

عرفا  ن  ید و  آن  گ ی  مذهنر   یو  با  در  دانست،  انباشته  هستند.   کی که   معدن 

  ت یاست که کشف آن مستلزم هدا  یار یبس   یرا رمزها  خداوندان عرفان خراسان  

 است.  قتیبه حق مانیا آن مستلزم شهامت و  انیخرد و ب

ق  یو بعدها هم از سو   نیاهل د  یها تا به امروز از سو از قرن  کهچنان   ی   مستسرر

اذهان جامعه   سواد کشاندن، نر   راههدر نر   که سعی   ی ماندن، و متحجر ساخی   

ق دارند، کوشش  فقط به استخراج مس از معدن وادار  را    شده است که مردم   شر

 سازند، که موفق هم بوده اند... 

 

 

 



 سلیمان راوش   پنج ستاره از کهکشان خرد خراسان 

 

24 

 
 345ص  ران،یاسلام در ا ،پطروشفسگ 1

 359، ص 9جلد  ران، یا  اجتماعی خی    تار  ،یراوند مرتض   2

 155فطروس، حلاج، ص  ت  م عل 3

 355الفهرست، ترجمه محمد رضا تجدد، ص   م،یمحمد بن اسحق ابن ند  4

 627ص  ران،یا ادنر  خی    ادوارد برون، تار  5

 631همانجا، ص  6

 ا یتذکرة الول ،یشاپور یعطار ن 7

 163ص  ران،یفلسفه در ا خی    تار  ،یراوند مرتض   8

 320 - 319، ص 9جلد  ران، یا  اجتماعی خی    تار  ،یراوند مرتض   9

 519 - 509ص  ا،یتذکرةالول ،یشابور یعطار ن 10

 139 - 137نردبان آسمان، ص  ،یواصف باخت   11

 ا ی تذکرةالول ،یشابور یعطار ن 12

 224، حلاج، ص 79ص   1تجارب المم، جلد  ه،یابن مسکو  13

 80، حلاج، ص 458تصوف، ص  خی    تار  ،داکت  غن   14

( ص    ی، جام جم ) اوحد454  -  445، ص  9جلد    ران،یا  اجتماعی  خی    تار   ،یراوند  مرتض    -  15  15

 18ص   ،یگر صوف   ،ی، احمد کسرو 43ص   ،فندرسگ ت  م ه،ی، رساله صناع308

  54مجله اطلاعات سال    دشن    عل  ان،یصوف  ار یپندار در د  ی، پرده366  -  365همانجا، ص    16

 14694شماره 

 



 

25 

 

 

رد تخارستای   بشار 
ُ
 بن ب

                                                                                                               ا ی

د با  یشه یدر کارگاه اند یمرد شکوهنده  بدانديشان  نبر

زمان ديدبان    یبر بلندا  است که نابينا زاده شد، ولی  یسخن از آفتابينه ذاتِ مرد 

و    شمرد از دورها می   بود و رخش سواران را تا پيادگان  ها و نامردمی   ها مردمی   یهمه

 داشت. خاطر می  به

 ی گفتهموزون است که به  یهاواژه   ستاويزنشی     یمرد   ديگر، سخن از   شیبه ستا 

عل  بن  هارون  در کتاب  النطاح  بن  يحن    نجم  زن    : بن  و  مرد  هيچ  بصره  »در 

زن    چیو ه  کرد که شعر بشار را زمزمه مینبود مگر اين   یاخوان و عاشق پيشهغزل

محتشم و   چیو ه  خورد بشار نان می  ر که با شعنبود جز اين  یگر يا خواننده نوحه 

  1ناک نبود.«و بيم  د ی شکوهاو نم  ی نبود که از هجا صاحب مقامی

گر تخارستان است  ستايش   ی مرد  هم سوگوارانه و دردآلوده، سخن از تخارستان    و 

 
 

  که نه در تخارستان زاده شده، و نه در تخارستان بود، و نه در تخارستان از زندگ

داد و    ی . واشناسند و نه می   ستايند او را می  ن یامروز   یهاپياده شد، نه تخارستان  

امروز بر گور جلادن    ان،یتخار و تخار   یستاينده  آنبيداد که بر عکس، نوادگان تبار  

نياکان رواي حاجت می   پاشند فلک همت خويش گل می  آن  نذر  بر گور  دهند و   .

المومنی   مهد که  یهاآن قدر بشار را »آن ،عباسی یامکان آوردند تا به دستور امت 

انداختند. تن     طجنازه اش را به شو بعد هم    تازيانه زدند که زير شکنجه درگذشت

را از آب گرفتند و به خاک بصره افگندند و کسانش آن  یایدر   امواج  به  را   جانشنر 

دند. در جنازه    همعرنر   او که  ینبود، تنها يک کنت  ک سياه سند  کسچ یاو ه  یست 

  2« ! دا یواس! دا یواس : گفتو می  کرد می یزار  پشت تابوت  دانستدرست نم 

از محمد بن قاسم بن مهرويه از غيلان   حسن بن عل »نام و نسب بشار  یدر باره  

. جد او  رسد روايت کرده است که نسب بشار به گشتاسب بن لهراسب می  شعونر 
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انر  بن  مهلب  را  بود، کن  يرجوخ  اسارت گرفته  به  تخارستان  از  بشار   تیصفره 

در  . ه  96يا    95  یهابه سال  یابومعاذ و در قرن دوم هجر  يافته  ق  تولد  بصره 

  3است«

امارت خراسان را حجاج بن    د،یآبشار در اسارت اعراب در می  یخانواده   کهزمان   

است که    زمان    نی عبدالملک بن مروان به عهده داشت، و ا   ی از سو   ثقق    وسف ی

اعراب   ت  جيحون و سيحون به خون مردمان خراسان که با شمش   ی ماهيان ستر  دريا

و دوران    دوران شقاوت تاري    خ  وسفی. دوران حجاج بن  نمودند شنا می   ،شد ريخته می

آن روزگاران   ن یمردمان خراسان زمی   است. ا  دهیآغاز ضلالت ناخواسته و ناسگال 

که آن   یجان و مال مردم خراسان در افتيده بودند و برااست که اعرا ب باديه به 

مردمان را قتل   توانستند مال و ناموس مردم را حلال خويش ساخته باشند، تا می 

ان و زنان و پسرانها را به که اموال آن  کردند می شان نام غنيمت صاحب شوند، دخت 

ند و بفروشند. نه تنها ا   و غلامی  یرا به کنت    ند و بتر   بردند و می   کشتند بلکه می   ن،یبگت 

شوند. با اين    نیها جاگز بسازند و خود به خانه و ديار آن  تا شهر را از بوميان خالی

و   شناسد،را نم  تخارستان    بشار بن برد  کارانه بود که امروز کش جنايت  یگر فتنه

 .  شناسند را در تخارستان بزرگ همه می یتاز  بدبختانه امام قتيبه و امام يحن  

   کهدنيا آمد، شگرف اين به  نا ی ناب  بن برد تخارستان    بشار 
 

بوده    او جادون    نابينا زادگ

   یکه کاج بلند جان و تن او از طعنهآن  یبرا
 

زخم برندارد و در باغستان    تتر بردگ

 تناورانه قد برافرازد.   یآزاد

آورند بر اين اند که چون بشار نابينا   راويان که در مورد زايش بشار حکايه می  همه

منجم روايت کرد    بن عل  دنيا آمد خداوندان عربش او را آزاد نمودند. »يحن  به

که بشار از تبار و جماعت ادريوس بن لهراسپ شاه بود و ابو معاذ کنيت داشت.  

يه  یپدرش برده   و   یو  يه زو   یخت  از    صفره بودند و در يگ   مهلب بن انر   یجه قشت 

تان خوانده می  و با ساير غلامان و    شد املاک او در بصره سکونت داشتند که خت 

ان به ش می  ه زن  بردند کنت   داد و او    عقيل که از نزديکان او بود به بُرد   را از بن    . خت 

  مملوک او باف    چنانم بخشيد. آن زن بشار را بزاد و آزاد کرد. ليکن بُرد ه  یرا به و 

 4ماند.«

بايد زوجهآید  برمی از روايت چنی      به  یکه  را  بُرد  بن    گ یمهلب،  زنان  عقيل   از 
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و خود    کند آزادش می   آورد   دنيا میکه بشار را بهباشد و آن زن پس از آنبخشيده  

نام  به   د نت   از بُر   گر یکه دو پسر ددارد، چنان می  خود برده نگه  یچنان برابُرد را هم 

 زنان نازيبا و زشت   دنيا میبسرر و بشت  را نت   به 
ا
 )غت  قابل قبول(   و   یرو آورد. معمولا

می   یامرا چنی    برا  کردند عرب  برده   گ یخود    یو  می   از  را  از   پسنديدند ها  او    و 

چناننمودند می  یگت  نسل وقن  .  عرب  مردان  به    که  خويش  تجاوزات  اثر  در 

د های  کشور  و  زنان  انديگر،  غن  خت  به  اسلام  اصول  به  مطابق     متیرا 
 

 جنگ

را کنت   خويش می   گرفتند می  
تا هزارها دخت  ده  هم  ساختند از  ايشان  با   و 

 
  خوابگ

عل چنان  نمودند،می المتوکل  المومنی    امت  عباسی  چه که  هزار کنت      الله  »چهار 

 
 

  5خفته بود«  داشت که با همگ

 ران  در زمان حکم  او چهار هزار کنت   هم داشته عبدالله بن طاهر فوشنخر   کهیحال  در 

ه   : خود در خراسان بغداد از خراسان   ینوجوان را به خليفه  ی»چهار صد دوشت  

   6فرستاد«

   7تاري    خ »مامون رشيد خليفه مسلمی   دوهزار جاريه داشت« ت یبنا به روا و 

عباسی  القاهر  خليفه  هنگ کن  بالله  »يک  المومنی    امت  داد   ت   و  در .. . تشکيل 

فاطم  ی حرمسرا خليفهء  بامرالله  هزار کنت     شی ب  الحاکم  ده  غلام خدمت    از  و 

يفه، ست الملک هشت هزار کنت   که    کرد می آن    1500و خواهر الحاکم اسيده السرر

ه بودند و همی    دوازده    را تصرف کرد  فاطم ی فاخل یهاالدين کاخ   که صلاحدوشت  

  8نداشتند.«  یديگر  یهزار زن در آن کاخ ها بودند که جز خليفه و فرزندانش مرد

بيش آید  برمیتاري    خ    یمطالعه  از  از که  اعراب  ان  )ايران   ترين کنت   فارس  کشور 

  ها ( و سند بوده اند. چون زنان اين شزمی   ی( و خراسان )افغانستان امروز یامروز 

ت فرشته   داشتند.  ن  صورت و ست 

ه نهاد و مهتابينه رخسار     امروز کش  اما 
نيست که بر ماتم آن مادران و خواهران پاکت  

اعراب کشانده شدند، کلام نفرين برمتجاوزين ناموس    یشزمی   خويش که به کنت   

ت و    پاسکاران را، به زبان آورند و يا حداقل صلوات آن جنايت وطن به حفظ غت 

 .  ند حرمت و مهابت ناموس به زبان نياور 

اعراب نقل   یبشار پس از تولد از سو   یهم در رابطه به آزاد  ی ديگر   یهاروايت  
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 :  چه گويند چنانگرديده است. 

عقيل ازدواج    از بن    بودند. او با زن    ازد   از بن    یبشار و مادرش مملوک مرد ... » 

کرد و بشار و مادرش را جز مهريه به او بخشيد. بشار کور متولد شده بود و آن زن  

 9را آزاد نمود.«  یو  عقيل

به   بنا  ذبيح اما  داکت   تاري    خ   الله  قول  در  در    صفا  از    ،ايرانادبيات  بُرد  بن  بشار 

»ازجمله    نويسد تاري    خ ادبيات در ايران می  مؤلف  . شاهزادگان تخارستان بوده است 

ي   سبک شعر عرنر   ت  که در تغي  ترين شعراي ايران  بزرگ  بشار   دارد   یو آشکار   ی   اثر ب 

عقيل بن    به اسارت بميان بن    است که در کودگ  ارستانبن بُرد از شاهزادگان تخ

و   کعب شد.  تربيت  آنان  ميان  در  و  پيش  یآمد  شعراکه  محدثی   شمرده    یرو  

و کنت  کان و اظهار به زندقه    ینسب خود و تحقت  عرب و جوار در تفاخر به   شود می

   10و هجو و آوردن تشبيهات و استعارات دقيق و حکم و امثال مشهور ست.«

زيرا که اعراب می آيد  اين روايات درست باشد که به يقی   درست هم به نظر    اگر 

و اشخاص ششناس را جهت ذليل    رساندند همه را در شهر و ديارشان به قتل می

 
 

 ی چه که اين شهزاده . چنانبردند می   گردانيدن و پس خوار ساخی   با خود به بردگ

  296  و   295حه  ف. در صنمايند می   مالی  تو خش   یکار را نت   وادار به گِل  تخارستان  

  یاز سو   تخارستان    یبه توهی   کردن اين شهزاده   وند یدر پ  الغان    جلد دوم کتاب 

خفاف از بدر بن مزاحم مرا حديث کرد که   »حسن بن عل : اعراب آمده است که

مال بود. پدرم دو خانه را به من نشان داد که خشت  کار و خشت گِل  یپدر بشار مرد

 یاين سخن را شنيد ابيات ذيل را در هجا  حماد عجرد   را او زده بود. وقن    ها آن

   : بشار شود 

 پسر بُرد! برو گم   یا»
 

به    بلکه  انسان نيسن    ،شو، چخه، تو در بی   مردم مثل سگ

اوارتر   یجان خودم سوگند از سگ هم بد تر و از او به ذلت و خوار    ی بو   همانا   ی ش 

 کار تنبان پوش.«  پسر گِل   یتر قابل تحمل است، اتو بيش   یخوک از بو 

ت خراسانيان و به ويژه تخارستانيان که امروز هم به   یحال واو با اين   یبه قبله   غت 

 . دهند و در راهِ سنت آنان ش و جان می گذارند پابرهنه ش  سجود می تنبانانآن نر 

  روايات  
 

زندگ از  هر   گوناگون که  از  است که  آمده  عمل  به    شود می  کیبشار 
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ها  بشار   یاين است که خانواده   اند ینماچه مسلم میآن   ولی  گوناگون نمود،  یتعبت 

خواستند  و هر چه می    کردند با ايشان می   خواستند چه میشده بوده و اعراب آن  برده 

چنان روح آن بزرگ مرد    هجاء و توهی   يک عرب  ک که ي. چنانگفتند به ايشان می

خويش   یتخار  عمر،  آخر  تا  منقلب گردانيد که  اعراب را  برابر  در  افگنده  را ش 

  : چنی   خطاب به بشار گفته بود   . و اين توهی   را ابوهاشم باهل کرد احساس می

 حالی  ر د  یمن چشمانت را ترکاند، پس به دنيا آمد  یبرده .. . یدر رحم بود  »وقن  

 چشما نت را ترکانده است.  چه کش  دانسن  که نم 

طور بود بر گردن من است که  اگر اين  ؟دامن بود پاک   بشار! زن    یا  -   آيا مادر تو  

  11خدا پا برهنه بروم«  یبه خانه 

آورده است که بشار بعد از شنيدن اين هجا پيوسته احساس    دلف از اصمعی   ابو 

 ش شگسته
 

 12. نمود می  گ

   بشار 
 

افگندگ ش  و  م  شر احساس  داشت که  را    حق  توهی    اين  زيرا  نمايد. 

ان خود    کش   توانستنم  با کنت   را داشت که  اين حق  نکند چون که عرب  باور 

داده   شانیبرا النسا  یسوره  24قرآن هم در آيه  خوابه شوند و اين حق را حتا هم

 ی را اعراب از خراسان، به مثابه  که هزارها دخت  و زن خراسان    دانستاست، او می

قرار داده اند، او    ش یاند و کنت   خود و در خدمت شهوت خو غنيمت جهاد آورده 

دانست که اعراب مسلمان در هنگام تجاوز و يا به عبارت ديگر جهاد در خراسان  می  

شان شوهران و برادران و پدران هزاران دخت  و زن را به قتل رسانيده و به ناموس 

ايشان و حتا جلو  چشمان فرزندان و برادران و پدران و شوهران   یکاشانه  و در خانه  

اعراب مسلمان   موده اند. و تجاوز به ناموس ديگران امر باالمعروفشان تجاوز ن

 .  می آيد به شمار 

و    ديد را با گوش جان و تن می   یهمه چت     گفتيم بشار نابينا تولد يافته بود، ولی   

. بشار ديد او با گوش می  ديدند چه را که ديگران با چشم میو آن  کرد،احساس می

گوش هم مثل    عن  یالقلب ما کانا. )  »الذن کالعی   توف    : گويد خود در اين باره می 

   13(« رساندچشم هر چه هست به دل می 

که دسته دسته از    ديد که با چشمِ جان می اين   یبرعلاوه   بن برد تخارستان    بشار 
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ان و پسرکان نوجوان را اعراب مسلمان بر اساس اصول جهاد اسلامی خويش    دخت 

  گماردند آوردند و به نارواترين اعمال ايشان را می  به دمشق و بغداد و مکه و مدينه می

آگاه    نبود از اين هم   ختر نر   کشاندشان،برده فروشان مکه و مدينه می های  و در بازار 

ان و زنان همبه  یگونه اعراب مسلمان براکه چه  بود  وطنش و دست آوردن دخت 

»قتيبه در    : دانستکه می ها مردان وطنش را قتل عام نمودند، چنانزر و زيور آن 

د کرد و بسيار کس از آن در دو صف چهار    و ها را بکشت  خراسان با مردم تالقان نتر

 
 

  14ها را بياوخت.«از آن فرسنگ

گونه دوازده هزار از مردم تخار، بلخ، جوزجان و خلم را که به  نبود که چه   ختر و نر  

د    خراسان  شدار مل   یشدار  نتر بودند و  اعراب متجاوز گردآمده  برعليه  )نت  ک( 

از ننگ و ناموس   کردند می نمايند، اعراب   یو معنو   یماد  تا  کشور خويش دفاع 

نگ به بهانه فتنه    یگر با فتنه و نت 
 

بسی      ی را که برا  صلح دوازده هزار مرد جنگ

هارا به  و نواميس آن  صلح گرد آمده بودند به قتل رساندند و مال و منال  مانیپ

  15گرفتند.   غنيمت

می   بشار  درک  خراسان  در  را  اعراب  جنايات     کرد همه 
 

جنگ ان  است    و شنوشت 

. اما او با چشمان  ديد با گوش  جان می  شدند خراسان را که به جزيرةالعرب آورده می 

بکند. تنها يک چت   از او ساخته بود و بس. نفرت و    توانستخويش چه می  ینابينا

 عرب.   ی   ی عرب و آ ا نزجار از 

سعی  هشيارانه  بود که  لحاظ  اصل   بدين  ماهيت  هنگامی    داشت  را  که اعراب 

ان عجممی     شان بگويد، و خود را راض    کنند. براي   فخر فروسیر   خواستند بر است 

د بود نر   او.   یامان از سو  بسازد و اين نتر

به اسناد خويش از   ی»احمد بن عباس عسکر   : نوشته شده است که  در الغان   

چنی   روايت    خواند که در مسجد جامع بصره قرآن می  یجحدر   ی ابو عبدالله مُقر 

وارد شد و بشار نت   با جامه و هيأت    نزد مجزأة بن سدوسی  اعرانر   یمرد  : کرد که

 پرسيد اين کيست؟  شناختشاعران در مجلس او بود. آن مرد که بشار را نم 

 شاعر است.  : گفتند 
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    أ؟عرب است يا از موالی : گفت  

 است   موالی  : گفتند 

 را چه به شعر؟  گفت موالی  اعرانر  

خاموش ماند. بعد رو به ابو ثور آورده    بشار از اين سخن به خشم آمد و زمان کم 

 ؟دهیآيا اجازت می  : گفت

 ابو معاذ.   یا  ی بگو   خواهیهر چه می   گفت

 :  بشار به انشاد ابيات ذيل پرداخت پس

 و جار  مولی  عل ول آنر  -   - -  -  -اقسار  ل أنام عل  خليل 

 . . .. . والخ -  - -  -  -  - فاخر العراب عن   سأختر 

 :  ترجمه

 دو دوست من   یا»

 مانمنم تفاوتبرابر ستم و زور نر  در 

  
 

  و تن به بردگ
 

   دهمنم  و پناهندگ

   مفاخرت بدهی یوقت که اجازه  آن

 
موجود    یشمار در تمام تواري    خ اسناد نر   داشتهها اعراب روا میکه بر آن  و ستم  در مورد موالی   أ

  موالی   ساختند خويش است  می  است، اعراب همه مردمان غت  عرب را که در جنگ و جهاد اسلامی
 ري    خ زيدان در تا  جرحیر   شد خوانده می  و در مجموع هر که غت  عرب بود، در نزد عرب موالی  گفتند می

که: »...غت  عرب را از هر جهت پست و زبون    نويسد می  ستم اعراب بر موالی  یتمدن اسلام در باره
ساختند، در نتيجه چه اهل ذمه و چه تازه مسلمان از امويان و مامورين آنان ستم فراوان کشيدند،  

 ی را نجات دهنده  خود خواندند. و  می    ها را موالیو آن  کردند چه که با آنان مانند بردگان رفتار می
)از کفر نجات شان داده اند و مسلمان ساخته اند( و اگر در مسجد با تازه مسلمان    دانستند آنان می
 .« داشتند محسوب می اين عمل را تواضع نسبت به احکام الهی خواندند نماز می

)بندگان    موالیدر تاري    خ ايران: »اعراب فاتح عجم را    مت  فطروس در کتاب ملاحظان    به قول عل
به غت  عرب    ی. در هر موردکردند ترين کار ها مجبور میها را به پستو آن  دانستند آزاد شده( می

نامسلمان   با عجم  -   یبا بار   به طوريکه در کوچه و خيابان، هر گاه عرنر   نمودند اهانت و آزار می
ل و   نر   مجبور بود تا بار عرنر   عجم   کرد برخورد می حمل کند و اگر شخص   یاجر و مزد تا به مت  

عرب پياده بود و او سواره، مجبور بود عرب مسلمان را بر اسب خود سوار کند و به مقصد برساند.  
 .« . رساند چه او را به قتل میو چنان شد شکنجه می داد،را دشنام می مسلمان   ،اگر غت  مسلمان  
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 فخر فروش  اين اعرانر  به

 و او ختر خواهم داد خود  یاز پيشينه 

  آيا 
 

 خز پوشانده اند  یبر تنت جامه  اکنون که بعد از برهنگ

اب با بزرگان     و در مجلس شر

  یاو هم پياله شده  نشی   هم

 فرزندان مردان آزاده   به

 ؟ کن  می فروسیر  فخر 

چران!  یا  پسر زن و مرد شت 

 کن از اين فخر فروسیر   بس

   ،گشن  و به دنبال آب صاف می یتشنه بود وقن   تو 

کت می یآلوده  یهاسگ در آب با   ! ینموددور چادرها شر

 ؟ را بشکن   مقام موالی  یابا خطبه  خواهیمی

  ياد 
 

ون کند   شکار موش بايد فکر بزرگ  را از شت بت 

 که   یتو بود و 

 گشن  ها می دنبال خارپشت به

   شکار کن   که

 ی فهميدنم  و 

 دراج در دنيا چه چت   است!  که

 را با پوشيدن چوخا خود 

 آراسن  برابر چوخا پوشان می  در 

 ی چراندو علف گوسفند می آبنر  یهادر بيابان و 

 است بر ما  چرگ یتو بی   ما لکه  بودن

   یآتش پنهان بود یکاش در شعله   یا

 تو   افتخار 

   یاهميشه بی   خوک و سگ بوده که

 «بزرگ است یامثل من فاجعه بر 

خود و    یرويت را زشت کناد؛ تو اين شعر را برا  یخدا  : گفت  پس مجزأة به اعرانر  

 16.« یامثال خود کسب کرد
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يگ   برد  بن  اعضا  بشار  می  یاز  شمار  به  شعوبيه  نهضت  شعوبيه فعال  آمد. 

»عرب را    : ها معتقد بودند که. آن کردند اعراب را رد می  یبودند که برتر   خردمندان  

است. هرگز   یعار   خود از هر مزين  مزيت بر ديگر اقوام نيست بلکه    نه همان هيچ

  ، به جهان هديه کرده است  یهت  نه صنعت و    ،نه قدرن    ، داشته است  نه دولن  

،یقا.. . نداشته است  یهت    و مردم کشر   یگر . جز غارتنه دانش و حکمن   به    لی  

از کلمه    مؤلف تر و نزديک به تمام از ايرانيان )منظور  تفضيل عجم بر عرب بيش 

اثبات    یبودند و برا  خراسان کهن است که مرکز آن بلخ بود(  ی   ايران همانا شزم 

خو  می  دليل  د عقيده  اظهار  و  کردند چند  بود  عرب  تحقت   شان  فکر  اساس   .

 يا    هر قوم و ملن    گفتند می
ا
اگر چه پست باشد بر عرب ترجيح دارد. اينان معمولا

اص به مذهب  قبول اسلام در ظاهر  با  يا  و  نياوردند  اسلام   
ا
باف    لاصل   خويش 

 به 
ا
ه و قاهر  فتو مخال پرسن  مليت و وطن یقهیسابودند و يا اصولا با اعراب چت 

  17بر اين فکر بودند.« 

ان شعونر   يت از رهتر   مانند، خريم  داد را خردمندان خراسان زمی   تشکيل می   اکت 

و اسماعيل بن يسار و بسيار ديگر. به قول    و ابراهيم ممشاد متوکل  یشاعر سغد

شعونر  ميان  در  زرين کوب   
می   ها داکت  را  عرب  آشکارا  بُرد  بن    «نکوهيد»بشار 

و از عرب و انتساب به .. . داشت  تعصب»بشار در شعوبيت    : که  نويسد می  الغان  

ار   «اين عربکان.  یخدايم نه مول یمن بنده » : گفتو می  جستمی یايشان بت  

 :  گفته  یو يا در شعر  

 18«عربکانند.  یهستند که بنده  ها بعض    اما  ،ذوالجلالی یخدا یتو امروز بنده »

عليه اعراب    ست که بشار بن بُرد نه فقط به خاطر احساسات مل مسلم اين  سخن

نام دين  عرب که به   ی موضع گرفته بود، بلکه او آگاهانه دريافته بود که ايديالوژ 

مسما شده بود و در مخوف شمشت  و اصول آن، جهان به خاک و خون کشيده 

 بايد افشا گردد.   شود،می

خردمندان و دانشمندان   ساير   ی به همی   خاطر است که بشار بن بُرد را در پهلو  

مسلمانان   یزنديق و زندقه از سو   یمختلف عنوان زنديق داده اند. کلمه  های  زمانه

امروز  تاري    خ ش زمی   ما خراسان )افغانستان  بسيار مورد استعمال داشته    (یدر 
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چون  هم   یتلخ و ناگوار   یهابا آن خاطره   ه»همرا  : ی راوند  مرتض    یگفتهاست و به 

دانشمندان، و سوخی   کتاب  نابود کردن  و  دانش    علم  یهاطرد  مراکز  بسی    و 

که متهم به زندقه و    کنيمبر خورد می   یدر تاري    خ به مردان بسيار   ... آيد ياد می به

طبيب   یباب برزويه   نويسند جمله عبدالله بن مقفع، که میالحاد بوده اند، از آن

مردم را    یآشنا و عقيده  را از خود، بر کليله و دمنه افزوده تا خلق را با فکر فلسق  

بُرد تخارستان    به اسلام سست کند. و عبدالکريم بن انر  که    العوجاء و بشار بن 

 آتش را شايسته
ً
  ی کرياو ز   پرستش دانسته و آبان بن عبدالحميد لحق    یصريحا

  19است.«  کردهمی نکار را ا  یکه مقام پيغمتر   یراز 

 ظرافت و شوحی    یجنبه  او را   عبدالحسی   زرين کوب، در مورد بشار که افکار   داکت  

  ی»بار   : نويسد که دچار اشتباه شده باشد. زرين کوب میمی آيد  داده است به نظر  

ابد  ۀزهاد و نساک دنياجويان را در لب ورط با خشم و    گذاشتند می   یسقوط  و 

ضعيف خشمگی      ی . اما صداگذشتند می   ها نفرت و گاه با عتاب و ملامت از کنار آن

ظرفا و ملحدان که اهل    یشاد خوار   ی و هياهو   مسن    ۀها را غلغلآلود آن   و گريه

اض آن کرد شک و مجون بودند خاموش می  در  ن  )ندا دهنده  ها مثل صدان  و اعت 

فسق  ۀيدی. در واقع شک و مجون اين ظرفا و ملحدان که زاگشتبيابان( محو می

تفاوت داشت و چت   ديگر بود ليکن    واقعی  ۀآن ايام بود با زندقرايج در    و عياسیر 

بهان  واقعی  ۀتا زندق  شد رواج و شيوع آن سبب می ظرافت و مجون شک و    ۀبه 

بی   مردم منتسرر کند و از اين روست که در تاري    خ اين روزگاران زنادقه    الحاد واقعی

 ظرفا به هم آميخته است.  ر ها با اخبااند و اخبار آنبه ظرافت منسوب شده

دو صورت    شود نام زندقه و الحاد خوانده میچه در تاري    خ اين روزگاران بهدر واقع آن 

که در آن    اعتقادن    دارد و نر   یو رند  ظرافت و شوحی    ۀکه جنبآن  گ ی  : متمايز دارد 

عی  رهان    یاست برا دارد    و فلسق    عقل  ۀکه جنباست. ديگر آن  از قيد تکاليف شر

ت و ترديد در    یاعتقاد  و نر  و غايت وجودست.    مبدأ که در آن است به سبب حت 

 در عهد امو  -آن زندقه که از نوع اول است در بی   مسلمانان 
ً
رواج    -   ی مخصوصا

  یاز خلفاء آن سلسله مثل يزيد بن معاويه و وليد بن يزيد امو   داشته است. بعض  

داشته و بشار بدان فکر تمايل می    س نت   مثل ابو نوا  شعراء اوايل عهد عباسی  و برحی  

 عهد جاهليت   ۀبازگشت بوده است به عقايد دهريه و معطل  اند و آن در حقيقت
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از مواريث    یداشته است تا حد  و فلسق    عرب اما آن نوع زندقه که جنبه عقل

است. زندقه منسوب    ماندهيونان هم بر کنار نم   یمانويه و شايد از نفوذ فلاسفه 

از اين گونه بوده است و در    یو ابوالعلاء معر   یو وراق و ابن الراوند  عبه ابن مقف

   20احوال زندقه در بی   مسلمی   بايد به اين تفاوت توجه خاص داشت.«  ۀمطالع

بُرد هم   کوبکه بر خلاف نظر زرينحالی    در  سنگر خردمندان  رزم و هم بشار بن 

بوده است، مانند عبدالکريم    شدند؛مسلمانان زنديق خوانده می   یبزرگ که از سو 

 العوجاء.  ابن انر 

 یهه،ق( از مشاهت  زنادقه   155)وفات    العوجا   انر »ابن    : نويسد می   یراوند  مرتض   

خال معن ابن زايد بود، و    یاسلام و از منتسبان به ثنويت و مانويت بود. گويند و 

آن عصر که متهم به    یبا بشار بن بُرد و صالح بن عبدالقدوس و ساير ادبا و ظرفا

 21اشت«و ارتباط د زندقه بودند دوسن  

پرشور روزگارش بود که با   ی»از زنادقه  : نام برده شد مثل العوجاء که کهاز کسان   

 22.«کرد به شدت مبارزه می  دين   و معتقدات عقايد خراف  

ماندن    و زنده  انديشر   العوجا در ابراز و اظهار عقايد خود از هر گونه مصلحت   انر 

به    اشاره  ی»روز   : چه که از او آورده اند کهدور بوده است. چنانبه   تقيه  یبه بها

  : ]کعبه[ نمود و خطاب به )امام جعفر صادق( گفت

پناه    کنيد زار را لگد می اين کشت  تا گ » و به اين سنگ و گل سياه )حجرالسود( 

امون آن می  یفرار   یو مانند شت    بريد؟می هر که در اين باره    راسن  هان! به  د؟یدو پت 

می  ديوانه  و  نادان  افراد  اين کار  دانست که  خواهد  مرد    باشد بينديشد،  »نه کار 

  23انديشمند و صاحب عقل.« 

  صالح بن عبدالقدوس است. »صالح   ديگر از ياران بشار بن بُرد تخارستان    و يگ  

از ياران ابن العوجا ء و حماد عجرد    یاز منتسبی   به مانويت و ثنويت است گويند و 

 24بود.«  و بشار بن بُرد 

فطروس دانشمند ايران    عل  ی نت   از زنادقه   » صالح عبدالقدوس  : يسد که  نو می  مت 

نام )کتاب الشکوک( نوشت و در آن به اصول و  به   بود که کتانر   عباسی  یدوره 

اض کرد.   دين   مبان    و آيات و احاديث، شک و اعت 
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ذهن بسرر    یساخته و پرداخته  آسمان    یهاکه تمام کتاب  معتقد بود   عبدالقدوس

اما بعد از    است. او به اتهام زندقه تحت تعقيب قرار گرفت و به دمشق گريخت

و تاکيد بر عقايد و    یگت  و محبوس شد و شانجام به خاطر پافشار دست   مدن  

يعت  یافکار خود به فتوا  25مداران به قتل رسيد.« شر

خليفه، او را به اتهام   یمهد... » : که  نويسد در سبب قتل صالح می یراوند مرتض  

ست که زندقه کشت و بر جسر ] پل[ بغداد بر دار زد، در باب قتل او قول ديگر آن 

به سبب قطعه  یمهد به پيغمتر   یااو را  با زن زيد،    که در آن  او  باب تزوي    ج  در 

. و بر جسر بغداد مصلوب نمود. صالح  رد تعريض و ملامت کرده بود به قتل آو 

  26با قريحه بود.«   یاديب و شاعر  یمرد

محمد است    یاش زيد بن حارث داستان عاشقانهپيغمتر با زن پسر خوانده   تزوي    ج

بسيار در مدينه شد که شانجام    یکه در قرآن نت   آمده است. و باعث شو صداها

 به نفع پيغمتر   یگر ی با ميانج
ً
اضات تا به امروز جريان    حل گرديد. ولی  الله قسما اعت 

   دارد. 

    یظرفا خواند، او مرد  ی  تنها از جمله   توانرا نم   هر حال بشار بن بُرد به  
ً
عميقا

چنان  فلسق   است.  بوده  و مذهب  ادب  در  وارد  اصفهان  و  ابوالفرج  در    چه که 

شاعر و خطيب و    است که »بشار   آورده   ی   از قول جاحظ در البيان والتبي  الغان  

]مثنو  بلند و قريحه   لیرسا  ی[ شا و سجع گو و نويسندهیمزدوج   یابود. طبع 

اح بود. او در بيشق خداداد داشت و در فنون شعر صاحب ابداع و ا تر انواع و  ت 

که هنوز جرير زنده بود    و وقن    را از کودگ   یکرده و شاعر   اقسام شعر طبع آزمان  

  27آغاز نموده است.« 

ح معتقدات مذهنر   : ابن وراق  یگفتهبه نيست،   یاساده  یبشار بن برد، کار   »شر

مذهنر  پيوسته عقايد  او  نگه می   زيرا  پنهان  را  به گونه داشتاش  ]ودجا[    که  یا. 

   یشيعه  ینوشته است، بشار بن بُرد به فرقه
 

  یداشت و به گونه  کماليه وابستگ

ست آن   دانند،که او را زنديق میاين   دليل.  کرد را لعنت می  تمام جامعه اسلامی  کل

اذان   یادا  و افزون بر آن، در هنگام مسن    کرد نم   یرو ن     که از اصول رايج مذهنر 

 .  درمی آورد گو ) موذن( را 
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آن است که   نمايد را که از بشار بن بُرد ابن وراق نقل می  جالنر   یهااز حکايت   يگ  

هم   : گويد می بُرد  بن  خانه بشار  زيارت  با  شده که  متهم  مخالفت   یچنی    کعبه 

که خود را از عنوان و اتهام زنديق بودن  اين   یتنها برا  زمان    ،است. ولی  ورزيده می

در زوراره    را زيارت کند. اما در راه به مکه،  عبهک  یرها سازد، بر آن شد که خانه

اب مشغول شد. هنگامی  ی که زيارت کنندگان خانه   توقف کرد و به آشاميدن شر

ها پيوست و وانمود کرد که مراسم زيارت  به آن  کردند، کعبه از مکه بازگشت می

 کامل انجام داده است.   یکعبه را به گونه   یخانه

ها آن است که آن ها و بشار بن بُرد وارد شده،که پيوسته به زنديق   از اتهامان   يگ 

و باور داشتند که نه تنها مانند آن، بلکه بهت  از آن را    دانستند قرآن را معجزه نم 

امی  ها و نر عقايد و معتقدات زنديق   یتوان نوشت. )گلد زي  هر( در باره نت   می     احت 

   : نويسد اسلام می مذهنر  اتها نسبت به مقدسآن

مسلمانان    آيشر گفته شده است، در بصره هم    از آزاد انديشان، مسلمانان و غت 

 آن  که به اين گردهم   یهاچکامه  یبدعت گزار تشکيل گرديد. بشار بن برد در باره 

 یشما هم از اين آيه و هم از آن آيه های  )چکامه  : تنظيم شده بود، چنی   گفت

است  زيباتر  و  بهت   ه  غت  و  يگ   ر بشا  (. قرآن  بُرد  به   های  از چکامه  بن  را که  خود 

ان خواننده در بغداد، خوانده می   يگ   یوسيله و اظهار    کرد تمجيد می   شد،از دخت 

به  چکامه  اين  اين   یسوره   یهاآيه  از   راسن  داشت که  در  است.  زيباتر  حسرر 

چه هم  آيش، 
 

قرآن    گونگ شد که  و گفته  قرار گرفت  انتقاد  مورد  قرآن  متون 

به   تشبيهان   واقعیرا  برده که غت  ناشدن  و در   کار  از بدعت گزاران،   است. يگ   ک 

را که می  یسوره   63  یآيه مانند شها  گويد،ضافات    یدر خت زقوم در جهنم 

  : گويند مورد تمسخر و ريشخند قرار داد. انتقاد کنندگان اين آيه می  باشد،ديوها می 

با    یآيه» را  قابل مشاهده  آن که هيچ   یاناديده   چت   ياد شده، يک عامل  را کس 

می مقايسه  است،  هيچکند نديده  ديو .  ش  تا کنون  نديده   یکس  اين  را  است، 

 «کار برده است؟است که قرآن به یاگونه مقايسهچه

است. به  خود انکار کرده  یهااز چکامه  بن بُرد، معاد و روز قيامت را در برحی   بشار 

روح ]انتقال روح از انسان به حيوان و يا بر عکس[    ديشکه او به دگر   رسد نظر می

و زرتشت   ديگر از چکامه هايش، بشار نسبت به مان   اعتقاد داشته است. در يگ 
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 نر 
  28ايمان نبوده است.«   نت  

در کتاب   حسرر دانسته است. ابوالفرج اصفهان    یکه بشار بهت  از سوره   یاچکامه 

  : اين چکامه و حکايه را نقل نموده است. بدين سان مفصل الغان  

 یو ما   عل ن بگ  -  -  - - مخضب رخص البنا  و 
 
   کيته

  والخ. . . 

   : ترجمه 

 خليفه رد کرده است   همانا »

 را رد کند یاو چت    وقن  

   پذيرمهم نم  من

 نازک انگشت  یخضاب کرده  بسا 

 که برمن گريست   

 من  اما 

 نگريستم او  بر 

 از آن ديدار نيکو   آه

ه  یدر رو  که  جوان ديدم یآن دوشت  

 آن منظر شوم  یفدا

 من فرستاد  یسو 

 و

 را عرضه نمود   جوان   یجامه

 « ام. را پشت ش گذاشته من جوان   اما 

خدا که اين آواز  به!  ابو عبدالله  یدن اين آواز به طرب آمد و گفت ایبشار از شن  

 تر است. حسرر خوش  یاز سوره 

خدا اين  به  : گفته  ی اند که و راويان ديگر هم اين سخن را از بشار نقل کرده و آورده  

   29حسرر زيباتر و بهت  است.« یآواز از سوره 

 کنمفکر می   دهند،گران که بشار را به مانويت نسبت میاما آن عده از پژوهش   و 
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ک ميان عقايد بشار و  اشتباه باشد، زيرا هيچ  مانويت وجود ندارد.  گونه وجه مشت 

»]ودجا[ شکاک بودن بشار را   : که  نويسد در اين مورد ابن وراق از قول ودجا می

همه  بشار با اين  مانند   باور کرد که کش   توانوجه نم هيچبه   گويد،ييدکرده و میأت

ايمان   یگر مانند مان    نسبت به مذهب، به رياضت ششن    و بدبين    آزاد انديشر 

   30بياورد«

  بشار به آيی   خرد گرايانه زردشن    آيد او بر می   یچه که از يک چکامهبر عکس چنان 

   : گويد او که می یاين چکامه  یتمايل داشته است، و حتا با مطالعه

قة »  والنار معبودة مذکانت النار  -  -  -  - -  -  - الرض مظلمة ُ والنار مسرر

   : ترجمه

ه وآتش تابنده است   زمی   »  تت 

 آتش تا بوده   و 

   معبود 

  31مورد پرستش بوده است«  و 

آيی   زردتشن    گردد برمی   معرفت خردگريانه  از    ،به  قبل  پاک که  اصول  به  البته 

  آيی   مردمان بود. در مورد آتش که مورد نظر  
انحطاط موبدان در فارس ساسان 

بايد گفت که لهيب و زبانه، فر است. فر    : بشار است  اين  اين نور،  »اين آتش، 

 
 

بزرگ عظمن    ، دانش،  و  شکوه  از    سعادت،  بخشيده    یسو است که  خداوند 

 به آنان که شايسته و در خورند.    شود،می

ن     یاشاره آن است که  بيان  اين  اوستا،  توجه در  روان دين  بسيار مهم و شايان 

 
 

بايد آتش زندگ )کردار نيک، دريافت شناخت و    ترين عناصر را با خالص  هرروز 

آگاهی و  می دانش  هرگاه  دارند.  نگاه  فروزان  و  روشن  بيافروزند    خواهند (  شعله 

به مزديسنايان   ستفادها  سوزند می   دود که نر   بو  خشک و خوش   یهاچوب  کنند. 

   تکليف 
 

سوز، روشن  و خلوص، خوش   یرا با هشيار   است که بايد هرروزه آتش زندگ

بو  و خوش   سوزد ها، والترين آن که بدون دود میو بر قرار دارند. در مورد انواع آتش

   سوزد می  است که درون آدمی  و معطر است، بنابر اوستا، آتشر 
 

  را تعالی  و زندگ

آتشر بخشد می همان  زرتشت می  .  درونم    گويد که  به  و  من روشن شد  در طالع 
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زندگ آتش  از  زرتشت  منظور  يافت.  و   ،رسوخ  ماده   ینت  يک  نه  بوده    ی زيست 

 آتش.   يعن   خارحیر 

   خوانيمکه در اوستا می   هنگامی
 

به اين معنا    -پاک بر پادار  یهارا با چوب   آتش زندگ

طبيعی  که پيش از آن    یهافقط با خوراک  را تن    حيان   های  است که ما بايد جريان 

و   یبرا انسان    ینت  و   زيست  ذهن  )و  وريم  بت  بوده  شايسته  و  داشته  مناسبت 

از    گويد را، چنان که زرتشت خود به وضوح می   یوالي فکر   یهاانديشه و دريافت 

 و نر    به کژانديشر   بارور سازيم. هرگاه کش  غشنور خالص و آتش نر 
 

اندر    راهگ

يزدان    شود،  الهی  فر  فروغ  و  نور  می   ی و   ، يا  ترک  و    .(کند را  نماد  آتش کنايه، 

 است.  و روحانيت آدمی پاکی یوارهنشان

بازگشان    علاوه روشنان    بر  و  نور  و  آتش  نماد  نکته   ،روشن،  به  مورد  اين   یدر 

اق و شهود، ثمره   خوريمبرمی فراوان    یهاتجارب و اندوزش نسل  یکه دانش، اشر

تجربه و  دانش  ملت   یاست.  و کارساز  نسلنيک  از  منتقل   ها،  ديگر  نسل  به 

   شود،می
 

زندگ نور  اين  من   و  بينش، که  و  دانش  تجربه،  نور،  اين  و    شاءاست. 

که زنگار از دل  . آنرسد دارد، از پس چند نسل به زرتشت می   یايزد  گاهیخاست

به    یبزدايد و روانش صيقل خورده و مستعد باشد، اي نور و آتش و لهيب ايزد

است که از زبان زردتشت    . همان مطلنر شود درش منعکس می  ی و کار ساز   خونر 

و نفس  .. . منعکس شده که نور در من در آمد   یهرزور در بند سوم و ششم از قلم ش

 .. . من اقتدار پيدا کرد بر مناجات نور خالص

اين نور پيوسته از دورترين روزگار به ما تاخته و درخشش آن  »:  گويد می   زرتشت

گذشته را در اختيار   یهاو تجارب نسل  دانان    یکه همه   سازد ما ممکن می   یبرا

ها پيش ازاين  چه را که آنکه آن، بدون نياز به اين داشته و از آن برخوردار شويم 

و  نموده  ابتدر طول هزاران سال، کوشش کرده و ث  با صرف زمان و نت 
ً
اند، مجددا

 تفکر تجربه نمايم.   و 

ور است که به نور    شود،که از اوستا مستفاد می   هان  موجب آموزش   به به همه صر 

 
 

نماينده   زندگ ارزش   یکه  همه   یهاکل  بزرگ  آثار  اقوام    یتمام  و  ملل  و  اعصار 

ام بگذارند و اين کار را می مطالعه و انتشار و دريافت و   یبه وسيله   تواناست، احت 

ترجمه و  بزرگ  یتفکر  زرتشت  ديدگاهِ  از  داد.  انجام  آموزش  و  و  آثار  ترين 
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مقصر بود، غفلت است، غفلت از نور   توانخاطر آن میترين گناه که به نابخشوده 

 
 

   و محدود کردن آن تنها به چند شعاع  زندگ
و    یکه بايد در فرا گت  نور، در صورن 

 .. . کل آن کوشش شود   یاشاعه

  « و سوختم»است،    بيان حقيقت را بازگو کرده که زرتشت گفته  به نيگ   یشهرزور  

، يا سوزاندن خود، گداخته شدن در پرتو  است. وجودش   انوار الهی یاين سوخی  

رسا، کسب معرفت کرده است. در اين مصراع مشهور خام بدم،    از آتش جاودان  

است. يا شاعر   یو ظاهر   یدآيا منظور از سوخی   با آتش ما  پخته شدم، سوختم

د هميشه در دل ماست    گويد می به معرفت رسيدم؟ در اين مصراع آتش که نمت 

  آتشر   آن  کند،می سخن از کدام آتش است. نه، آن آتش که زرتشت در آن تجل

و  به  آتشر   شود،نمايان می  یکه  آن  افگنده می   در  را ستايش    شود،که  آتش  آن 

 گويند،نوز در اين شزمی   فرزانگان بدان سخن میه  از،در   هان  و از پس سده   کند،می

نت   از آن ياد    است که مولنا جلال الدين بلخ    همان آتش است، همان آتشر   یآر 

   : کرده و بسا بزرگان ديگر 

 

 

و از اين پس نت     اما هميشه چنی   بوده. را بايست  ی سخن در اين زمينه، يک مثنو 

  32« . چنی   خواهد بود 

  اد یکه از آن زرتشت بزرگ  که بشار هم به ستايش آن آتش   يابيمبدين گونه درمی  

که معرفت ندارد    دارد، کش آن واقعيت بيان می    یو در اتکا   پرداخته است   د، ینمامی

ت مولنا  به بيان است، ختر و از گذشته و حال خويش نر   . "نيست باد"  ،حصر 

  يگ   که گفته آمديم نابينا زاده شده بود، اين معيوبيتچنان   بن برد تخارستان    بشار 

خويش جانب احتياط    یتا در اظهار عقيده  داشترا وا می   بود که بشار   یهااز علت

که در هنگام تکلم چه کسان دور و بر او قرار گرفته   دانستدارد، چه او نمرا نگه 

ناگهان عنان احتياط را کش نمايد، اما با    ار یپس از جرو بحث بس   شد می  اند. گاهی 

وغمآن ظريفانه  بسيار  آنهم  بيان  به  اشعار گينانه  در  داشت  درون  در  چه که 

   : ند یگو است که می یا. اندرين باب حکايه داد خويش انعکاس می 

 و نيست باد یآتش است اين بانگ نا

ب      اد  هرک      ه ن      دارد نيس                     ت   اين آتش 
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از محمد بن قاسم بن مهرويه مرا ختر داد که احمد بن حلاد گفته    »حسن بن عل 

. او  کردماو را در ميل به الحاد رد می   و بد مذهنر   نمودم با بشار بحث می   : است

 و يا مثل آنرا جز آن یمن چت    گفتمی
ً
 شناسم را به چشم ديده باشم نم که عينا

واقعيت   کنمابو خالد؛ گمان می  یوگو بی   ما به دراز کشيد. بعد مرا گفت او گفت

رو از اين   است  راهیو گم   یخوار   انديشمچه ما می و آن   گون  همان است که تو می 

   : گفته ام

ت کنت المهذ با  ی هوا -  -  - -  -  -  غت  مخت   ما ف   عل طبعت  الخ.. .  ولو خت 

   : ترجمه

 چه در وجود من است آن بر »

 شده ام   ششته

 که ميل و خواست من  اين بدون

 آن دخالت داشته باشد   در 

 مخت  بودم   اگر 

ه    شدمو پاک می مت  

 دهنداما نم  خواهممی

 امچه را نخواستهآن  دهند می و 

 دانشم از دست يافی   به اشار غيب کوتاه است   و 

 مقصود خود   از 

   شوممی  برگردانده

 علمم از دانسی   موجب آن   کهحالی در 

 است  کوتاه

   رسانمروز را به شب می  و 

 که  حالی   در 

 جز تعجب   

 33به دنبال ندارم« یچت   

بايد که بس   یباره   در  بُرد  ست که جفاکارانه نوشت، اما اين قلم برآن   ار یبشار بن 

با    است هرگاه همه را  رادمردان شزمی   خويش  ناستوده است که  زيرا  ننويسند. 
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 نداريم به هر بهانه که باشد.  خود نداشته باشيم و يادشان را گرامی

که او را به  جا مانده است، زيرا پس از آنبه   آثار اندگ  بشار بن بُرد تخارستان    از 

به قتلش رسانده و   زنند تازيانه می  عباسی  یحکم خليفه مهد تازيانه  به    و در زير 

چه که او داشته و بر ضد  نموده و آن   او را نت   تلاسیر   یخانه   افگنند، دجله اش می 

  از بی   برده اند، صرف ابيات محدود از او باف    دهاعراب و آيی   ايشان نوشته بو 

که اين   هم بوده  که او صاحب تأليفان    دهد،نشان می  ها که بررسی است در حالی  

 :  بن بُرد   چند نمونه از کلام جاودان  

  نمود که در آن شکوه عجم بر عرب را شاغ می   یگويند بشار از هر اقدام و حادثه   

   توانستو نم  باليد به خود می 
 

را در شعر خويش انعکاس ندهد. در   که اين بالندگ

 :  نوشته شده است که الغان  

[   روايت کرده است که وقن    بن يحن    »عل   مامون را خلع نمود و عل  محمد ]امی  

را    را مامور جنگ با او کرد، مامون طاهر بن حسی   پوشنخر   بن ماهان  شی بن ع

طاهر   نشسته از او و سپاهيانش رژه گرفت. وقن    مبارزه برگزيد و در ميدان    یبرا

   : نمود اين بيت را انشاد  گذشتاز برابر او می 

 ... کانک بالضحاک قدقام ناديه تصاهل بالعراق جيادنا    رويد 

   : ترجمه

 صتر کن  کم»

 نجيب ما   های اسب  تا 

 عراق شيهه بکشند در 

 بين  ضحاک را می گون  

 نوحه گران  که

   34«کندمی  یجنازه اش زار  بر 

را نزد خود    گرفت و طاهر پوشنخر   کیمامون اين شعررا به فال ن  گزارش الغان    به

را بخواند که خواند. شعر از بشار بن   اين شعر   شی برا  ديگر   یخواند و خواست بار 

سالر لشکر تازيان گرديده    با غرور و طنطنه  خراسان    یبرد بود که چون ديد مرد

 است به وجد و شور افتاده بود. 
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   : از اشعار بن برد  یمختصر  های نمونه

 ناتوان ضعيف بگذار    یرا برا تن آسان  »

 بسيار مخواب  و 

 با خواب سازگار نيست  ی هوشمند که

 خوابد مرد دورانديش نم  و 

 دهندبه تو نم  یجز ستم چت     وقن  

 بجنگ

 وران آشمشت  جنگ یتت   

 و گواراتر از قبول ستم است« بهت  

  ی چون نزد مهد  : گفتبن الجون راويه روايت کرد که بشار می  از يحن    بن عل  يحن  

ام  گفتم؛ زبان و جامه  ؟یبشار تو از چه قوم و نژاد  یا  : بار يافتم مرا گفت  عباسی

! همان  ی. ااستليکن نژادم خراسان    عرنر  که در اين ابيات طوريامت  المومنی  

 :  گفته ام

   : ترجمه

 که گرفتار جنونند،   و مرا ختر داند از قومی»

 اين کيست؟  : گويند می

 من چون کوه ش فراز و معروفم  کهحالی در 

   کن  من سوال می  یکه در باره آن یا

 تا مرا بشناسی  کوسیر می و 

فم.   بين   من  کرم و شر

 *** 

 کندمی ی دريا باز  یهاماهی   با 

 مردمان هم یهاکه جان  بين  و بسا می  

   شود در جريان آن روان می  

 *** 

 کن   را تحمل ها اندوه 

   برسی به کاميانر  تا 



رد تخارستان      بشار بن بُ

 

45 

 

 شب را صبح در پس است  و 

 شب سيه سپيد است  پايان

 یشنو می  ، که از پرده نشين    سخن   سخن

 ترا مأيوس کند  نبايد 

 خراش باشدآن سخن دل  گرچه

 انجامدمی و نرمی زنان به آسان   یت  گسخت

 بعد از    و شت  شکش 

 35«رودزير بار می  نافرمان  

 روانش شاد باد.            

 1384اسد   30آلمان                          
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ح از محمد حسی   مشايخ فريدن    ،ال غان    ،ابوالفرج اصفهان    1  ،جلد دوم، ترجمه، تلخيص و شر

 314ص 

   295 - 294 - 293همانجا، ص  2

 294همانجا، ص  3

 295همانجا، ص  4

مروج الذهب و معادن الجواهر، جلد دوم، ترجمهء ابوالقاسم    ،یابوالحسن بن حسی   مسعود  5

 پاينده 

  زيدان،   و و تاري    خ تمدن اسلام تاليف جرحیر   617افغانستان بعد از اسلام، ص    ،حبينر   عبدالخ  6

 386ص 
 386جواهر کلام، ص  زيدان، تاري    خ تمدن اسلام، ترجمه و نگارش عل جرحیر  7

 987همانجا، ص  8

 987همانجا، جلد دوم، ص  9

 191داکت  ذبيح الله صفا، تاري    خ ادبيات در ايران، جلد اول، ص  10

 301جلد دوم، ص  ،الغان   11

   301همانجا، 12

 316همانجا، ص  13

 3828  - 3827تاري    خ الرسل والملوک، جلد نهم، ص  ،یمحمد بن جرير طتر  14

 3840تا  3836همانجا، ص  15

 230 - 299جلد دوم، ص  ،الغان   16

 عبدالحسی   زرين کوب، دو قرن سکوت، ص  17
 و تاري    خ ادبيات  338داکت 

 298ص  - الغان   18

 166ايران ،جلد دهم، ص  تاري    خ اجتماعی ،یراوند مرتض   19

 عبدالحسی   زرين کوب، تاري    خ ايران بعد از اسلام، ص  20
 428داکت 

 150ايران، جلد دهم، ص   تاري    خ اجتماعی 21
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 115مت  فطروس، حلاج، ص  عل 22

 115، حلاج، ص 150ايران جلد دهم، ص   تاري    خ اجتماعی 23

 89ايران، جلد دهم، ص   تاري    خ اجتماعی 24

فطروس، حلاج، ص  عل 25  122مت 

  عباس اقبال،   فیتال   به نقل از کتاب خاندان نوبخن    89ايران، جلد دهم، ص    تاري    خ اجتماعی  26

 83ص 

 302، جلد دوهم، ص  - الغان   27

 490ص  ،یبر گردان داکت  منصور انصار  ،اسلام و مسلمان   -ابن وراق  28

 304جلد دوم، ص  ،الغان   29

 491ص  ،اسلام و مسلمان   30

 311جلد دوم، ص  ،الغان   31

اق و عرفان از زرتشت تا سهرورد  ،حکمت خسروان    ،هاشم رض   32  41 - 35ص  ،یحکمت اشر

 314جلد دوم، ص  ،الغان   32

 314جلد دوم، ص  ،الغان   33

 305همانجا، ص  34

دهم.  35  همانجا، فصل ست  
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 شاهدخت بلخ   ،رابعه 

 عرب یی   شاعر زن برخاسته بر ضد آ ی   نخست بلخ   یرابعه

  دانیو ص  ذؤبانکه    بلندپرواز   ی بلخ، رابعه است، کبوتر   یآزاده  یمامه یاز    سخن

شمش   اقون  ی های  بال   ،یخو   منی اهر   ز یخونر  با  را  پدیبر   ت  جانش  و    کر یند 

 ساختند.  ی   به خون رنگ ،ی   خون  یرا در گرمابه  اشنهی مهتاب

رابعه را از حمام خون    گذرد،از هزار سال ازآن می  تر ش ی تا به امروز که ب  خی    از آن تار  

چنان و تفکر شاهدخت بلخ رابعه هم  شهیاند  تیواقع  اوردند،ین  ونت  ذؤبان خرد ب

باور   یفکر   ن  ها  است که در زندان و خشونت   سو ن یاز سده ها بد در بند و    یو 

 دا یو شاعر امکان پ  سندهیکه از او چند نو   ستها اسال  نهی است. تنها در پس   ت  زنج

رو   نمودند که اند  یفقط  انتخاب و گز   شر یبُعد آزاد  در  عشق بحث    نشیرابعه 

و منکران عشق را محکوم بدارند،    ی   گداز او قاتلبه شنوشت جان  ه یو در تک  ند ینما

  ن  سده ها  ی   از متقدم  ها برعلاوه چند تنسال  نهی کسان در پس   ن یکه از جمله ا

  تیعنا  ا یرشت   لیآذرخش و ل   هیبرد، زنان چون مهر   میها نام خواه که از آن  شی پ

              نام برد.  توانمی  را  گر یو چند تن د  شاج

ما از    ات یادب  خ ی    که چرا در تار   ستن یمطرح گردد ا  تواند که می  اما سوال اساسی 

و فرهاد، وامق و   نی ت  و مجنون، ش لیل  خا،یو زل وسفیعاشقانه مانند  یهارابطه

و  و  رام  سیعذرا  و   ،ی   و  زل  وسفیاز    ژهیبه  ل  خا یو  و    لیو  داستان  مجنون،  و 

رابعه  م، یدار   یشعر   یهاوانید از  تر   لخ  ب  یاما  فداکارانه  در   نی که  حال    ی   ع  و 

عشق و حماسه در ش    خ ی    در تار   ش یبا خون خو   عشق را   یحماسه   ن یتر سوگمندانه

شاعر زن و سوانح مختصر    ی   فقط در حد نخست  یما رقم زده است، نشانه  ی   زم

 . افتی تواننم  نیاز ا  شی ب یت   آن چ

  ر یو تصاو   ها لیما از تمث  یعاشقانه  اتیو ادب  یشعر   یهاوان یشاش د   کهحالی   در 

که نه تنها    یهاسی ها و تندمشحون است. تمثال خا یو زل  وسفی  و مجنون و   لیل

خاص  اعراب  ها سی از اسلام شدن ما ندارد، بلکه آن تند  شی با فرهنگ پ  یارابطه
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  ن یاست و ا انیهودی یاکه قصه   خا یو زل وسف ی. مثلا »د یآبه شمار می   ی   نش  هیباد

نام  به   یمعتر   یمرد  یقصه به نقل از تورات در قرآن هم نقل شده است، قصه 

نامادر   وسف ی برادران  عقده  شیاست که  داشتند    یهابنابر  طبق    وسفیکه  را 

 1نقره فروختند.  یپاره  ستی به ب انیلیتورات به تجار اسماع  تیروا

که خواجه و شدار    فار یدر مصر فوط  برد،به مصر می  دهیرا خر   وسفیآن تجار   

اسماع از  را  او  بود  به   دهیخر   انیلیافواج فرعون    شی خو   یغلام در خانه  ثیحو 

خانه  گمارد،می بار   فار یفوط  یدر  او    یگفتهبه   یاست که  از  اربابش  زن  تورات، 

 هم  یتقاضا
 

 ی نشانه  گونهچیتورات ه  ت یبر روااتقاضا بن  نیدر ا  د، ینمامی   خوابگ

ن محبت  و  زل  ستی ن  د یبع  ست،ی از عشق  خواهش  اگر   خا یکه   ح یصح  بالفرض 

ن و  ورت  اثر صر  در  نر   ناسیر   جنش  یهایازمند یباشد،    ی بودهاکم   ا ی و    ها ل یماز 

 
 

به کژراهه در رفی   ها فقر است.    یهااز علت   گ ی  را یشوهرش بوده باشد، ز   مردانگ

شا   ا یو   زل  یادعا  برعکس   د یهم  قرآن  و  با   گناهنر   خا یتورات  شد. که  با    د یبوده 

شوهرش او را مطابق    د یبدون ترد  بود می  خا یاگر قصور از زل  را یباشد، ز   ی   چنهم

و   سار نمودن زان  است که سنگ   . گفتن  کرد سار میسنگ  انیهودی  عتیدستور شر 

فرمان را    نیا  شی در زمان ع  است که بعدها   انیهودی  عتیعمل شر   یوه یش  هیزان

شده باشد در زمان محمد    مانیپش   کهن یاما دو باره مثل ا  سازد،منسوخ می  هوهی

را مجرم    وسفی  خا یشوهر زل  فار یکه فوط  گردد ملاحظه می  . ولیگرداند را نافذ میآن

می زندان  به  ااندازد دانسته  زندان  در  تعب  نی.  مشغول  معتر  نمودن    ت  جوان 

آن  گردد،می  انیزندان  یهاخواب  رونق می تا  پا  و   د ت  گکه کارش    ت  تعب  یشانجام 

به آن بارگاه راه می اثر فراسن  زند و زانو می   ابد یخواب فرعون  که دارد کارش    . در 

مصر گماشتم    ی   زم  که تو را بر تمامی »بدان  : د یگو که فرعون به او می  رسد می   یجابه

خو  دست  از  را  خود  انگشت   فرعون  آ  ونت  ب  شی و  دست    را نکرده،    وسف یبر 

بر گردنش انداخت، و    نیزر   گذاشت، و او را به کتان نازک آراسته کرد، و طوف  

  2داد.«  فارع، کاهن اون را بدو به زن    آسنات، دخت  فوطی

لت می در اثر رحمت و لطف فرعون به   وسفی  گونه نیبد   ی   هم  رسد،مقام و مت  

  ی که برا  دارد خوان کرم را وا می  خوارانهت  مقام و قدرت است که چاپلوسان و ج

از بار   را ش یارباب خو   یهاتا شانه   ند ینما   سعی   تر شی دست آوردن جاه و مقام ببه

زن   سامی  انیدر اد  را یگناه گردانند. ز   یرا آلوده   خا یدوش سازند و دامن زل گناه سبک
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رسوا  شهی هم و  قتل  بوده  شگفن    ن  محکوم  آن  زن  و  ذان  ندارد  صفت  زن   را 

به محکوم نمودن    هودان یترفند    ی   چه که در قرآن با استفاده از هم. چنانشمارند می

صه  ی»فلمار اقم  : د یگو و می   داند می   گر لهی است و زن را مکار و حزنان پرداخته شده 

  اهنش ت  پ  د یو چون د  : ترجمه]  م«یکن عظ  د یکن ان ک  د یقد من دبر قال انه من ک

از مکر شما )زنان( است که مکرتان    نیو( گفت ا  افتیرا در   قتیشده )حق  دهیدر 

  3است[  میعظ

آن    از  می آن بنابر    کهگذشته  ملاحظه  تورات  در  پ  وسفی  شود،چه    غمتر یهرگز 

که گذار فرعون بوده است، و پس از آنبلکه بر عکس تا آخر عمر خدمت  ستی ن

 . ستی ن  یختر  خا یاز زل گر ی د د،ی نمامی  دا یدربار فرعون مقام پبه

ختر   خا یزل  و  به  وسفی  یهم  عشقرا که  نو قول  بود    سانینامه  شده  عاشقش 

شاعران   نیکه ا  د،ی پرس  د یکه با  جاستن ی. اکند از او در زندان نم  ی ادیو    د،ت  گنم 

اند، و  نموده   افتیرا از کدام منبع در   خا یگداز عشق زل  سوز و   سان،ینامه نو و عشق

 ن  هاکه عاشقانه  اند   دهیآفر   چه حماسه عشق    "خا یخانم زل" و    " وسفیآقا  "  نیا

 است.  دهیها مطرح گرد آن  ئتیپر سوز و گداز ما در ه

غرق بودن    تیکه اعراب خود در جاهل  سی نام قبه  یوانه ید  »اعرانر   : نمونه  یبرا  ا ی 

  ی مسما نمودند، عاشق دخت    وانه ید   عن  ینام مجنون  به   افته، یتر  او را از خود جاهل 

و با همان   د ت  گرا می  ابانیو در اثر آن راه کوه و ب  شود می   یمندثروت   یعرب زاده 

 یجنون و د
 

اش هم در کنار شوهر آرام    لا یل  . د ت  متا می   ماند می  یهاگستانی در ر   وانگ

 
 

به عشق خود انجام    دنیدر راهِ رس  یچه کرده اند؟ کدام فداکار   ها ن یدارد، ا  زندگ

که خواب    یمعتر عتر   یشمشق عاشقان و عارفان باشند. چرا مرد  د یاند که باداده

   دنش یبه قدرت رس
ً
 یو از در   وستیپ  قتیحقبه   تصادفا

 
و    د ی رس  به پادشاهی  وزگ

  و جلال ملکون    ن  بایما مظهر ز   اتیبه گردن زن انداخت، در ادب  ت   ن  شیگناهِ خو 

در عشق، وارد   یدار ی)مجنون( مظهر وفا و استقامت و پا  عرنر   یاوانه ی د  ا یاست، و 

 شود؟ ما می  اتیادب

  ش یخو   خ ی    ها و تار ها، اسطوره ها، حماسهها، عاطفهکه ما احساس   ستنیمگر نه ا 

پس چرا؟ رابعه که    ست،ی ن  ی   . اگر چنمیااعراب شده   ز یآو   را فراموش نموده و دامن 

نمود و معشوق او بکتاش    خی    تار   وار یعاطفه و عشق خود را ثبت د  شیبا خون خو 
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خودرا حتا در سفر   ز یعز   یوار انتقام قتل عشق خود را گرفت و معشوقهمردانه 

   یواد
 

ب  جاودانگ تن  و  جان  و  نگذاشت  ادب  ش یپا  هتنها  در  نمود،  و    اتیفدا 

راه    و مجنون عرنر   لی و ل  یعتر   خا یو زل  وسف یگونه که  ما آن  عشق    یهاحماسه

 ندارد.  یجا افته،ی

 ید  بی البته پاسخ با درنظر داشت آس 
 

عدم   نیو ا  ست،ی روان جامعه ناروشن ن   دگ

 نبا
ً
افراد آن نتواند عشق   کهیادر جامعه  را یآور هم باشد ز   شگفت  د یالتفات منطقا

را بدون    ی کار   ا یش اعراب بر خود حلال بسازد، و    یبدون خواندن دعا  را ش یخو 

خود    کهدر حالی   تواند گونه می . چهنتواند صلوات فرستادن بر اعراب انجام داده  

 ی   نباشد و فرهنگ عرب را جانش   گانهنر   شیتابع فرهنگ عرب باشد، با فرهنگ خو 

 نسازد؟  شی خو  بومی یهاداشته

  ما، بودند کسان    یحاکم بر جامعه  و فرهنگ عرنر   ن  ی هرحال، با وجود جو  داما به 

ش  یادیز  چون  عارفان  سع  ن یدالدیفر   خی مانند  ابو  و    بلخ    ت  ابوالخ  د یعطار، 

 اند. داشته را زنده نگه  بلخ   یو کلام رابعه اد یکه   عبدالرحمن جامی

عقاب بلند    ی   اول  یمثابه عارفان بزرگ کشور ما به  نیاما رابعه در اشعار و آثار ا 

ماد ست   انیآش  کهیانهیپرواز  به   غیبر  را  پروازش کلاغان  و  داشت  مرگ  بلند خرد 

ن  ،ملحوظان  بنابر    اند، ت  م آن   افتهیبازتاب  ااست.  عارف   نی چه که  رادمردان 

 . ت   تو زن س  ش یاند عرنر  یدر جامعه میاند، نجات رابعه است از بدنانموده 

دست آوردن زن  چنان حق به عرب، مرد حق لذت بردن و عشق و هم  عتیدر شر  

را تا شحد تجاوز دارد، که البته شحد تجاوز در هنگام جهاد از صدر اسلام تا به  

ا  ی   مشخص و مع  تناهییل   امروز  گرفی   زنان    یت   به کن  مسألههمان    نیاست، و 

 »متهم به روسن    د،یاگر زن عاشق شود و اظهار عشق نما  است. اما 
ً
 « یگر فورا

مرد عاشق زن شده است،   شهی عرب هم  عتی. در فرهنگ و سنت و شر شود می

.  میرا که گفت  خا یو زل   وسف ی  یاست، وامق عاشق عذرا، ماجرا  ل یمجنون عاشق ل

 در اسطوره ها و  ت  غ یدر حوزه  کهدر حالی
ا
  نیدر ا خ  یتار  یهارابطه  عرب معمولا

زن دل مورد  مرد  نموده   را ش یخو   واهِ خاست که  است که  انتخاب  رودابه  است. 

که    دارد نم   غ ی    عشق چنان فداکارانه است که رودابه در   نیو ا   شود عاشق زال می 

در سمنگان   نهیتهم  اورد،یکه تا زال را به بال ب  زد یاو ی ن  یی   خود را از بام به پا  سوانی گ
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ر من  شود،عاشق رستم می  ر بعاشق    هت    س یو و   است  و عاشق خسر   نیشر   ا ی  است. و   نت 

را از زندان تفکرات عرب رها    اششه یچنان رابعه که فکر و اندو هم   ی   عاشق رام

. ند یگز را برمی   نهیزار بلخ در انتخاب همسر راهِ رودابه و تهم   لله   ی   ساخته، در شزم

 سار است. مستلزم سنگ در کتاب عرب کهراهی

که حداقل روح    دارند می   ما سعی  ی   لحاظ است که عارفان و عاقلان شزم  نیبد

 ها نده یعرب در آ   عت یشر   یرابعه را در اجتماع مستغرقه  یمعصوم و پاک و آزاده 

نما ئه  بد ند یتتر ابوسع  نی.  است که  بلخ    ت  ابوالخ  د یلحاظ  آگاه  و  آزاده  عارف 

جامیچنان عبدالرحمن  ت  او می  که حصر  قول  از  النس  نفحات  گفته   سد ینو در 

 کهن یفاق کردند که اتهمه ا  انت  بر آن غلام. اما پ  ود »دخت  کعب عاشق ب   : است

کار افتاده    گر ید  ینه آن سخن باشدکه بر مخلوق توان گفت او را جا  د یگو او می

  4بود.« 

الهی  نیدالدیفر   خیش   مرغ،ی س  یفرزانه  گر ش یستا  در  تک  نامهعطار هم  بر    هیدر 

 :  د ی فرمامی  ت  ابوالخ د یسخن ابوسع

س                ع    ب و  ل ف ظ  د  د ی         ز   دمی         م ه ن        ه 

س                    دخ   ت  ک   ع        ب  دمی         ب   ت  ح        ال   ز 

 گفت او که معلومم چنان شد   ی   چن

 یس              وز عش              ق معش              وق مجاز  ز 

 یآن ش            عر با مخلوق کار   نداش            ت

م       ع       ن    ک       م        الی در   ت       م        ام       ش   ب       ود 
 

 دم ی   ج  ا رس                ک  ه او گفتس                 ت من آن     

 که عارف گش    ته بود او عارف ص    عب    

 که بر لفظش روان ش  د  یکه آن ش  عر     

 یب    ه ب    از   یش               عر   ی   چن  د ی     نبگش                   ا   

روزگ          ار      ح          ق  ب          ا  ب          ود  را  او   ی ک          ه 

غ        لام        ش    آن  راه  در  ب        ود   5ب        ه        ان        ه 
 

 
 
 
 
 

را دارد. ابن    شیخاص خو   عشق معن    برعقل و علم  متگ   انیدر نزد عارفان و صوف 

هسن   »حرکن    : د یگو می   عرنر  حتا  ا   که  وجود  است که    حرکن    است، یدن  نیو 

چنان در عدم بود؛ از هم  ا ی)عشق( نبود دن نیاست؛ اگر ا ختهیرا بر انگ)عشق( آن

از استتار به   استحرکن   م، یکن  لاحظهکه م  یاو از هر جنبه م یکه بنگر   یاه یهر زاو 

  6کشف.«

خاطر جمالش  را به   ی »و اگر موجود  : سد ینو می   هیالمک  کتاب فتوحات   گر ید   یدر جا 

. به  باستیکه وجود ز   را یز   ،یدار جز خدا را دوست نم   کش چ یه  یدار دوست می 
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که چنانهم   ن،یاز همه وجوه، موضوع عشق تنها خداست. افزون بر ا  سان،ی   هم

 شناسد، را می  ا یش است که دنیخو  شی   یو با شناخی   خو  شناسد خدا خودش را می 

چون او هم   ی برا  ا ی قرار دن  نیاست. بد  ده یآ فر   شیخو   ر یتصو   هیآن را به اضافه، شب 

  ش یسبب است که خدا خو  نیو به ا ند ی بخود را در آن می ر یاست که تصو  یانهیآ

  7.«دارد می  خود را دوست 

آ  یسنده ینو   گانیشا  وش یدار   اسلامی   یی   کتاب  عرفان  و  تسرر   هندو  گفتار ح  ی    در 

ا  : د یگو می   عرنر   نیالد  مخ  متعالی  نی»به خاطر  به    است  جمال  را  که خدا خود 

تصو   اند ینمامی  شی   یخو  را   ر یو  خود  نوعی  یبر جوهرها  خود  چون هم   کهصور 

ها مشاهده و  خود را در آن  و   افگند هستند، می  الهی  اتیتجل  یتاباننده   یهانهیآ

تصاو کند می   شیستا رو   ر ی.  شده  دن  ها نهیآ   نیا  ی منعکس  چون    استیهمان  و 

گفته شده که    کند،می   ن  ی شده را باز آفر   نهینماد   ن  تابانده شده، شکل خدا   ر یتصو 

  8« . خلق کرده است  شیرا به شکل خو  ا ی خدا دن

نظر عرفا  ع   ت  غ  ی در  دن  متسرر به  احسان خدا    تی ممنون  قتیدر حق  ا یعشق  از 

 به خدا.  دنیاست، نه عشق ورز 

  ی بایز   ر یتصو   نقاسیر   باشد، وقن   تواند نم   ش ی ب  یخدا جز ترفندعشق به   یمقوله

عاشق    تواند می   نندهی ب  دنیپس از د  دهد،قرار می  د یرا در معرض دو آن  ند یآفر می

  نموده باشد، ولی   ت  ذهن و قلبش را تسخ  ر،یگردد، مسخره است اگر تصو   ر یتصو 

و   دهیرا دنه آن  کهشود. نقاسیر   اشرا کنار بگذارد و به عوض آن عاشق نق  ر یتصو 

 نقاسیر   یخواه هرچه باشد، از سو دل   ر یتصو   ی   که در کجاست. اما هم  داند نه می

که    استش یخواه خو دل   ر یتصو   نیا  یواسطهنقش به   نیشده، و علاقمند ا   دهیآفر 

  ا ی.  پردازد او می   شی اینقاش و ن  ش ینه عاشق آن، و به ستا  شود،مرهون صانع می 

 
ا
داشته باشد،  خود را در کمال رفاه و سعادت نگه  تی عادل است و رع  دشاهیپا  : مثل

و سعادت خود    پردازد او می   د یو تمج  فیتعر بلکه به  شود،عاشق پادشاه نم   تیرع

 .  داند نعمات او می  را مرهون عدل و انصاف و ارزان  

است    ر یتصو   عن  ی  شناساند،وجود نعمات است که خدا را به انسان می  قتیدر حق

 یه ت   است که انگ  ر یو عشق و علاقه به تصو   کند نقاش را ثابت می   تیکه موجود

  کهن  . تا جاآورد بار می ر یرا در قلب و ذهن عاشق تصو  گر صورت  شیایو ن شیستا
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  ی   و به ع  د ت  گصانع را می  یجا  ر یصورت مورد علاقه، تصو عشق به   ی در اثر غلو 

مشاهده    توانمی   ار یبس   ش یخو   یرا در عرف عرفا  حالن    ی   . چن ابد یمی   ل یصانع تبد

چنان مولو   نانی از صدرنش   گر ید   گ یچه که  نمود.  و عرفان  ا   بلخ    یعشق    ن یرا 

بس     ش ی پ  ار یحالت 
ا
مثل است.  دل  کهوقن    : آمده  و   مراتب عشق 

 
را    بستگ خود 

  9: د یگو نموده می  انینسبت به شمس ب

 

 

خواند و مقام   عشق رابعه را به بکتاش عشق ربان    توانوصف است که نم  ن یبا ا

انسان   عشق   ی او را پست جلوه داده زاهدانه گفت. در زهد و زاهد  بلند عشق 

ما، از    ی در عرفان است در آثار عرفا  و سالوسی   ا یمظهر ر   ی زهد و زاهد  . ستی ن

دراو   خرقه  و  روحان  ش ی پوشان  و  ر   یقسرر   انیمنحرف  مفن  ا یو  چون  زاهد،    ،کار، 

   : نشده است اد ی  یبه بد  جز  محتسب، مرشد 

       

 

 *** 

  کن و خوش باش ولی  یو رند خور حافظا می   

ت       زو  را  ر ی        دام  ق       رآن  دگ       ران  چ       ون    10م       ک       ن 
 

 *** 

صدر  یاه ت   دوش نی مانده است. ا  ادگار یدر اشعار هر چند محدود که از رابعه به   

  ث یبر قرآن و حد  هینکرده و در تک  شر یهرگز قرآن اند  شهیادب و اند  کرسی  ی   نش 

 اکارانه یخلق ر   بی خود را بهر فر   انسان    یهاو خواهش   الینگفته است، ام  یشعر 

 کنند« می  گر یآن کار د  روند به خلوت می   نملا شاعران که »چو   شمار نر   مانند مشن  

 شا خداگونه، عن  یزنانه  ار یپنهان نکرده است. بلکه بس 
َ
   : د یگو می با یروشن و ز  ،ن  ا

  

دوا  ت  پ    و  م ن  درد  م ن،  م راد  و   ن م     یم ن 

 یسخن شمس من و خدا  نیبگفتم ا  فاش

 من

  حیتسب   یهابه دانه  خیش  یا  فکنیز رهم م

 دامی چیافتد نفتد به ه رکیچو مرغ، ز  که

 من به دلتر بر  امیپ یت  گیباد شب  یال ا    

آن ش     اه خوبان را که دل با جان برابر   بگو 

 بر
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آن    او  مر چنانعشق  داکت   عشق   : د یگو می  ران  یا  یسندهینو   ن  یحس   میکه 

  11است.  یو حب عذر  یخاکسار 

عشاق به    له،یعذره که در آن قب  بن    یله ی منسوب به قب  استعشق    یحب عذر 

  12. کردند می شهی و تعفف پ دند یرسوصال نم 

 :  د یگو رابعه عشق خود را پنهان ننموده می  

        

 

 *** 

     

 

 *** 

مر   را   قتیحق  نیا داکت   خانم  و   د یکه شا  ران  یا  ن  یحس   میبرخلاف  فشار  اثر  بر 

شر  ا  اسلامی  عتیاختناق  اول  رانیدر  قرون  همانند  است،    اسلامی  یهیکه  وارد 

  لی ل  . د ینما   انیانسان زن را ب  ژهیبه و   نخواسته که احساس و عاطفه و عشق انسان  

( با تمام صداقت زنانه  )افغان    خراسان    یزن آزاده  شمند یاند  شاج  تیعنا  ا یرشت 

آن  : سد ینو داشته می  انیب بکتاش،  »برعکس  به غلامش  را  او  چه که عرفا عشق 

احساساتش نسبت   ی اشعارش محض بازگو   اند،پنداشتهمی   ینه بل مجاز   ق  یحق

آن    یتاجا مانده است، پنج به بکتاش بوده است. از هفت قطعه شعر رابعه که به

عش  وصف  دوتا  ناسون    قدر  ز   یو  وصف  در  شده    عتیطب  یبایآن  شوده 

  13«. است

  لذت مقبول در وجود شنئ   یوجو جست   ا یناگفته گذاشت، که عشق درک و    د ینبا

 احساسی  یهیپازن و مرد سنگ  عن  یدو انسان نامتجانس    ی   است. عشق ب  ی   مع

انسان    در واقع انکار هسن    قتیحق  ن یدارد. انکار ا  و نفسان    و خواستگاه جسمان  

   ند یموجود زنده در فرا  یبه مثابه 
 

احساس است    متعالی  ی. عشق مرحله استزندگ

  ل یانسان را تشک  قتیانسان است. و نفس حق  و ناسون    یساختار   یو حواس اجزا

 با تو رواس             ت  مینخواهم جح  تو نر   مینع

 شکر زهر است و با تو زهر عسل  تو نر   که

 سوزم به تابه بر هم و من ماهی  تو چون ماهی

 از بر بر   یعش      قت نه بس باش      د جفا بنهاد غم
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از طر دهد می نفس  قناعت  تقو   ق ی.  باعث  و جان می  تیحواس  . که  گردد جسم 

 باشد.   تواند بسرر می یدر کالبد انسان باعث بقا ها شهیر  نیا یمجموعه

ها و عواطف  احساس  ،ناسون    یهاخواستکشاندن آن از    هیقتل نفس، و به تزک

نق    انسان   واقع  نر   در  در  ماندن  و  نبان    یجماد   ن  ها  حش انسان  است.    و 

و انحصار   شینفس خو   تیتقو   یبرا  گرانی غارت نفس د  ا یکه قتل نفس و  چنانهم

   ذ یلذا
 

بر عقل و خرد اتکا بر نفس    . انسان متگ باشد می  وان  ی و ح  انهیوحش   زندگ

 قناعت بر اعتدال.   ذ ی. و در لذاد لوامه دار 

   گمانعشق نر  
 

  تت  س  نی. در مورد اباشد انسان می  تت  و جزء س  است   لذت زندگ

از    شی سده پ  ازدهیگر دردها که در  و درمان  لسوفیف  یراز   یایابوبکر محمد بن زکر 

  یوه یکه مردم ش  ستی ن  نیمستلزم ا  تت  س  نیا  ار ی»اخت  : د یگو می  ستیز امروز می

را در    تیمانو   یهت  س   ا یآهن تفته و    ر مرتاضان هند را در سوخی   جسم و افگندن ب

 
 

   ترک جماع و گرسنگ
 

  تی روش نصار را در رهبان  ا یداشی   خود، و  نگه   د یو پل  و تشنگ

را در اعتکاف در مساجد و ترک    منیاز مسل  جمعی  یقهیطر   ا یدر صوامع و    ن  و انزوا

   مکاسب و اقتصار بر کم خوراکی
 

  چشم   کنند و از لذات فعل  ار یاخت  و درشت پوشاکی

با بلکه  لذا  یده یبد  د یبپوشند  در  آن   ذ یعقل  از  و  بهره  بنگرد  اعتدال  حد  در  ها 

  14.« ند ت  بگ

  بزرگ اروپا   لسوفی نظر ف ی راز  یایقول زکر  د یینخواهد بود که به تا  جا نر  چنانهم

از چند راز   نیپس  از  ن  پنوزا ی اس  عن  ی  یقرن  نما  ت   را  و    : مینقل  »از خود گذشی   

عمل کردن    لتیفض  ست،ی ن  لت یگفی   فض  ا یرا باطل کردن و ترک دن  ش یخو   زندگان  

  ن یا  و چون اندوه مناف    است  شی وجود خو   یدر ابقا  یطبع و پا فشار   یبه مقتضا

خود را    د یشادمان بود، از تمتعات نبا شهی هم د یست بامساعد آن  یمنظور و شاد

و    ن  بایز   د یی بو   د یخوش با  ی و بو   د یخورد و نوش  د ی محروم کرد در حد اعتدال با

  ش یو آرا  نتیحتا از ز   . کرد   د یبا  ح ی    تفر   د،یشن   د یموزون با  یهاآهنگ   د، ید  د یصفا با

امور افراط نکنند و حد معمول دارند که از    نیداشت، و اگر در ا  ت   د پرهی هم نبا

    کند می   ی ار یبه کمال را    دنیرس  د،یفزایوجود انسان نکاهد بلکه ب  ن  توانا
ً
خصوصا

به تمتعات    تر شی که در بدن موضع خاص دارد اشار نورزند و ب  یذیاگر در لذا

  15.«آورد می بساطو فرح و ان کند طبع را خوش می  هیکه کل  ند یبگرا
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  ش یلذت مقبول طبع خو   ند،ی ببکتاش را می   طبع است، رابعه وقن    یعشق اقتضا 

 . کند را در وجود او احساس می 

بلکه انسان  ، تعلق دارد   و نه بر نبان   یاو که نه بر جماد گردد، خاستار می  اش نفس

تن و    یتا به کمبود  پردازد نفس می   است. به خواست و خواهش و قناعت ملزومی

. قتل نفس و خوار داشی    د ینما  لیانسان تکم  یجان اقدام کرده خود را به مثابه

به تفکر عدم اکمال انسان   وسی   یپ  قتیدر حق  از نعمات هسن    یگار ت   جان و پره

در   د،ینمامی   ا یو زاهدانه ترک دن  ن  ید  یهایگار ت   انسان که در اثر پره  عن  یاست.  

بر او اطلاق کرد. کودک نوزاد    توانرا نم   لت یو صفت فض  ستی واقع انسان کامل ن

 در او نه نفس کامل است و نه جسم.   را ی. ز استلتی فض  ی نه انسان کامل و نه دارا

بکشد و جسم را خوار    ش یدر وجود خو   بخواهد که نفس را   صورت اگر کش   نیا  در 

اگر آدم باشد    آدمی  ی   چن   نیا  د، ینما  ت   رشد جسم و جان پره  ن  هادارد و از لزمه 

خود را کودک ساخته    ش، یدر وجود خو   او با انجام جراحی  عن  ی  ست،ی ن  ش ی بنوزاد  

 است. 

که امامان   ستنی ا  آورد بار می  تیحال عصب   ی   دار که در ع  مطلب جالب و خنده   اما 

به شمار   ش یکنندگان نفس و جسم خو   تینفس و جسم، خود از جمله تقو   نق  

و    هیتزک فیبه تکل ت   را ن  شیخو   کانیکه دوستان و نزد  شی خو   ی. نه تنها براند یآمی

اوار نم  ]زن[    یله یرا به وس  شیو جان خو   مجس   تیتقو   ژهی . به و دانند قتل نفس ش 

 ی دارد و هسته   ن  حا یمس   جسم و جان دمی  تیخصوص زن که در تقو و ]زر[. به 

وادار به    را ش یرسول خو   ت   ن  که حتا الله تعالیچنان  و عشق است.   اتیح  اساسی

  غمتر یاز لذت زن به پ  یدر برخوردار   ژهی نفس و لذت نکرده و بر عکس به و   نق  

داشتن   می یخو   دوست  الن    الننر های ای  : د ی فرماش  ازوّجک  احللنالک  ات  انا    ت ی ء 

و بنات عمک و بنات عمتک و بنات   کیمما افا الله عل نک یمیاجوهن و ما ملکت 

الن   ک 
ّ
للننر   خالک وبنات خل امراة مومنة ان وهبت نفسها  ان    هاجرن معک و 

  ف    همیعل فرضنا قد علمنا ما  ی   خالصة لک من دون المومن ستنکحها یان  ارادالننر 

 .  ما یحرج و کان الله غفورا رح ک یعل کونی لا یلک منهم ی ازوجهم و ما ملکت ا

،یپ  یا  : ]ترجمه بر تو حلال    ،یارا که مهرشان را داده  ( آنان  عن  ی)  ما همسرانت   امتر

ئ و غن  قیرا که خداوند از طر   و آنان    م،یاداشته است، و ملک    دهی تو بخش به  متیف 
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ان عمو   ی   چنهم تو هستند، و    ی   می ان عمه  تیدخت  ان داو دخت  ات،    ن  ات و دخت 

ان خاله را    شی   یرا که خو   زن مومن    ت   اند، و نراه با تو هجرت کرده ات که هم و دخت 

ط آن  - ببخشد    امتر یبه پ که    -خود درآورد  ی بخواهد او را به همسر  امتر یکه پبه شر

در مورد    شانیا  یکه برا   میدانمی  خونر مومنان است، خود به   ر یخاص توونه سا  نیا

 چ  ن  هات   چه چ  شانیهای   می شان و ملک  همسران 
تا )در   م، یامقرر داشته  ن  هات  

   16مهربان است.[)!( نباشد، و خداوند آمرزگار و یتو محظور  ی( براتینها

میبه   ترجمه  د یآنظر  در  می   تیآ  یکه  به بود بهت   م  محت  جم  مت  کلمه    یجاکه 

است اصل کلمه ذکر   که خود عرنر   دهد می  محظور که ممنوع و حرام و ناروا معن  

   ی   گناه و در ع  یرا که )حرج( است و معنا  تیشده در آ
 

  ت   و فشار را ن  حال تنگ

 یکه در ترجمه چنان  د یگردتر افاده می معنا و مقصود درست   برد کار میبه   دهد می

   شده است.  معن   ف یحرج تکل  ندهیابوالقاسم پا

تعالی  گردد حال ملاحظه می   هر به تقو   که الله  در   نفسان    یهاخواهش   تیخود 

ت عا ی   المومنکه اماست. چنان  م یو رح  م یخود کر   دوستان زن جوان و   شهیحصر 

پ ا   غمتر یمقبول  پ  تیعنا  نیاز  به  نسبت  ش یالله  به    غمتر آمده خطاب  به خشم 

ت گفت »ان  آن به انجام    تیخدا  نمی بمی   عن  یهواک«    ف    سارعیربک    ی ار   حصر 

 17. شتابد می تو  نفسان   یهاخواهش 

نفس مرد را    ن  است ارضا  شمار متعدد که شمار آن نر   یهاه یدر آ  تعالی  ی حتا بار 

  یکه معنا  انیکه از حور   یوعده داده است، برعلاوه   ت   ن ا یزن در آن دن یله یوسبه

 ن یانار   یهاو پستان  حتا از ذکر سن  برد نام می   دهد چشم( را می  اهیپوست س  د ی)سف

به    پرده  ا یدر آن دن  گارانت   و پره  ی   مومن  یبرا  چشم )حور(  اهیپوستکان س  د یسف

حدائق واعنبا    - مفازا    ی   ان للمتق  : د یفرمامی   چه حق تعالیاست. چنان  امدهیعمل ن

 :  عن  یو کاسا دها قا.   -وکواکب ا ترابا   -

انگور    ها بوستان   است.   ی را رستگار   گارانت   پره  گماننر  انار  انی]حور   و و درختان   ]

   18. ششار  یهاجام  و  سالپستان هم

مرد بوده و خود    شی تع یلهی زن وس سامی  انیناگفته بماند که در اد د ینکته نبا نیا

  باشد، مردان داده شده نم   یبرا  الله تعالی  یکه از سو   یهای و برتر   ازاتیشامل امت
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را، با مردان   گار ت   که زنان پره  امدهیذکر به عمل ن  کتاب آسمان    یجاچیکه در هچنان

شده جفت    فیرد  یهاتخت   یستتر رو   یهاو شانه  یقو بازوان    یر و داراکمرپُ 

   : که  دهد به مردان وعده می  الله تعالی کهگردانند. در حالی   گر یدهم

  ن  هاجامه  ها و چشمه ساران. باغ   انیم  در   در مقام امن هستند.   گارانت   پره  گماننر 

است،   ی   چن  یآر . گرند یدک ی  ی ستتر در بر کرده رو به رو  شم ینازک و ابر   شمیاز ابر 

  19. میگرداندرشت چشم   انیآنان را جفت حور 

 ست، ی شوهران داشتند معلوم ن  ا یدن  نیحساب حتا شنوشت زنان که در ا  نیبه ا  

.  سازد می   چشم بهشن    اه یپوستان س  د یرا جفت سف  گارانت   همه پره  حق تعالی   را یز 

 .  د یرحمت انکار نما نیخواهد شد که از ا دا یپ  یکدام مرد

. و چون  گردد می  تلق    سامی  انیدر اد  انسان    یهااست که زن، فاقد ارزش  گونهنیبد

اخت و  در دست  ابزار  و  برا  ار یکال  و  است.  آفر   شی تع  یمرد  است. شده   دهیمرد 

ها نقل آن قرآن کتاب مسلمان  یدر تورات آمده و از رو   هود یکه در کتاب  چنان

تا    د یگردان  بر آدم مستولی  گران    خوانر   وند و خدا.. . »  : د یگو است می عمل آورده به

پر کرد. و خداوند آن    شی را گرفت و گوشت در جا  شیهااز دنده  گ یبخفت، و  

« )تورات، کتاب . را به نزد آدم آورد  یبنا کرد و و  دنده را که از آدم گرفته بود، زن  

 (  2باب   ش،یدایپ

در جلد اول    باشد از او می   ت  کب  ت  که مفسر قرآن است و تفس   یطتر   ر یمحمد بن جر  

آرامش آدم خلق    یبرا  زن را الله تعالی  کهن یالرسل والملوک در رابطه به ا  خی    تار 

تنها هم   : سد ینو نموده می  آن  در  داد که  مقر  بهشت  در  را  آدم  خدا  و    رفت»و 

  یرا بال  شد زن    دار یبخفت و چون ب  یاو لحظه   د ت  نداشت که بدو آرام گ  یهمسر 

 ؟سن  ی ک  د ی او خلق کرده بود و از او پرس یاز دنده  ی که خدا  د ی ش خود د

 هستم    زن   : گفت  

 ؟یخلق شد  حی   یبرا : گفت

 20  .«یت  گمن آرام  تا به گفت

باشد،    دهیزن را آفر   د ی خداوند نخست با  تر،و منطق    ی   قیبه    کیگمان نزد به  گرچه
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اصل تا به امروز تداوم دارد. و مثال    نیکه اباشد چنان دهیو از دامن زن مرد را آفر 

ت ع  گر ید گونه نوع خلقت انسان را    نیو بد  د یآفر   میرا از دامن مر   شی که حصر 

 . میکرد  اد ی کرد اول   د یکتاب در چه با  نینشان داد که ما در ا

خود را برتر از زن    کهن یا  یبوده اند و برا  نهیهر حال چون کاتبان کتب همه نر به   اما 

  یشده به واژگونه ساز   دهیها آفر آن   شتی مع  یزن برا  ندکه ینشان داده باشند و گو 

ع   انیبوده که مفت  ها ف ی و تحر   ها ی واژگونه ساز   نیا  اند. در اثر   ده یمتوسل گرد شر

منبع    یبسازند، بلکه به مثابه  شی تنها محکوم خو  نهو امامان ورع توانستند زن را 

بر خود    ت   را ننفس و جسم، قباله، غارت و تجاوز بر آن  تینشاط و لذت و تقو 

در   اتیمنبع ح نی را از تلاش به ا گرانیاند که د نموده  زمان سعیحلال بسازند، هم 

   ینعمات لزمه   ر یسا  یپهلو 
 

  را با   ت یحرومم  نی تا ا   ده یمحروم گردان  ا یدر دن  زندگ

نفس و خوار داشی   جسم را    یهیمتقبل گردند. و اصل تزک  ر یصتر و حوصله و تقد

که همانا منظور الله است اشاعه   به عشق واقعی  دنینردبان رس  یبه مثابه  ا یدر دن

اب است و بره   انیپا  کهداده اند. در حالی   . انیبر   یهاآن عشق هم حور است و شر

اند و نقد را چار به وعده گذاشته  گرانیکه قرض را به د  ستنیاند ا که نموده   یکار   

اند بد جلوه  ذات زن را تلاش نموده  بلکه نیاند. و نه تنها ا خود گرفته  یدست و پا

ر دانسته و هم  یه یرا ماداده و آن  خود   کهبخوانند، در حالی  طانیزاد ش فساد و شر

  ان یمفت  نیطان بخوابند. در نظر ایش  نیبدون ا  توانند و نم   توانستند را نم   شبکی

ع زن آزاد ن   شود می   لینفس زا  ار یو اخت  ی عدم آزادبنابر    ت  و در انسان اس  ستی شر

 از سو   زندان    عن  یکار    نی. و اعیو جسم ضا
ً
داران مذهب   ضهی ب  یداشی   زن عمدا

ع بر جامعه تا خود صاحب نفس زنان باشند و   گردد می   لیزن تحم  یو حاکمان شر

ع تابع آن بنابر   را ش ینفس خو  د، زنان خو   ها بدانند.  حکم شر

عرفان در گفتار و اشعار   نانی که حتا سکو نش   استمذهنر   نشیب  ی   چن  ک ی  تأثت    در 

  ده یناسگال ا یو  دهی خرد و عقل، سگال انیاز ذؤ  یرو اند که به ن  نکرده  غی    در  شیخو 

دازند.  ت  و انکار و تکف ت  به تحق  زن نت 

ت است، او که عارف و شاعر    شنانی سکو ن  نیا  از   گ ی   بلخ    ن یمولنا جلاالد  حصر 

چند  یچندبعد که  د  ،است  یبعد  نینه  از  زنان  اشعر   دگاهیبا  و  ع   تیشر

ستااستستهینگر می حفظ  با  خرد   شی .  و  پندار    یاحصه  یهانهیشکل کلام  از 
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 بلخ    یبلخ رابعه  یمه که در رابطه به حما  جا نینخواهد بود تا در ا  ربط مولنا، نر 

  ی آقا  ران  یا  یسندهیزن از نو   یخداوندگار بلخ را در باره   نشیزن است، ب  کیکه  

جود  اکرم  بنش   نعمن    یدکت   خوانش  به  اختصار  آقامینی با  نعمن    ی.    جواد 

            : سد ینو می

س  »مولنا  در کنار  زن  است که  جاذبه   میمعتقد  از  زر    عتیطب  ومند ت  ن  یهاو 

است که خداوند آفر  جاذبه قرار   نیسخت، مرد را در معرض ا و در آزمون   ده یبسرر

ا  در  او  است،  خواسته   نیداده  مجذوب  زن    شود می   ن  یزم  یهاآزمون، گاه  که 

آسمان   نور  است، گاه  آن  بارز  می   مصداق  را  ا  د یرباجانش  در  کشاکش   نیو 

   : د یمایپمی ن  نها  ینابود  ا ینجات   یسو به  وجودش را خود  پرطلاطم، کشن  

 و زر و زن  می س ینهد در طبع تو سودا  گاهی

 مصطق   ال ینهد در جان تو نور خ گاهی

 سو کشان با ناخوشانخوشان و آن یکشان سو   سو نیا

 هاگرداب  نیدر ا بشکند کشن   ا یبگذرد  ا ی

و مخاطبان خود را از پرستش    داند می   ی زر و زن را مظهر نفس و ملازم کافر   مولنا 

   : خواند ها باز داشته، به مبارزه با نفس فرا میآن

س              ت ز  زر     را یو زن را به جان مت 

 ستیکه اجر   را ینفس کن ز   جهاد 

 را یکافر   زدانیدو، دوخت    نیبر  

 را یدهد ش           ه لش           کر  نیا  یبرا
 

 

طور کامل در زن قرار به  یاغواگر   یکه افزارها  د ت  گ جا شدت می مرد از آن  راهیگم

مهلت خواسی   از پروردگار   یو در ماجرا  نش یدر آغاز آفر   س ی ابل  د یگو دارد. مولنا می 

اما چون    د،یچون خمر و باده و چنگ را د   یراه ساخی   بندگانش، ابزارهاگم   یبرا

و شعف بشکن زد و به رقص افتاد که با   یفرط شاد از زنان را مشاهده کرد،  ن  بایز 

می   نیا زودتر  رس  توانابزارها  مقصود  ا  تیفیک  را یز   . د یبه  لطافت    ها ن  بایز   نیو 

خداوند    تجل  یوجو خواه انسان را که در جست   ی بایاست که فطرت ز   یاگونه به

نازک وجو   ف یلط  یکه خداوند در پرده   افگند پندار غلط می   ن یاست، بد زن    د و 

 :  افتد در شاب می آب به آسان    یوجو در جست عن  یاست. جلوه کرده 
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 زن    ان ب    ا او نمود    ...چون ک    ه خونر 

 زد انگشتک به رقص اندر فتاد  پس

 پرخم ار   یه اآن چش               م  د ی  ب د چون

ان    یص                  ف        ا  وان دل   تر آن   ع        ارض 

 قیو خ     ال و ابرو ل     ب چون عق  رو 
 

 ربود   عقل و ص            تر مردان می ز  که 

 در مراد    دمی    ب   ده زودتر رس                  ک   ه

را نر  ک       ه و خرد    قرار کن       د عق       ل 

د چون سپندا که  دل بر آن یبسر 

رق  ا ی         گو  پرده  از  ت        اف        ت   ق یحق 
 

 
 
 
 

از چشم انداز   یماد  یهاجاذبه   ر یآن با سا  یسهیزن بر مرد و مقا  ن  بایز   تأثت    انت   م

 . استهم قابل بررسی   یگر ید

 یش
 

به ماد  فتگ  جاه ومال و مقام نر   کی  گر ید  اتیانسان 
ا
 جان طرفه است، مثل

موجود زنده است    با یکنند، اما ز   ن  یانسان فعال  خی   یدر برانگ  توانند هستند و نم 

 یهاده یاز پد  شیانسان به او ب  تی مجذوب  انت   را دارا است، لذا م  اتیو مظاهر ح

 است.   گر ید

  را ی. ز ستی صورت خوب زنان جوان ن  یرا ماورا  خلق  دامی  چی»ه  : د یگو مولنا می 

که   ستی ن  اتیاما زر را ح  ،یتو عاشق زر   : طرف است  کیزر و لقمه از    یآرزو 

باشد. در حالی  تو  از هر دو سو   کهعاشق  تو    یعشق صورت زنان جوان  است. 

و    ی تا او را بدزد  کن  می   لهی و او عاشق و طالب توست. تو ح  ن  عاشق و طالب او

  . .. . انر یراه  ی تا تو به و  کند می  لهیاو ح

ز   حال و غمزه   ن  بایاگر  با صدا  یو عشوه  ن  فیلط   یزن  فتنه    ت   او  همراه شود، 

 :  گردد صد برابر می  ی و اغواگر  یت   انگ

 ازه زن    غم یفتنه غمزه  هست

 آن صد تو شود ز آواز زن کیل

  ندارد، بايد  در جاي ديگر استدلل می    مولنا 
كند كه چون زن عقل و رأي روشن 

؛ در حالی    
كه زن جزوي از شر است. پس نفس  خلاف گفته و مشورت او عمل كن 

 :  كه از زن بدتر و كل شر است، به مخالفت اولی  است

     گ        ف        ت
زن  ي        ا  درآي        د   گ        ر ك        ود  

 چه گفت با او مشورت كن و آن  گفت

    ك            و  
روش                           ن  ع            ق            ل  و  رأي   ن            دارد 

ف            ت  ت            و 
ُ
ا راه  در  و  ك            ن  آن    خ            لاف 
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 خود را زن ش               ن     اس از زن بت    نفس

می    مش                ورت خ ود گ ر  ن ف س    ب        ا 
 ك ن 

زن        ده  مش                      ورت ن               ورا  ب        اي        د   اي 

زن   اي راي  مس                      اف  ر  ب        ا   مس                      اف  ر 

م ح     ب  از 
 
م     ايس                    ت  د بگ     ذر   الوطن 

 وطن خواهی  گذر زان س    وي ش    ط گر 
 

 زن جزوي اس                 ت نفس                 ت ك  ل شر   ك  هزان 

    ه          ر 
ن 
 
د آن  خ          لاف  ك          ن  گ          وي          د،   چ          ه 

ك          و؟  ك          ه زن          ده  آن  و  زن          ده ك          ن          د   ت          را 

زن   ك             هزان راي   دارد  ل             ن             گ   پ             اي             ت 

 وطن آن سوست، جان اين سوي نيست  كه

غ  ل  ط  اي  ن خ  وان  را ك  م  راس                      ت   ح        دي        ث 
 

 
 
 
 

با  و  نظر   د یاما  اهل  و  عرفا  نم   کیو    سانک یهمه    دانست که  . شند یاندگونه 

پرورده  ت مولنا که  از رابعه  یحصر  بلخ بود،    ی   اول   ثیحبه  بلخ    یآب و خاک 

  هود یاز زنان عرب و    یادی  کهدر حالی   ،کند نم   یادی  شاعر زن  ی   اول   و   د یشاعر شه

هم کرده است. اما    شیستا  شیخو   دن  یعق  ی نگر   ها را برخلاف منق  دارد حتا آن

ت مولنا   یشابور ی عطار ن  و بلندپرواز قاف عرفان  مرغیس  گر ش یستا   بر خلاف حصر 

  ن یدالدیفر   خی»ش  : آذرخش  هیمهر   یکه به نوشته   د ی نمامی  اد یفقط    از رابعه  نه تنها 

  ی نامهالهی   یدر مثنو   یهفتم هجر   یسده   لیبدعطار، عارف، شاعر و سخنور نر 

  قلمرو شعر و عشق و شهادت را طی  یبانو شاه  نی ا  ی   داستان عشق خون  شیخو 

است داشته  انیچنان سوزناک و عاشقانه ب  تی ( ب428)  ن  یبه روا   ا یو    تی ( ب422)

 21  «. د ینما ی با آن برابر   تواند می ن  تر داستان عاشقانهکه کم

به عرفان و و تصوف عطار نظر صاحب  جا به اگر در رابطه  بود که  نظر  خواهد 

 ینموده و بعد به اصل مضمون مقال در باره   اد یکوتاه    جا نیکوب را ا   نیزر   گرامی

ا  نر   نر  به عوض]ز   یرابعه که  ]ز   نیکاش پدرش  بر    دش،ینامالعجم[ می   ن یالعرب[ 

 . میگردمی

را ملال  است، نه زهد خشک، آن  ]تصوف عطار عرفان معتدلی  نیبه نظر داکت  زر »

را از  آن  نامه،بتی و مص   نامه)کلام( حتا در مباحث الهی   اشن  چکرده است نه    ت   انگ

که با آن   ن  داشته است، و گو  تأثت  قدر ش  به  ت   در پروردن آن دل ن  نداخته؛ی مزه ن

  و در شاش راه   شود،حق می   ی   ع  ش یسلوک خو   انیطرز فکر انسان در پا  نیدر ا

  کل را به   ا یدن  کوشد شاعر نم   دارد   و مقامی  ن  خود جا  یبرا  شی پرسوز و درد خو 

باز کند، در    ذات نامحدود جاهی  یخدا، برا  یکند تا برا  جا از وجود او خالیهمه

  فان    کلبهراه    که در طیآن  گاهِ حق است و نر و جلوه   نهیی وجود انسان، آ  ینظر و 
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پا   و لسیر  در  روحان    انیشود،  می  شیخو   سلوک  واصل  )حق(  اگردد به  از    نی. 

از عرفان   شی ب  لیکه خ  ستیت   آن، چ  اءروست که تصوف عطار قطع نظر از منش 

 ت   که شعر عطار ن  ستی ما، با شعر و دل ش و کار دارد و عبث ن  یمتصوفه   ر یسا

 
 

  یو مولو   ن  از شعر سنا  تر ش ی ب لی خ  د، دار   مانند نر  مثل عرفان او لطافت و سادگ

گونه تصوف  تصوف عطار از آن  گونه نیبد.. . دارد و متاثر می   آب ت  روح و ذوق را س

که شاش آن درد و اندوه است، سوز و  و با آن   شود جدا می  عتیاست که از راه شر 

  د و نابود کن  ستی بسوزد و ن  شهک ی  ت   را ن  ن یکه عقل و د  ستی ن  هیشورش، آن ما

از اهل سُکر    انسان و خدا را که بعض    ی   ب   واسطهو ارتباط نر   م یو اتصال مستق

اند، دعو   مدعی  هم.. . کند   یشده 
ً
او درد  تیمز   ی   ظاهرا و    یاست که در سخن 

تعل  یتأثت   و  است  نهاده  مزاق کسان    میخاص  در  جر   اورا  داعأکه  و   یهیت 

ا  یهای بلندپرواز  تا  ندارند،  را  روان گستاخ  دل   نیتند  و  مطلوب  کرده    ر یپذ  حد 

   22[« .. . است

را  عطار، عشق رابعه را نسبت به بکتاش پنهان نکرده است، و آن  غ،ت  سم  ندهیستا

که در پشت نام خدا    اکارانیاز ر  جدا از نفس و خواهش تن نپنداشته و مانند برحی  

بلکه    ،عاشق خدا و مصطق    رابعه را نه  دارند،می  قتیو انکار حق  نند یآفر گناه می 

. از نظر عطار، عشق زن، بر خلاف  داند عاشق بکتاش، و بکتاش را عاشق رابعه می

 :  د یگو مولنا که می  یدهیعق

   خرد نر  یا  یتا چو زن عشوه خر  

 م    دد   انر ی       دروغ و عش               وه گ  از 
 

که  باشد، چنان  تواند می  و دروغ   ا یاز هرگونه هوس و ر   یو عار   عشق پاک، واقعی 

 :  د یفرمامی

رف  یا  ا ی        ب م       ا  ب       ا  اگر     ق  ی مرد 

  23ق  یحق عشق    از زن    اموز یب

ت عطار، برخلاف زهدفروشان قرآن    ی   هفتم خراسان زم  یعارف سده   بزرگ حصر 

ز   ت،یفی قرون، حتا ک  ت   دست زن ستبه را   کیزبان    ،ن  بایلذت و  به    شعر خوب 

تشبه می  یعصاره زن  لبان  افگن ساغر  مرد  اب  او د ینمااز شر باره  .  و   یدر  شعر 
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 :  د یگو رابعه می یشاعر 

 در شعر گفی   خوش زبان بود  چنان

 در آن بود  ش طعم  از لب  ن  و     گ  ه    ک

ت انسان عطار، عارفانه ضمن آن  حصر  که جهت غفلت کافران عشق و منکران 

منکران    عتیاو را مطابق شر   عشق انسان    رابعه به نوعی  ی شمردن زن و حفظ آبرو 

 پ  انسان    یهاعاطفه
ً
  تواند نم   همبا آن  . دهد می  ی گر ید  ن  جاواژگونه به   وند یعمدا

حق فدا  قتیکه  خا  د ی نما  شر یاندمصلحت   ن  را   حق  موشانهو 
ً
بنا  قتیدر گذرد. 

 :  د یفرمابکتاش دانسته می عشق رابعه را 

اف     روز   یک        ار   دانس                      تن     م دل   آن 

 فرس               ت  ادو ش               عرو می  گف  تمی  روان

 ی که خواند  یگه به هر شعر آن غلام

 و غزل گفی   شب و روز   تی ب جز به 

 آن بر اس               ت    اد  بود گفن    بخوان    ده

 24ی بماند  انت  تر و حعاش    ق  یش    د
  

 
 

ت ن  حصر  ابو سعچنان  یشابور ی عطار  الطاف    بلخ    ت  ابوالخ  د یکه  رابعه  در حق 

  گونهن یرابعه نه عاشق بکتاش بل عاشق الله بوده و بد  کهنیا   ینموده و با بهانه 

کافران و منکران    ران  یو و   ینواز   انهیتاز   ت  جسد و مرقد مبارک رابعه را از شر تکف

را در بال از زبان نمود که ما آن   ه یتک  ت  ابوالخ   د ینجات داد، با نقل گفتار ابو سع 

ت عطار ذکر کرد  . میحصر 

  ت یهم در نها  ت  ابوالخ  د یبلخ ابو سع  عارف بزرگ و نامی  یرابعه از سو   ت  ذکر خ  اما 

هش  و  ارزش   یبرا  ارانهیعارفانه  منکران  و  واداشی   کافران عشق   ی هابه سکوت 

که تا به امروز از آن پرده    استن  یواقع  ی   است. و هم مبزنان به عمل آمده  انسان  

 برنداشته شده است.  

ت مولنا عبدالرحمن جامی  رابعه را    اد یکه    استاز محدود کسان    گر ید   گ ی  حصر 

  : سد ینو می  ت  ابوالخ  د یداشته است. در کتاب نفحات النس از قول ابو سع  گرامی

سخن که    نیاند که اهمه اتفاق کرده   انت  »دخت  کعب عاشق بود بر آن غلام. اما پ

کار افتاده    ی گر ید  یتوان گفت. او را جا  قنه آن سخن باشد که بر مخلو   د،یگو او می

  25«. است

 : کرد   ت  تعب توانرا به دو معنا می  ت  ابو الخ د یکلام ابو سع  
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 . ها عن  ی در فهم و روال شر  یهیکنا  معن   -1

اند  ی   محق  یبرا  اشاره -2   ی رمز   قیحقا  یوجو که در جست  شهیو صاحبان 

 . اند خ ی    تار 

در دست است و از چشم غارت ذؤبان   بلخ    یمحدود که از رابعه  تی از چند ب 

  ی »او را کار جا  بلخ    ت  ابوالخ  د یکه به کلام ابوسعآید  برمی است،  خرد پنهان مانده 

 . گفتکه در آن روزگاران می  شد را بر مخلوق نم افتاده« بود که آن یگر ید

روزگار با نقل تذکره ها هم بنابر    . و ستهیز می  یچهارم هجر   یسده  لیدر اوا  رابعه

  خی    در تار   انیبوده است. دوران سامان  انیسلطنت سامان  لیدر اوا  یسمرقند  رودگ

ا از  حاکم  لغار ی پس  و  تجاوز     ن  ید  تیو 
 

فرهنگ شزم  و  بر  از    گ یما    ی   اعراب 

   یهادوره  نیتر درخشان
 

   ماعیاجت  ،اسیی س  زندگ
 

.  د یآ  کشور ما به شمار می  و فرهنگ

 ان یذؤ   ی   سوزان و خون  ر یدوران استحاله و بازگشت از کو   تواندوره را به حق می   نیا

  یرا دوره آن  و خرد به حساب آورد. و   یزنان عرب( به چشمه ساران آزاد)راه   خرد 

 مند قبل از اسلام تواند گفت. و فرهنگ شکوه  ، یی   آ  ت،ی شخص ا یاح

در رابطه به    یز یالخبار گرد   ن یو ز   هق  ی ب  خی    کوب به نقل از تار   نی زر ی   اکت  حس د

که نسب خود را به بهرام  آل سامان با آن   ی»سلاله  : سد ینو می  انیسامان   یسلاله

  قومی   یهاه ت   تر از انگکم  یدار ملک   ت  بر تداب  ن  روادر کار فرمان  د یرسانمی  نهی چوب

گذشتگان و    یهابه سنت  یدار ملک   کار سلسله در    نیا  ی نداشت. اکت  امرا  ءاتکا 

 یبن احمد، در فتنه   لیمند بودند، از جمله اسمعآشنا و علاقه  انینی ش ی پ  یهات  تدب

با خود هم   ر یآن که وز   یبرا  جابیاسپ  متقاعد و  را  به وصاخود    ی ایدستان کند 

 یبود در همه  او نصر بن احمد که ممدوح رودگ  ی. نواده کرد استشهاد می   ت  اردش

 . راند کار می   انت  به مشورت پ انینی ش ی بر وفق رسم پ رها کا

تمه  نیا   یامرا  ی   نخست در  تحص  د ی سلسله  و  مملکت، طرح    لیدولت  استقلال 

اما در خطه  یبرا  ن  له یوس    را،  رانیا  یفرهنگ گذشته  یایاح   ن  مقصود کردند، 

  مختلف چون زرتشن    انیباز همواره اتباع ملل و اد   ر یمانند ماورالنهر که در آن از د

  ت   ن  ن  یاند، اجتناب از هرگونه تعصب د   ستهیز با هم می   خ یو مس   ن  و بودا  ی و مانو 

ورت داشت. از ا فرهنگ و مآثر    آن که اهتمام به نسرر   ی   در ع  انیرو سامان  نیصر 

  ت   و فقه را ن ثیتا حد ت  داشتند، توجه به فرهنگ اسلام از قرآن و تفس  رانیا  میقد
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اح  اد یاز   دند و  ا   یاینتر با فرهنگ اسلام    رانیفرهنگ  اظهار مخالفت  را مستلزم 

 26نشمردند.« 

ا   کی  ی   چن  در  و پرواز را    د یبال و پر بگشا  خواهد بلخ می   یمامهیاست که    ط یشر

 . د یخرد و عشق آغاز نما  ،ینام آزادبه

 اعراب نه تنها در عرصه  انیزمان سامان  در 
ا
و    یی   آ   یقدرت که در عرصه  یعمل

  هیدر تک  انیمانند غزنو   یهاباخت نشسته بودند، اگر خانواده   دانیدر م  ت   فرهنگ ن

نام اسلام  و به  نمودند،نم   ل یآن روزگار تحم  یرا برجامعه  ش یبه اسلام منافع خو 

   اند پرداخته دوباره به رواج فرهنگ عرب نم
ُ
و    نام قرمط   ر یرا ز   شر و روشنفکرک

نم به   ق یزند آ   بار  سلامت     ن  ییآوردند. 
 

فرهنگ هو   و  پس    یجامعه  ن  یو  از  ما 

  ی   بود تا امروز تام  دهیاتخاذ گرد  انیعمل که در دوران سامان  یوهیاقدامات و ش

 شده بود.  

نموده بودند،    لیاجساد آن تبد  ر یبه کو   ی و معنو   یخراسان را اعراب از لحاظ ماد  

عمل در انتظار    یجاکه هنوز هم بر کوشک آن اجساد برنشسته بودند، اما بهباآن 

و فرهنگ    یی   آ  یدو باره   ا ی اح  عامل بودند. اما مردم در ن    ی وجو فرصت و جست

  ، ن  بودا  ، مان   ،مزدگ ، زرتشن  . کتب  دند برخاسته بو  به باغبان    ر یدر آن کو  شیخو 

ها در قلوب و ذهن مردم در  نامه یخدا  ،هنامهها و شاههمراه با کارنامه  یسو ی وع

 .  افتیمی لیششت به بستان تبدکو ین یهاشگفی   بود، و شاش کشور با آدم

ترب  رابعه و  بود  بلخ  خاک  و  آب  پرورده  غ  تی که  با    افتهی  عرنر   ت  فرهنگ  بود، 

را همراه   شیخو  یشهیفکر و اند قتینتوانست که حق  آن شور و حال یمشاهده

بر تارک ذؤبان   نیو مشت پولد  اوردهیصدا در نخرد به یهاگل  باغبانان  شیستا با 

 :  که  د ینکوبد و نگو   یخو منی و اهر  شیبداند

 گرفت   یگل که در باغ مأو   زبس

 گرفت   گ ارژنگ مان         ن رن    چم

ورت قافبنابر    تی ب نیکه در ا   ،ارتنگ مان    ا ی  ارژنگ  )مانا( خواند. کتاب    د ی با  ه یصر 

ت مان    : ها نسرر است، شش کتاب نوشته است   که در تذکره چنان  است. مان    حصر 

الح  ا یزندگان  ینهیکتاب گنج   -1  . ا یکت  
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 .  ا یپراگمات -2

 4سفرالشار.  ا یکتاب رازها  -3

 . هسفرالجبار  ا ی وها یکتاب د   -4

 شاپورگان.  -5

نام به   ر یجلد آلبوم تصاو   کیکه همراه    ونیانگل  ا ی  دانیجاو   ا یزنده    لیانج -6

 . باشد )ادهنگ( می ا ی)ارتنگ(   ا ی)ارژنگ( 

  افتهیقلم در تذکره ن  نیا  د یبوده، از محل تولد او ذکر موثق شا   ن  ایاز نژاد آر   مان   

از مردم   آمده است که فاتک پدر مان   انیدر زمان ساسان رانیباشد تنها در کتاب ا

   27. خواند می نام پدر او را )حماد( عقونر یهمدان بود. 

کتاب به نقل از چند منبع از جمله ملل و نحل    ی   هم   یهیدر حاش  ن  ی آ  میابراه  اما 

   28. )فتق بابک( است »نام پدر مان   : سد ینو می  شهرستان  

 »مان    : که  سد ینو می  برد،نام می   شش کتاب که از مان    یاچنان بر علاوه هم  عقونر ی

   29است.«  ار یبس  یهاها و رسالهرا کتاب

باز کرد و شاپور هم ش از    چهیدر زمان شاپور اول در خراسان و فارس در   مان    یی   آ

را بدعت شمرده و موفق    یی   آ   نیا  زرتشن    ونیآورد. اما روحان  ونت  ب  چهیدر   نیا

 عقونر ی  یگفتهبهرام پسر هرمز که به  یلهیبه وس  که پس از مرگ شاپور   شوند می

  30بود.  ران  هوس بندگان و  یفتهیش

به وس  مان   قتل رساندند و ن    یله ی را  به  مار ساختند. »در   روانشاه  تار و  را  او 

رفتند    انهیم  یایبه آس  انیاز مانو   یادسته   ،پس از قتل مان    ها،یت  گسخت   یجهینت 

که در مرکز مملکت داشتند دارا نبودند و    قدرن    جا موبدان زرتشن  و چون در آن

ا  یهانید در  مانو   جروا   تی ناح  نیمختلف  آزاد  انیداشت،  به   
ً
ش به  ینسبتا

  ی ایآس  ن  ی د  اتیها در حقرن   مان    ن ی. ددند یکوشخود می   یو به نسرر آرا  بردند می

ف   انهیم  عامل موثر بود.   و شر

به   مان    روانن   زندرا مسلمانان  تسمخوانند می   ق ینام  در وجه  آرا  نیا  هی .    ی کلمه 

مشتق   شد،که به ابدال اطلاق می  قا یرا صدعلما آن  متفاوت ابراز شده است، بعض  

بعض  دانند می از کلمهآن  گر ید  .  پهلو   کیزند  یرا  صفت  معن    یکه  به    است 
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  دانند می   نهد،می  حی بر می   اوستا ترج  را آنو    کند می یرو ن    ت  تفس  ا یاز زند    کهکش 

داشتند،    گر ید  یهان ید  ن  یکتب د  لیبه تاو   لیم  کهن یرا به جهت ا   انیمانو   ند یو گو 

  31نامند«می  ی   چن

 ار یدر خراسان و ماورالنهر تا بس  و مزدگ مان   یی   که آآید  برمی  خی    از ملاحظات تار  

پهلو   ر ید در  اسلام  از  چنان  انیاد  ر یسا  یبعد  است.  داشته  ]بارتولد    : کهوجود 

   سوابق مذهنر به
 

  یهاو با استناد به نوشته  کند مردم ماوارالنهر اشاره می  و فرهنگ

»ساکنان ماوراءالنهر و سمر قند در کتب    : سد ینو الفهرست می   صاحب   م، یابن ند

مانو  ثنو   روانن    بردند،کار میبه   یخود خط  مذاهب  و  قرن سوم    یفرق  از  هم 

اطور  رانیدر ا یلادیم قرار گرفته بودند و   بیو تعق ذاءیروم مورد ا  ی)پارس( و امت 

  تر ش ی ب  انیمانو   یعده   نانیا  انیدر م  کردند،اندک اندک به ماوراءالنهر هجرت می

بالنسبه    .. . بود  مزدک  متماد  د یشد  یتأثت  افکار  داشته    یو  ماوراءالنهر  مردم  در 

  ینوع استوار به  شانیداشته و ا  شهیدر ماوراءالنهر ر   ت   ن  انیثنو   ماتیاست... و تعل

به زحمت و    شان،یا  یهاامیق  یره ینا  یاطفا  کردند،می  یدار یدر مقابل اعراب پا

  32«[ . بود   سر ی م سخن  

مردم کشور ما پس از   انهیو فرهنگ خردگرا  یی   آ یا یدر بال گفته شد، اح کهچنان

را   شیخو  اندنیو نما ن  ی مجال بازآفر  انیسامان یدر دوره ،ی   سکوت سه قرن خون 

است که در آن زمان بر ضد   زن    ی   کس نباشد اول   ی   اگر اول  بلخ    ی. رابعهافتند ی

عرب    یطره یاز تجاوز و س  شی پ  یی   مجاهل فرهنگ عرب از شکوه و فرهنگ و آ 

ما را در قامت    خی     زربفت عروس تار   ینموده و آن جامه  اد یخراسان    ی   در شزم

خن  کی آهنگ  واژه   اگر یغزل که  واژه  از  به  یفلک  می آن  دل  و  جان    رسد گوش 

ما    ی   در شزم  یادیز   روان  که ن    نخست او از مان    تی است. در ب  دهیصورت بخش 

که    آمدهشمار میبه  ن  سای وع  ن  بودا   ، زردشن    یی   از آ  یلطه مخا  نشییداشته و آ

در او انعکاس    ت   )مزدک( ن  یمساوات و شاد  غمتر یپ  یهااز سنت  یبعدها عناصر 

 .  د ینمامی  ر یتصو  یی   نماد آن آ  ی. کتاب ارژنگ او را به مثابه افتهی

 گرفت   یگل که در باغ مأو   زبس

 گرفت   ان         رنگ ارژنگ م  ن     چم

. تبت در برد غزل رابعه استادانه و خردمندانه از شهر تبت نام می  نیدوم ا  تی در ب 
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است،    آمدهبه شمار می  ن  بودا   نیشهر د  نیمهم و نماد  یاز شهرها  گ یآن روزگار  

 روشن داشتند.  یهاجا آتشکدهآن  ت   ن انیبر علاوه که زرتش 

از    عیاست وس  ی»تبت کشور   : سد ینو ( میعقونر ی)ابن واضع    عقوبی  احمد بن انر  

اند و در و با دانش   ومند ت  بزرگ دارند و ن  تر، اهل تبت مملکن  بزرگ  ی   کشور چ

مشک است،   شانیکه نافه ها  استها آهوان  در کشور آن  ، ی   صنعت مانند چ

بوداآن  شی ک آتشکده   ن  ها  نو  چنان  و  دارند  آن  هستند که کش  ومند ت  ها  ها  با 

  33.«جنگد نم 

به    ت   متداول آن روزگار ن  یهاتبت در آن زمان مهد دانش   ،عقونر یبر اشارات  بنا

است.    دانستهرا می   نی که زن خردمند و آگاه بود ا  ،بلخ    یآمده است. رابعه   شمار می

غزل استفاده نموده    نیو شهر خرد در ا   ن  بودا   یی   از آ   نماد   کی  یبه مثابه  و از تبت 

 خواننده را 
ً
اوضاع به وجود آمده دعوت    و تفکر در معن    قیتحق  به   است. و ضمنا

 :  د یگو نموده می 

 مش               ک تب ت ن داش               ت   ین اف ه ص               ب ا 

 گرفت؟   مشک از چه معن    یبو  جهان

مقصود    غزل رابعه اگر خواسته باشد به معن    ینماد است که خواننده  نیطرح ا   با 

ناگز  نش   گردد می  ر یبرسد،  و  فراز  ئ    بی که  ماض  و  حال  روزگاران  احوال  و  اوضاع 

عطر مشک   یدو باره   ن  دایعلت پ  غزل را مورد مطالعه قرار بدهد تا بتواند   شیشا

  یتبت را در وزش صبا
 

 . د ینما  دا یدر جهان پ زندگ

 یرابطه   شیخو   ۀمطرح کرد   ینوع با نمادهانماد به   کی  یسازنده  ا یطراح و    شهی هم

ها،  باشد. شعر انعکاس از عاطفه  داشتهمی  و حساسی  عاطق    ا یو    و منطق    عقل

است. که آن    ون  ت  ب  یشاعر از نمادها  یهابرداشت چنان بازتابها و هم احساس

پال از  پس  فکر   شینمادها  دستگاه  مستق  عر شا  یدر  شعرش گاه  با    و   میدر  گاه 

آن در اثر  یهیارا هم . زمان  گردد می انیب فیشاعرانه و ظر  ار یبس  اتیاشارات و کنا

.  گردد می  انیب  ت   و اشار آم  یو گاه رمز   د ت  گعارفانه به خود می   تیو شکل و ماه  لزوم

 . ماند قه از درک آن عاجز می علا نر  ا ی تنبل و  یکه مغزها

 :  گفته شده است  یگر ی د تی رابعه که مورد بحث ما است در ب ن  یدر غزل نماد 



 شاهدخت بلخ   ه،رابع  

 

71 

 م ی     رگس تازه از زر و س   ن ش 

 گرفت   یتاج کسر  یش  نشان

ما. اعراب   ی   از اسلام در شزم  شی عبارت است از شاهان و خسروان پ  یو کسر   گ  

کرده اند. از   اد ی  ینام کسر به   خی    را در توار   و عجم  ن  ایشاهان و خسروان آر   ژهیبه و 

و    یبلخ و بخد  انا،یآر   ی   از شکوه و جلال ش زم  ینماد  یتاج کسر   گر ید  طرف  

آمده است.    ت   ن  یزد یشاهان مظهر فرا  ج تا   فردوسی  یخراسان است. در شاهنامه

آ  از فر و شکوهی   کیسمبول  انیب  ی تاج کسر   تیدر واقع و    ،یی   قدرت،  فرهنگ 

 . د یآبا عظمت ملت ما به شمار می خ ی    تار  یهانهی ش ی پ

تفکر   عن  یمغز    در معن    کله، گاهی  ا یکه ش    میدانچنان میهم   و مرکز    یدستگاه 

و    میشاعرانه از چشم است. س  یه یو نرگس کنا  گردد،می  انیانسان ب  یت  گ  میتصم

روشن و   یهابه وضاحت چشم ،بلخ   یرابعه تی ب ن یا . در یاز غنامند یزر نماد

فر    ن  ایاثر و هدف اح  اندن،ینما  ا ی  (ان)نش   و تفکر را در ن    شهیاز اند  غن    یمغزها

بر ضد مجاهل اعراب   و فرهنگ و سنت و قدرت خسروان   یی   آ یو شکوهِ دوباره 

مادرانه    ار ی. او بس دارد می  انیدر شعر ب  الیپرواز صور خ  نیدر آن روزگار با بلندتر 

   به پسن    زنده ماندن و امرار معاش  ن  را که جبونانه به بها  ن  هاآن
 

  عتیو تاب  و بندگ

   دهند تن در می
 

   و خودباختگ
 

   یهاپلشن    نی ا  یو برا  دارند می   و خودفروختگ
 

  زندگ

  ها را به شمسن  خطاب قرار داده، آن دارند،می هی مخنث هم ارا هاتی توج شیخو 

 :  د یگو و شور فراخوانده می 

 ت  م   گ      ا ی         ودن      یچ   ن        د  ت  گ      ق        دح

ئ بدبخت شد آنکه دن که  گرفت   ن 

بر    است مبن    صفن    قتیدر معنا مجاز کلمه عبارت است از جهان، و در حق  ا یدن

 یپست و فروما  ل،یذل
 

 ی بر علاوه   گفت که قدح در فارسی  د یبا  ت   . در مورد قدح نگ

که در    شود صورت می  ن ی.که بددهد می   ت   بزرگ را ن  یکاسه  یمعنا  مانه،یساغر و پ

   یبال به معنا  تی ب
 

دخت   نهی منظور عقاب  در برابر پسن    شر یو بزرگ اند  خود بزرگ

دخت بلخ عبارت از  گفت که منظور شاه   توانچنان نمبلخ رابعه بوده باشد. هم 

مغزها ب  یواداشی    و روشن  ع  نانی متفکر  در  روزگار  کردن و طعن کردن   بیآن 
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 ب ی»ع  : چنان)قدح( هم  را یبا اعراب نبوده باشد. ز   فرا بومی   یهایوندیپقرابت و هم 

  یشاوندیو خو   شر یقرابت خو   و نسب،   ند، یرا گو   طعن کردن در نسب کش  و کردن  

         34.«ند یرا گو 

رابعه،  ام   نیبرابنا ت  حصر  ز   بدبخن    الشعراء  پست  در  را  پلشت   سی   یانسان  و 

 . داند بودن عبارت می  گرانیو در تعلق و اسارت د  دنیش یاند

رابعه همان  یمامهی  چنانهم آمدبلخ  آ  میگونه که گفته   یهاو فرهنگ   ها یی   از 

  گر انیکه ب  و مشخض  ی   مع  ینمادها  یت  کارگدر افغانستان آن روزگار با به  جیرا

   ،ن  ییآ  ،اجتماعی  تیباطن هو 
 

بر    نهیفروز   یهاما بوده است انگاره  و مل  فرهنگ

او خواسته    ،ن  یآفر انگاره   نیاست. در ا  تهگذاش  ادگار یبه   شیاز خو   نهی پس   یهانسل

موجود   تیواقع  نیا بخشد که  ارمغان  در    یهاده یپد  تیرا  متضاد    کیباهم 

  گر یدکیدر    یگذار تأثت  و    یوندیپدر هم   تواند واحد با وجود تخالف می  یایجغراف

 
 

 ینموده و باعث پو   زندگ
 

 و تکامل جامعه باشد.  ندگ

پهلو   ا یم  یی   آ  ،یتاج کسر   ئتیکه در ه  عجم  یهایی   آ   ی در  و در    زرتشن    ،ن  ت 

  ن  ترسا  یی   را، رابعه بازتاب داده، از آ  تیمانو   ،و با ارژنگ مان    ن  بودا  یی   نماد تبت آ

  یدر خراسان )افغانستان( امروز   میکه گفته آمدغافل نمانده است. ما چنان  ت   ن

آ تسامع می  یوندیپو فرهنگ ها در هم  ها یی   همه  تسامح و    ک یاند و    ستهیز و 

ملاحظه  قابل  ن    یجامعه  یبخش    ا ی  رنگ کبود   بودند.   تیسو ی ع  یی   آ   یرو ما 

با    که در کتاب مقدس خداوند . چناناستن  ترسا  یی   از آ  ینماد  یلجورد بارها 

ا   ون یروحان  یهاها و جامه   گاه رنگ عبادت  نیا رابعه  نموده است.    ن یرا سفارش 

 یساغزل آسمان  ه یآ  نیها در آخر شعر و خرد همه زمانه  یحجله  ی   نش   ند ستاو 

و    گذارد ارج می  نهیو شاعرانه و شنگ  نیت  ش  ی   ما را چن  یجامعه  یپاره   نیا  شیخو 

   : د یگو می

 رهبان شد اندر لباس کبود  چو 

 ترسیئ گرفت   نیگر د       م فشه   بن

فراهم    ا یو استحاله و اح  یآزاد  ینهیکه چنان زمآید  برمیرابعه    یشعر   تیآ  نیا  از 

  ن  ترسا  نید  گرانی همه د   گشتندکه گفن    دا یدوباره پ  یادیز   یهاآمده بوده که راهبه 

است که    . بنفشه گلآورد می  هیرا به گل بنفشه تشب   گرانی د  ن  گرفته باشند. او همه 
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و فرهنگ در    یی   پنج آ   خ ی    افغانستان به شهادت تار   در .  باشد برگ می پنج گل  یدارا

ای بوده است. م  ج یقبل از اسلام را . از بت  تیسو ی و ع  ت یمانو   ، ن  بودا  ، زرتشن    ،ن  ت 

 ستن یاست. جالب ا  دا یکشور ما پ  خی    به ندرت در تار   یهااشاره   تیهود ی و    پرسن  

  انیدر مقابله با فرهنگ تاز   یی   پنج آ   نیا  یهمه  شهی هم  خی    شهادت تار بنابر    که

 داده اند.  متحد بوده و قربان  

 :  که  پرسد می  شی و ظرافت جنس خو  ن  بایچنان رابعه به ز هم  

 چشم مجنون به ابر اندر است   مگر 

 گرف   ت   لیگ   ل رن   گ رخس                  ار ل  ک   ه
 

ا  د   جا ن یدر  از  نماد   یمجنون 
 

د  وانگ  ی است که 
 

ب  وانگ ب  انیخود  و   ابانیاز جهل 

و   ن  بای . و گل مظهر ز رود شمار می اعراب به یصفت خاصه ن  ینش   ابانیو ب ،ن  ینش 

 
 

زن در    گر یباشد. از طرف د  تواند می  یمظهر سعادت و آزاد  لیرخسار ل  گلگونگ

مرد است. و هر بنده و    ت   بنده و کن  و   انسان    یهاو فرهنگ عرب فاقد ارزش   یی   آ

 شگفتمی   ت   رخسار بنده و کن  رنگ دارد. پس وقن  و کم   خونچهره پژمرده و نر   ت   کن

و خشونت    جهل  تیچشم عفر   عن  یکه از زندان آزاد گردد،    د یآو به رنگ گل در می

  شگفت زوال شما است که گل بهار می   در ن    عن  ی.  زد یاشک بر   شی در ماتم زوال خو 

اب  اشک  و     به شر
 

گونه که  . همانابد یمی  لیتبد  اتیح  یدر لله آزاد  نشاط و زندگ

   : د یگو رابعه می

 ق    دح  ی   قیم    ان    د ان    در عق  میب    ه

 گرفت   یکه در لله مأو   ششگ 

 ی   قیخوش به آن عنوان )عق ت یگونه غزل مورد بحث که من خلاف صلاح  نیبد

  انیرا ب  ش یزمان خو   ی هفت پرده از رازها و اشارها  ت،ی . در هفت بدهمقدح( را می 

 آن  کهن  نموده است. رازها و اشار ها
ً
  : د یگو می   ت  ابو الخ  د یگونه که ابو سعواقعا

کار   گر ید   یحق که رابعه را »جاباشد که بر مخلوق توان گفت« به »نه آن سخن  

 یگر او رسالت روشن   شد،یاندها می افتاده بود« او به اصالت جامعه در تمام عرصه

دوش  را در بغل گرفته بود و مادرانه به   ت یفرهنگ و هو   ،یی   ناموس آ  یاشهی و ش

ع بوده و است. شدم  مانی و ا  دهیکه خلاف عق  یت   چ  د،یکش می  داران و پاسداران شر
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و   سی بلخ مرکز تجمع اعراب بود، ا عراب که در سپاه احنف بن ق در روزگار رابعه،

اعراب بود    مونی. وجود نام دند یگرد  نیبن مسلم وارد بلخ شده و مسکن گز   بهی قت

جا گفته بود که  به  ت  ابوالخ  د یرا عنوان قبةالسلام دادند. پس ابوسع  با یکه بلخ ز 

ز   یهازشن    شد نم  مخلوق  امی   با یرا که  بر  روا  و  ز   شان یدانستند    را یآشکار کرد. 

بود    ا یمخلوق    ثیاکت   مفن    ا یعرب  و  حاکم  و  قاض    مستعربه  ن  و    ها ی   هم  ت   را 

. حتا کعب پدر رابعه را  شدند شمرده می   بلخ موالی  و مردم اصل  دادند،می  لیتشک

اعرب گفته  ت   ن ز   قتیحق  ی   ع  تواند گفته می   نیاند.    تواند عرب می   کی   را یباشد، 

شهر   نیاز اعراب قزدار باشد ا د یالعرب( لقب بدهد. پدر او با  نیرا )ز  شیدخت  خو 

  ی   شزم   نیا  را یز   در تصرف اعراب در آمده باشد   در تجاوز محمد بن قاسم ثقق    د یبا

ا از  جزء  روزگار  آن  در  می  یهاالتیرا  »اصطخر شمردند سند  مسالک   ی.  در 

قصدار شهر طوران   د یگو سند شمرده و می   د قصدار را جزو از بلا   ا یالممالک، قزدار  

 ی   طوران حاکم نش   : د یگو طوران می  یاست. و در باره   هیآن ناح  ی   حاکم نش   عن  ی

شهر  و  است  قصدار  و حوالی   ستیآن  روستا  مرد  که  در دست  و  است    ی دارد 

. ابن حوقل  کند خطبه می  عباسی  یفهینام خلاحمد که تنها به   بن   ت  معروف به مغ

 35موافق اند.«  یهردو با اصطخر  و مقدسی ضدر صورة الر 

چه که در  نرفته است. آن  یذکر   خی    و معرفت کعب پدر رابعه در توار   لت یاز فض 

رابعه را به پسرش حارث    ها آمده، گفته شده که کعب هنگام مرگ شپرسن  تذکره 

که   ستی معلوم ن  همن ی. اابد یب  شی که شوهر خوب برا  خواهد و از او می  سپارد می

  ان ت   عرب بر علاوه کن  یهاحاکم  را یز   انه؟یاند  بوده   حارث و رابعه خواهر و برادر تن  

ان   ی   قیبه    ک یگمان نزداند. اما به تر از چهار زن نداشتهکم  ار یبس  مادر رابعه از دخت 

ش نقش مادرانه   ت ی و وترب  تی رشد شخص  ی   یبلخ بوده و در تع  لت یبا فض دخت 

ان خو پدران عرب کم  را یداشته است. ز   دخ   شیتر مهربان با دخت 
ً
ا انبودند، و اکت    ت 

و امروز که امروز    شدند بزرگ می   ش یخو در کنار مادران    ا یشاها و  و زنان در حرم 

 است وضع به همان منوال است. 

 رابعه به جرم عشق به قتل رسانده شده است؟   ا یآ اما 

و مکر و   ل ی. و اتهام عشق را بر خود حدهد می پرسش را منق   ن یخود پاسخ ا رابعه

 :  د یگو برادر خود شمرده می  بیفر 
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 لیبه ح  متهم کن    ه عشق هم  ب  مرا 

 عزو جل یخدا ش ی پ یحجت آر  چه

»حارث    : که  سد ینو می  حون، یبلخ و ج  خ  یتار   یایمفتاح، در کتاب جغراف   یالهامه

. ابتدا غلام را در چاه د ت  گبه قتل خواهر می   میتصم  ،نسبت عاشق    نیبه سبب ا

تا آخر افگنده، سپس رگ   نیزن را فرا خوانده که رگِ رابعه را قطع کرده، بگذارد 

  زند، و رابعه را در حمام رگ می  کند می  طاعتزن امر او را ا. رگ زد یخون او بر   یقطره 

رو  بر  را  حمام  در   می  یو  و گچ  با خشت  دبندد او  بر  خود  خون  به  رابعه    وار ی. 

   : سد ینو می

 لی    ب   ه ح  متهم کن    مرا ب   ه عش               ق هم

 36و جل عز  یخدا  شی پ  یحجت آر  چه

عی  ز یآو نمودن دست   دا یپ  یکه نسبت عشق برا  گردد، ملاحظه می   گونه نیبد  شر

  دهیحارث برادرش عنوان گرد بیمکر و فر   یگر لهی ح  بوده که در اثر   قتل او تهمن  

بر آن توانسته قتل    هیبود که حارث در تک  یالهیوس  گانهیو اتهام    لیح  نیاست. و ا

عی یرابعه را صبغه  بدهد.  شر

ه مانند  ن  ر عشق  ز   کیعمل  موس  گر ید  یبایو  و    ،ق  یچون شعر،  خنده  رقص، 

   کیو در    ،یشاد
 

هم  عشق و آن   ژهی عرب محکوم است. به و   ن یدر د  ، کلمه زندگ

سو  ز   یاز  آمدچنان   را یزن.  شر   م یکه گفته  در  ارزش   عت یزن  فاقد   یهاعرب 

حالی استانسان   در  عالی  که.  انسان    نیتر عشق  زن    ارزش  اگر  و  ابراز   است. 

دارا  رفتن  یپذ  شقشع او  پس  ا گردد می   انسان    ن  ایسجا  یباشد.  و  خلاف    نی. 

عی عی  مقولت شر عنصر عشق در وجود    ن  دایعرب پ  عرب است. در مقولت شر

امر باعث   نی. و اکند زن می  یگر زن، دللت بر روسن    یاظهار عشق از سو   ا یزن و  

  ی   هم. بهدانستمی  گر ید   را بهت  از هر کش   قتیحق  ن یسار زن است. رابعه اسنگ

هم    ا یو   هیعطار پنهان داشته بود، و جز دا   یگفتهخاطر بوده که عشق خود را به 

ا   د یشا از  سوال    ی گر ی د  عشق کش  نیمادرش  برابر  در  اما حارث  نداشت.  ختر 

که با آشکار کردن    . سوالیرساند رابعه را به قتل می   د یقرار گرفته بود که با   ی گر ید

بر    نید  تیحاکم  ستیبا. حارث می د یرا محکوم به مرگ نما  بعهرا  توانستآن نم 

  کرد بود حفظ می   افتهیاستقرار    عقل و خرد در خراسان را که پس از تجاوز اعراب
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در برابر عقل و خرد ش    ستیبابه مثابه مومن نم   هیمیشارع ابن ت  شعار بنابر    و 

   . آورد می فرود 

عی  خی    قتل و کشتار خردمندان در طول تار   گرچه   ی گفتهو به   بعد از اسلام برائت شر

تار   داشته و   مسلمانان آسمان   به   خی    دارد و شاش  خون خردمند زنان و  وطن ما 

است. اما در    ی   اعراب رنگ  لغار یمختلف قرون و اعصار پس از ا  یهامردان دوره 

  نمود مانده بودند مشکل می   باف    اعراب که هنوز حاکم و مفن    یبرا  انیروزگار سامان

[ گردن بزنند و    نی ]از د  "رده"را به جرم    که کش به دار   ا یو سنت عرب برگشی  

ند.   ا یو    زند یاو یب دوره دوران مسامحه بود و    نیا   میکه گفتچنان  را یز   شاهرگ او را بتر

به عمل    نهمحتاطا بان  یپشت   یوقت از استحاله   یامرا   ی از سو   نحو از انحا حن  به

 . آمد می

 حارث بن کعب چاره  
ً
 تیو فرهنگ و حاکم یی   آ هینداشت که رابعه را که عل ن  بنا

به    خواند،فرامی  ینشان تاج کسر   بود، و خلق را در ن    ده یآواز زمان گرداعراب هم

قتل مطابق به    نیدر موجه نشان دادن ا  ی   و تفت  لیقتل نرساند و متوسل به ح

 نشود.  عتیاصول شر 

عی  که  راهی  گانهی . داد می   شیبرا  همانا محکوم کردن رابعه به عشق بود که برائت شر

به عقل و خرد    شی اگر او را بر اثر گرا  انیجو حاکم دوران سامانبنابر    آن  ت  در غ

 از مقولت دد یگردخود محکوم می  نمود،محکوم می 
ً
بنا استفاده به    شیخو   ن  ی. 

است که پس از    یآور   اد یقابل    ت   نکته ن  نی. اختی عمل آورده و خون رابعه را بر 

به شمار آوردن عشق   ت  برائت حارث و حق  یفرهنگ عرب برا  انیقتل رابعه، مفت

  ن  ماجرا  نیدر ا   ت   را ن   و طبقان    ی نژاد  یمسألهاند نموده  رابعه سعی  بزرگ و انسان  

 یهاژوهش پ  ر یاز تذکره ها در سا  . در تمام تذکره ها و به تأسی ند یوارد نما   ی   خون 

له  أمس   نیا  کهدر حالی  خوانند حارث می   از غلامان    هم بکتاش را غلامی  ن،یمعاصر 

 قابل تأمل است. 

بعد در    ماهک یبه عشق رابعه مبتلا شد.    ت   »بکتاش ن  : ها آمده است کهدر تذکره  

 
 

  ت  بود که اس   کیشد و نزد  داد بکتاش زخم   ی)حارث( رو   برادرش   ی که برا  جنگ

چند از آنان را کشت   خود را به صف دشمن زد و تن    یارو بسته  شود که ناگاه زن  

   شد.« وز ت  و بکتاش را نجات داد و لشکر حارث پ
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  قیرا دق  سخن محمد عوف    کهن یا  ک ی.  گردد له روشن میأگزارش دو مس   نیا  از 

»دخت  کعب اگر چه زن بود    : د یگو از رابعه می   لیبر تجل  اللباب  که در لباب  سازد می

  دانیجو( هردو م. فارس )رخش سوار جنگیدیمردان جهان بخنداما به فضل بر  

ماهر   تیغابه  قادر و در شعر فارسی  یبر نظم تاز   انیروا( هر دو ب)فرمان  و والی

 بود.« 

زن است که پس از    ی   بلکه اول   د، یشاعر شه  ی   شاعر زن، اول  ی   نه تنها اول   رابعه

و بر دشمن    شود جنگ ظاهر می  دانیاعراب در م  ت   زن ست   تیتجاوز و استقرار حاکم

بود.    دهیکه به او رس  است  ی   زنان خراسان زم  یهااثت  از م  گر ی د  گ ی  نی. و اتازد می

به  : کهنیا  گر ید  دومی رابعه کش  وقن    عطار   یگفتهبنا  جز  زن که    یگر ی د  آن 

و در اثر    دهد و بکتاش را نجات می  بندد بکتاش را می   جنگ زخم   دانیدر م  ست،ی ن

  شود . معلوم میگردد می روز بر دشمن ن   بار ن یو ا د یآمی  دانیآن دوباره بکتاش به م 

   ستی که بکتاش غلام ن
 

از   یار یدر بس   کهنی ا  گر ی د  لی. دلاستبلکه شدار جنگ

شاتذکره  خواننده  در    د یها  را  بکتاش  رابعه  شده  باشد که گفته  از    گ یخوانده 

 
 

  ی   . پس چنشود و عاشق او می  ند ی بداده بود. می  بی که حارث ترت  مجالس بزرگ

که بکتاش غلام نبوده که در مجالس شاهانه راه داشته است. گذشته از آید  برمی

بکش   ها نیا را  بکتاش  نتوانسته  و  د حارث  به    از سبنر   د یبا  نیا ،  او  قتل  باشد که 

 
 

بزرگ برا  نسبت  داشته  نبوده، ورنه چه  یمقام که  گونه است که  حارث مقدور 

  ی غلام برا  کیمگر قتل    کند،می   زندان    . اما غلام را در چاهیزد یر خون خواهر را می 

  شود می  دهیحارث مشکل بود؟ برعلاوه بکتاش چنان زور و نفوذ دارد که از چاه کش 

بلا فاصله بدون   گردد حارث آگاه می  یله یبه وس که از قتل عشق خود و پس از آن

 . زند . و گردن قاتل را می شود می  وارد قصر شاهی  ممانعن   چیه

در آن روزگار که اعراب خود  نی. اما اشناسد و غلام، ترک و عرب نم  ت   عشق، کن 

شمار می به  فاتح  نژاد  را  لحاظ  از  برتر می   ت   ن  یآوردند  را  اسناد    دانستند،خود  و 

را ممنوع قرار داده    موجود است که اعراب ازدواج دخت  عرب با عجم   یشمار نر 

خو  ننگ  سبب  را  آن  دآن   را یز   . شمردند می   ش یو  و  بودند  فاتح  همه    گرانی ها  را 

بودند   بر غشیخو   میتسل  عن  یمسلمان ساخته    عن  ی  گفتند می  عرب موالی  ت  . و 

خرد که    یامامه یبلخ بود.    ی   از شزم  یهر حال رابعه حمامهبنده و غلام اما به 

 . د ی دست ذؤبان خرد به قتل رسبه
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  ی   دست ذؤبان خرد، و اول به  د یشاعر شه  ی   شاعر زن، اول  ی   اول   یدر پهلو   د یاو را با 

د   دانیرخش سوار م   د یو نجات دهنده معشوق در آوردگاه بر شمرد. رابعه را با  نتر

  کرد   ششیایخرد ن  سیو چون تند  گرفت  شیعشق و جمال به ستا  یالهه   یمثابهبه

 را شگوفان داشت.  شیهاشهیو اند
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  بلخ   ابو منصور محمد بن احمد دقيق  

 بزرگ خرد و سرايشگر   راستی   بلخ خداوندگار 

به   نيا  لوح محفوظ  یپااگر  به  خرد و ستايش ادب زانو    ش یعرش ادب خراسان 

پهناور شعر به    یفرينه ذات فلسفه و عرفان، در پهنه  یهاپروينه  یدر بلندا  ، بزنيم

قصر    و بازآفرين   ی خرد گست   شهنشاهی خوريم که تاجبرمی   ی زراندوده مرد ینگاره 

را به ش دارد، و بلور چشمه خرد    ی   زم  انخراس  و ادنر   ن  یآي  ،و کاخ بلند هويت مل

اب جاندست گرفته و به به  یرا چون ساغر   . زد یر بخش می کام تشنگان آن شر

 سی  ا یو    ستی ب  یهاکه در سال  یابرمرد   بلخ    ابو منصور محمد بن احمد دقيق    از 

  ، بلخ را به نور خرد آذينه بست  گشود، و در جوان    ا یدنچشم به   یسده چهارم هجر 

 .  گويمسخن می

ناصر    یبلخ خواند، که هرگز به گفته  ی   خداوندگار راست  را از آن بايسن    بلخ    دقيق  

ر در   ختهی خوکان نر   یپا»به   مگان  یخسرو  
ُ
بر تارک    خواستهمی  کهگاهیرا« و آن  ید

را دو باره    ن  مرگ بکوبد تا عروس خرد و فر و شکوه اهورا  شقاوت مشن    منیاهر 

  و   آغازد،بلخ می   یهاگذشته   یکلام را از ژرفا  د،زمان به جلوه آور   بر شير سلطنت 

قامت   خرد   یهاادواره ی در  اين شزمی    در  چهره نقش  یاگوهرينه   یهارا  و  ها  ها 

   خ ی    تار   یفرارو 
 

 . د ت  گمی   ی خورشيد در نگارستان شعر به نگارگر   یسيما  با درخشندگ

 ن  خرد که شاپا در سوگ هزاران جان باخته  گر شی ستا  یستاوند نشی   مرد  اين

در    ی   و خاک خراسان زم  ی   ی راه حفظ و دفاع از فرهنگ و آ  در   مرد و زن خراسان  

فراموسیر  و  اعراب،  دژمنشان  و  دژانديشان  عليه  باره   ران  یو   مقاومت  و   یهابرج 

ا ی(، متای)اناه  تس یانائ  ا ی  (Tanataتاناتا )  یفره   یهاشکوه و هيبت و صلابت  و    ت 

  د یدر بلخ بنا نهاد و نوب  هار معبد بزرگ که جمش   ار یکه اسفند  یا)وهران( آتشکده

نگاره آن پيکر   گر،ی د  یهارا ساخته بود، و هزاران  بر  تاري    خ  از ستم  با روان آزرده 

می  سان  آسمان بههمی     زيست،شزمينش  را  نفس کشيدن  فرصت  از  که  دور 

نمايد، به بخشيدن جان و طوارق تازيان پيدا می    ها يعن  دجال همه زمانه   یسيطره 
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مادر شهرها، مهی   خود    یخاک افتاده خون آغشته و بهبه   بلند و   یکره یدرمان پ

و خاستگاه خرد و    فرازگاه جلال و شکوه خسروان    یدراز   یهاکه زمان(بلخ گزين]

 .  پردازد بوده، می   اهوران   ی   یآ

پندار   بلخ    دقيق   و  ترديد  هرگونه  بدون  بنيادگذار می    یرا  فلک   توان   یساکاخ 

بزرگ انجام گرفت،    فردوسی  یآن به وسيله   یزرينه  یهاديواره   یشاهنامه که بلند

ارج  و  چه شايسته  و  اگر شاهنامه  بود گزارانه میدانست.  به   فردوسی   یکه  نام را 

 .  ستايدند می  «فردوسی دقيق  »شاهنامه 

ستاي  ،بلخ    دقيق   فرزانهش اين  نر   ن  گر  تاري    خمی    گمانخرد،  است که    خواسته 

اوار است بنويسد تا  را آن  یامروز   خراسان( افغانستان/ )آريانا   شزمی    گونه که ش 

  ين  یآ   حقيقت هويت مل   یها نداچنان بينا ماند و گوش چشم ها با خوانش آن هم 

 
 

و ريا گم ندارند. به همی   منظور است که او   روغرا در منادمت مناديان د و فرهنگ

  یهاهر حال انعکاس از واقعيتکه به   ن  حقايق اسطوره  یهااز بازتاب کامل فروزه 

با واژگان   ن  شاپا  ی زيبا  یکوتاه اما استادانه در نگاره   آيند،تاري    خ کشورما به شمار می 

د شعر به نگارش می  ینگارخانه  .  گت 

ش   ی   یآ  انیک  ،ی اين فروهيده مرد  بلخ    دقيق   ديو و دد، کلام را    ی   ی گر با آو ستت  

آن  و  خرد  و  خرد  خاستگاه  از  انديشان، نخست  اهريمن  با  فرزانگان  د  نتر از  گاه 

 آغازد.   می

 :  بلخ

شوده   گونه کههمان  )ونديداد(،  و  خداي   یويد  یها)اوستا(  تمام  و  نامهو  ها 

دست اعراب متجاوز در خويش به   ران  یتا زمان آغاز و   ها اشاره دارند، بلخشاهنامه

زمان خلافت عثمان بن عفان، خاستگاهِ خرد و تمدن بوده است و مرکز شاهان و 

دق صفت  ،بلخ    ق  یفروهيدگان.  بلخ    یمعنا  ن یگز ).  شود می   لیقا  «نیگز »  به 

 یبرگز   (. دهد شده و انتخاب شده را می  دهیپسند  ده،یبرگز 
 

اوستا    تیروابلخ بنا به   دگ

 خداوند است.   عن  یاهورامزدا   ی از سو  یدیو و 

   : نويسد می  بلخ یه یاول یمفتاح در رابطه به بنا  یالهامه  

  ی اجم و در پاره   یاوستا چه بسيار از )جم( سخن رفته است و يم )ييم( به معنا  در 
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از جم و شيد به    یاوستا کلمه   یهااز قسمت افزوده و جمشيد؛  به آن  خشئت 

خوانده    یمعنا )ويونگهان(  ويونگهونت  پسر  اوستا  در  جمشيد  است.  درخشان 

رسيد، اهورا مزدا    لطنتکه جمشيد به س  روايت اوستا، هنگامیبنابر    شده است. 

و  تا  بنا   یامر کرد که  به  وع  )ور(    گاهی  پناه   یشر به  شاهی   ا ی   [باغ]موسوم    ارگ 

زمی   دستور    یهاپناهنر   یکه براآن  یيهوه يا الله به جا  در اديان ابراهيم]نمايد. 

در فرگرد    [ خويش داده است که عبارت از کعبه باشد.   یگاه را بدهد براساخی   پناه 

. گردد جزييات اين قصه بيان می  شود،از روزگار جمشيد صحبت می  ونديداد دوم  

ل ساخی   جمشيد می     : گويد شاهنامه نت   در خصوص مت  

را   وانی           د  ب          ف          رم          ود  پ          اک   ن          ا 

را خ        اک  آم  ي  خ  ی    ان        در  آب   ب        ه 

 آنچه از گل آمد چو بشناختند  هر 

 س         بک خش         ت را کالبد س         اختند 
 

که معلومات همه جانبه راجع به عمارت  مسطور در اوستا، علاوه بر اين   سطور 

و    عليا و و سط  یو تقسيمات سه گانه   و خارحیر   داخل  یهاقصر و اتاق  یمرکز 

تعداد خي  سفل بازار،  که در هر بخش و    هان  ها هربخش و تعداد خانواده بانا و 

  پلان و نقشه قصر شاهی  دس، همانند يک مهن دهد،گرفته بودند، می   یخيابان جا

گاهِ . اين )ور( اولی   پاي د ینماشهر مربوط را طرح می   یهاباناو عمارات ملحقه و خي

در اطراف    یديگر   یهایبود و در اثر وجود آن، آباد  پيشداديان بلخ   بزرگ آريان  

اين )ور(آب نت   کشيده شده بود. در اطراف اين نهر و انهار    یسو وسعت يافت. به 

اوستا، علف آن    احداث شده بود که به گواهی  وسيعی  یهاآن چراگاهمنشعب از  

چراگاه  تمامی اين صفت  و  لذيذترين    یهانداشت  و  ين  بهت  بود.  باخت   صفحات 

ها ترين پرندگان و زيباترين انسانبوترين گياهان و نباتات و قشنگ ها و خوش ميوه 

عرض   ،یسان در اطراف اين قصر بود که بخددر اين شهر گرد آورده شد و بدين

  وجود کرد و از اين رو اوستا، اين شهر را به اسم و صفت »بخديم شيرام « يعن  

بلخ درخشان خوانده    آن را بلخ باميک يعن    یياد کرده و ادبيات پهلو   (بلخ زيبا)

نداشته و اين   و بلخ جدان   یگاه از بخداست. کلمه )ور( که اوستا ذکر کرده، هيچ 
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ا
تدري    ج در مورد خانه و قصر و معبد استعمال معنا داشته و به  [ناهگاهپ]  )ور( اصل

 شده است.  

  ی   ی درخشان، بلخ الحسنا، و بلخ گزين که کانون مدنيت و تهذيب و آبلخ زيبا، بلخ 

و    جا نشأت گرفته بود، مرکز سياسیاز آن   و زبان و ادبيات، و همه افتخارات آريان  

يا »آريانم هورينو«    گرديد و فر ايران    همبان  و جهان  ی و کانون مملکت دار   یادار 

پرچم سلطنت   یاول )بزرگ( جمشيد پيشداد  یاز اين جا طلوع کرد و بار اول ياما

ر  بلند کرد و )بخديم شيرام( دارا  یهاخويش را بر فراز کنگره   و فر پادشاهی  یقصر و 

ق   )اردو و درفش فشام( يعن   که   استشهادن    نتريبلند گرديد. و اين صري    ح   یهابت 

ن افغانستا]. از طرف ديگر گفته شد که ايران وي    ج  سازد را ثابت می   یمرکزيت بخد

   1« .. . است [هاآريان  ]گاهِ ايرانيان نخسيی   ش زمی   و اقامت [ یامروز 

داشته است،    ادبيات کشور ما با نام بلخ زينت آران    یهافرازين پله   یابنفشه آويزه  

ها اين عروس شهر   یپابه   اند کهشعر و ادب دري    غ نداشته   ی ستوده مردان بلندا  و 

ين گل  در اوستا بلخ را )بخديم    کهايگونه بهارستان ستايش را بريزند. به   یهاواژه بهت 

يعن   زيبا]  شيرام(  پهلو   [بلخ  ادب  در  است  یو  آمده  باميک  بلخ  ]   يعن    . بلخ 

بامی  سيستان    ، فرحی  [درخشان را    در مروج  یو مسعود  گويد می  بلخ  بلخ  الذهب 

پيش از    ینويسد اعراب در دوره مفتاح می    یکه الهامه. و چنانستايد الحسنا می   بلخ 

کتاب تاري    خ    ر د  یاسلام بلخ را )معشوقه( نام نهاده بودند. سيد ابوالقاسم سمرقند

»بلخ در اول وضع برخ بوده است و برخ    کند را چنی   وصف می  بلخ اين مادرشهر 

بامی و  باشد،  نصيب  و  يعن    بهره  باشد.  مرتفع  مکان  بام  و  بام  به  بود    منسوب 

   2ملک است.«ترين انحاء بلخ از رفيع  مملکت و پادشاهی 

چنی      یمسعود بلخ  از  الذهب  مروج  مقابل    : نمايد می   اد یدر  در  خانه  »هفت 

نام به   چهارم، نو بهار است که منوچهر در بلخ   یالحرام شناخته شده که خانه  بيت

  3«. . بنا کرد. )ماه( 

را در مورد    نتوانستند حقايق    آنان ويران شده است گاهی  یوسيلهاعراب که بلخ به 

يا ناخواسته بر رد باورها تازيان بعد از اسلام   یبلخ بيان نکند، و شايد خواسته 

 در باره پردازند می
ا
  : که  کند نقل می   یاز قول ابوذرغفار   بلخ واعظ بلخ    بان    ی. مثل

ئيل بر پر مبارک خويش بر دارد، آن شهرها را با اهالی و    ،یو   »دو شهر اند که جتر
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ق است و ديگر   گ یدو شهر    نو آ.. . را به بيت المقدس برساند   اين دوشهر    یبه مسرر

ق است،  که به مغرب است طرابلس است، و آنبه مغرب است، آن  که به مسرر

را که در تورات   یاز شهرها  یبسار   یابوذرغفار   یبا اين گفته  4«.. . استشهر بلخ  

قدسيت مکه را که الله    آن مقدس شمرده است، حتا   الله با اهالی  یو فرقان از سو 

خا می  ینهفرمايش  سوال  زير  بود  داده  آن  در  را  بلخ    برد خويش  بر  را  تقدس  و 

 . گذارد می

 :  نويسد در کتاب فضايل بلخ می  زيستهمی  یکه در قرن هشت هجر   واعظ بلخ   

قابيل کشنده هابيل است و مرقد و مشهد هابيل    یگويند که شهر بلخ بنا کرده   »و 

   خوانند را ميدان گشتاسب میاست که آن   در موضعی
 

ف و بزرگ تربت    که اگر شر

و ليکن خداوند    گشت،عذاب از دير باز بر اين شهر نازل می   یپاک او نبود، صاعقه

  5گرداند« دفع می  بزرگ از بلا  یاِن شهر را به برکت آن روضه 

ديگر   یاند و نسل بسرر از بلخ اند، از سو   بر اين تحقيق آدم و حوا در بلخ بوده بنا 

اسطوره  رو   دين    یهامطابق  بسرر  اولی    را  اگر کيومرث  ما    ی   زم  یمردم شزمی   

  ی ست که ادعاپس او همان آدم يا ابوالبسرر است. و اين حقيقت ديگري  دانند می

»آدم بر کوه ابو قبيس که در مکه   : گويند میکه    نمايد توراتيان و فرقانيان را رد می

(   یبود فرود آمدند و آدم در غار  در آن کوه فرود آمد و آن غار را گنج )مغارة الکت  

آدم از پروردگارش کلمات را دريافت  .. . ناميد و از الله خواست که آن را مقدس بدارد 

او حجر    یبود برا آن پس توبه اش را پذيرفت و او را برگزيد و از بهشت که آدم در  

بسازد    یااو خانه   یالسود را فرو فرستاد و آدم را فرمود که تا آن را به مکه برد و برا

  6«.. . طواف کرد پس آدم به مکه رفت و خانه را ساخت و گرد آن 

  بر واژگونه گفتار   کهیجاآن  از 
  و فرقان 

استوار است،    یمنش ادعامنشيان توران 

اند که    ورنه همی   منشيان خود مدعی  گرداند حقيقت را سخت دشوار می   پيدان  

قتاده و ابن عباس    از قول  یکه طتر از بهشت به ش زمی   فرود آورده شد. چنان   آدم

»قتاده گويد خدا عزوجل آدم را به هند    : نويسد بن ابيطالب و ابن اسحاق می  و عل

  یعزوجل آدم را به صحرا  یفرود آورد... و از ابن عباس روايت کرده اند که خدا

 شزمی   هند فرود آورد. 
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  ها، ش زمی   هند است بوترين زمی   بن ابيطالب روايت کرده اند که خوش   عل  از 

اهل تورات   یبه گفته  : که  د یابن اسحاق گو   جا فرود آورد... که خدا آدم را در آن 

که حوا در جده از    ند ی)واسم( نام داشت و گو   فرود آمد که  آدم در هند بر کوهی

 7فرود آمد.« مکه  ی   شزم

  یهاياد شده بر کلوخ پايه  یدو دسته  یهایکه گفتيم واژگونه و کژگفتار   گونههمان

و شوهر   استمتگ   ها یناهنجار  زن  خدا  دارد که  لزوم  يک    یورنه چه  در  را که 

 فرودمی  آورد، يگ 
ق و ديگر   ساعت معی   از آسمان به زمی   را در غرب    یرا در شر

ه   ، باور تاري    خ  به  اندازد.  خويش را به اذان    جاننر   یهااين دستارداران منتر  ترفند انگت  

دعوت نمايند. که اين تفست  از اين   ش ینماز جماعت خو ها را به اند تا نسل  گرفته

  بلخ را  ی هم نتوانستند هويت مادرشهر بحث خارج است. اما هرچه کرده اند با آن 

 :  نويسد می  بناکن    تاري    خدر  فخرالدين بناکن  . انکار کنند 

به جهان آورد،    کرد و آئی   شاهی  که پادشاهی  »به اتفاق ارباب تواري    خ، اول کش 

، او نهاد   او   کيومرث بود و مغان گويند  و شهر    آدم است و گويند بنياد شهرساخی  

ه خود هوشنگ پسر    بنا کرد، هزار سال بزيست و در حيات خود پادشاهی  به نبت 

که پيغمتر بود. از سنگ، آهن    ويند عادل بود و عجم گ  سيامک داد که پادشاهی

ون آورد و سلاح ساخت و طريق زهد داشت. در حالت سجود ديوان او را هلاک   بت 

  ساخت،   یکردند. طهمورث پسر او آن ديوان را هلاک کرد و در مقام ايشان شهر 

 8شهر بلخ است.« گويند آن 

ت دقيق    همگون و نا همگون ولی  یهاستايش   یبا درنظرداشت همه   بلخ    حصر 

  بلخ )گزين( خواند   از اين ستايش ها را در يک واژه بر گرفت و بلخ را   یامجموعه

   : چنی   

 چوگشتاسپ را داد له    راسپ تخ    ت

 فرود آمد از تخت و بر بست رخت

 ب          ب     لخ گ          ز ي     ن ش     د ب     ران ن     وب     ه     ا ر

 که ي          زدان پ     رس          ت     ان ب     دان روزگ     ار 

  چ    ن    ان  یرا داش    ت    ن            د  یم        ر آن ج        ا

 9م          ر م     که را ت          ازيان اي          ن زم     ان که
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می  یمعنا  گزين را  شده  انتخاب  و  دين    دهد پسنديده  روايات  به  بنا  بلخ    ، و 

 بوده است.   شهر مقبول و مورد پسند خدا و شاهان و مردمان و تاريخ   ن  اسطوره 

آيت تقدس    گذارد،بزرگ چراغ فرا راه راهيان خرد می   که دقيق    یديگر   یانگاره  

دو مکان در دو فصل ناهمگون و متضاد    ن  مقايسه  یابلخ، و رابطه  مدح  است بر 

پربار  تاري    خ. که درخشش  در  ناگوار  و  در خرگاه    شی از ستا  یديگر   یو گوارا  بلخ 

کعبه   کهن   جاتواند باشد. آنبزرگ می    قيق  کلام خداوندگار راستی   بلخ د  یمهتابينه

کعبه يا مکه در نزد تازيان   آرايد،گاه خداپرستان به تصويرکلام میتازيان را با عبادت 

چه پيش از اسلام و چه بعد از آن مکان مقدس بوده است، در پيش از اسلام اين  

و شصت بت که    صد یپرستان بود که بنا به شهادت تاري    خ س  مکان پرستشگاهِ بت 

باعراب می    یهر کدام متعلق به قبايل مختلفه افراشته  بر  بلند  شد، قد  ودند. و 

تاري    خ عرب آمده ها چنانپذيرترين آن  از که در  بوده است   ی»عز   : است عبارت 

عز   )يعن    
ا
معنازیکامل به  منيت  )از  منات  خدايان   ی(،  از  و لت که  شنوشت( 

  10مقدس بود« 

  ستاره پرسن    یکه اعراب در پيش از اسلام به مرحله  و لت و منات زمان    یعز  

ان سه گانه]  یرشد نمودند به مثابه    مؤلف به قول    11[داشتند  یمعابدخدا    یدخت 

نام الله. در  وجود داشت به   ی ها نت   بت ديگر تاري    خ عرب در ميان اين بلندپذيرترين

است که شده  نوشته  عرب  بلکه    »الله   : تاري    خ  نبوده  مکيان  معبود  تنها  )الله( 

  جنوب که يگ   لوح عرنر . اين نام قديم است و در دو  رفتبه شمار می  اصل   یخدا

( است که، ذکر آن  )سبنئ   ی ( است و به نزديک علا يافت شده، و ديگر )معين  

و مربوط به قرن ششم    صورت )هه ل هه( در الواح ليحان  آمده است و هم به

و لحيان که مسلم است که پرستش الله را از شام    شود مکرر ديده می   يلاد پيش از م

آورده بود نخستی   محل پرستش آن در عربستان شد. در الواح صفا که مربوط به  

  ک یآمده، و در    hallah    صورت هللاهپنج قرن پيش از اسلام است همی   نام به

دست آمده و تاري    خ  الجمال به  م دوران قبل از اسلام که در امربوط به   لوح مسيخ 

 نت   هست.  رسد آن به قرن ششم می 

اين مطلب که مکيان پيش    بنده يا عابد الله است(  ینام پدر محمد عبدالله )و معنا

بزرگ و يکتا که به وقت خطر پناه بدو بايد    از اسلام الله را به عنوان خالق و معط
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،  137  : 6و  ،  24  : 31  یشد سوره   واند از آيات قرآن نت   استنباط ت  اند شناختهبرد می 

   12 بوده است.«و مسلم است که الله معبود سابق قريش ، 23  : 10و   109

آگاهی   دقيق   با  بت   بزرگ  فراز و فرود  ميان خدا    یخانه از  کعبه، خط تشخيص 

 :  گويد . و میکشد می  پرسن  و بت پرسن  

 گزين ش                د بران نوب  ه ار    بلخب ه

 که يزدان پرس      تان بدان روزگار 

 چنان  یرا داشتند  یآن جا مر 

 ک ه مر مک  ه را ت ازي ان اين زم ان
  

تفريق    یپوينده به نتيجه  ن  بزرگ، هر خواننده   دقيق    یشعر   یهیبا خوانش اين آ  

دو مکان    یبه ويژه اگر فراز و فرودها  آيد نايل می  پرسن  و بت  ميان اصل خداپرسن  

   ،تاري    خ هويت مل  تاري    خ جهت پيداکردن و بازشناسی  یهارا مورد ارزيانر 
 

و   فرهنگ

کار  بزرگ با به   خويش داشته باشد. زيرا دقيق    می   خويش و مردمان شز   عقيدن  

به   بخشيده است،  روزگار، جان در تن معنا   یپرستان و واژه   يزدان  یگرفی   کلمه 

 :  فرمايد می  ويژه که آفتانر 

 بدان خانه شد شاه يزدان پرست  

ت دقيق    اما    یينهیآ های  دقت بر ريخته  ،بلخ    درک روان معنا در تن کلام حصر 

به   اهريمن  یدور از بال گست  ها را بهآن ريخته  یها از سيماتاري    خ و پاليش زنگواره 

چه که . تا خداپرستان را از ناخداپرستان جدا نمود، و به آن طلبد شب، می  یباورها

که  بعد از خويش يادواره گذارد، رسيد. با آن  یهاسلبزرگ خواسته تابر ن  دقيق  

ي  گفتن    در همی   راستا  را بر ستاوند خرد    بلخ    که خداوندگار بلخ دقيق  است، چت  

 های برهنه حقايق فارغ از کنايه   یایو قدرت بيان آن بر نشانده است، پيکره نگار 

نشين    ن  اسطوره  خلوت  به   یحاشيه  یهاو  وقن    یگونهاست.    خواهد می  که 

کند و انگشت اشارت بر   بر خرد و عقل بازگون    شناخت و پرستش خدا را متگ 

آيی   خداپرسن    اشان   معقوليت  مقبوليت  تازيان  و  ايلغار  از  پيش  و    در  بگذارد، 

عبادت خدا، و سپاس خرد، نماز   یاز شيوه   ها را به تفکر بکشاند. در تمثل نسل

ايه نر   گرفته،  یگر لهراسب را به نگاره     : گويد چنی   می  پت 
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 ببس                  ت آن در آفرين خ    ان    ه را    1

 نم  ان  د ان  درو خويش و بيگ  ان  ه را  2 

 پرس   تش پلاس   یبپوش   يد جامه  3 

 ی بيفگن   د پ   اره فروهش                 ت مو   4 

 ی روش        ن داد گر کرد رو   یس        و   5 

   یبپا  ششی سال پ  بود سی  هم  6 

 ی برينس            ان پرس            تيد بايد خدا  7 

 ني     ايش هم کرد خورش               ي     د را  8 

 13را  د یچنان بوده بُد راه جمش           9 
 

 تصوير چه 6تا به  1از بند  ستاوند نشی   آسمان ادب بلخ 
 

عبادت پروردگار  گونگ

آرايد، و در بند هفت، طعنه گونه بر رواج عبادات ريامنشانه و    را در حرير کلام می

   حضور نر 
 

گ گت  مردمان گشته عرب دامن   ی   یآلوده آ   به خون   قلب که پس از چت 

 گشايانه و تازيان بر کشور ما مُهر ره   یره سيط  بود، برمنش عبادت راستی   پيش از 

را بايد بر گرفت که در آن يک    9و    8تر بند  آن شگرف   زند. و در ن  نقش می    يد یتا

   ين  یتاري    خ آ   یفصل هزار ساله
 

خرد زرتشت را در   یپيش ازپيام آور  و فرهنگ پيمتر

 تاري    خ نگی     یشزمی   کشور ما با چندگوهر ظريف و پرب  ها
  بندد، می   کلام بر انگشت 

 .  ريزد را در کوزه می  ی ديگر بحر  یو به معنا

زرتشت است،    یتا ظهور پيامتر   یخورشيد دوران پر عظمت پيشداديان بخد  نياش

ان    ی   یکه مردمان شزمی   ما به آ 
خورشيد    ی   ی. در اين آ انديشيدند می   و فرهنگ ميت 

نيايش خورشيد همانند     . شد ذات خدا به نيايش گرفته می  مظهر و تجل  یبه مثابه 

ها  ريزيما جا داشت که حتا پس از خون   ردمانم  ی معنو   تار و پود هسن    خون در 

ها هنوز آشکار  مردم خراسان، قلب یخردينه باورها یو خشکاندن خون در پيکره 

هم جهت حفظ آن باور، با    . و گاهیيد پ تمی   ی   ی در عشق آن آ  ها کره ی و پنهان در پ

اق را بنياد نهادند.    اسلامی  با رنگ و بانگ   نبوغ آن را  روان بخشيدند و عرفان اشر

اق سهروردنانچ نور و هورخش که همانا خورشيد است    یدر باره  یکه شيخ اشر

، که بيان منطق    عنواننيايش دارد به باور مردم ما به خورشيد    نيايش هورخش کبت 
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می   تواند می شهيد  شيخ  علاقه»بدان  : گويد باشد.  اعتبار   یکه  با  بدن  با  نفس 

است تا اگر نورش کم شود،    که آن روح است، و روح در دماغ نوران    استجسم

 
 

نفس    یاو مضطرب شود و ماليخوليا حاصل شود و غت  آن. پس او علاقه  زندگ

   با نور است و اول رفيق  
 

ميل حيوانات به نور و فرو    است. بين    نور   از آن زندگ

نفوس با نور    ینشسی   حواس و ساکن شدن حرکات در ظلمت شب، پس شاد

 .  ها ت   چسخت تراست از جمله  

يف   چون در محسوسات،  و  چه تر است نور است، پس از انوار آن و از همه شر

يف   -تر است  تمام  يف شر را    ها هورخش است که تاريگ ترين جسمتر است، و شر

روز روشن با امر حق    یهاست، و کننده آسمان   يسی. ملک کواکب و ر کند قهر می

 یانورش از جمله   به  ها، خازن عجايب، صاحب هيبت، مستغن  کافل قوت   ،تعالی

نور می  را  همه  از کش   دهد کواکب.  او  نم   و  بهاء    ستاند، نور  و  رونق  را  و همه 

ها  در آسمان  گردانيد. اوست مثل اعل  پاکا خدايا که او را آفريد و نوران    پوشاند، می

نور انوار است از آن    که حق تعالیها، زيرا که اوست نور انوار اجسام، چنانو زمی   

را مبی      یديگر   و اين آين    ،و الله المثل العل  : ديگر گفت  نفوس. آين    و عقول  

است    بزرگ که ظاهر است به نورش، خق    اوست آين    ،مثل  یاز رو   گرداند می

تعالی حق  آيت  و  جاهلان.  بر  فش  آيات    شر و ظاهرترين  است  آيات  ظاهرترين 

و فاعل    ستترين است و علامه اهورخش شديد است، و اوست که آيت بزرگ 

فش. و اوست که    یاست او پوشيده   است با امر حق تعالی ظاهر نگشت از بهر شر

سبب روز است به ظهورش و سبب شب است از بهر خفايش و سبب فصول  

چشم سالکان   یبه جنوب و شمال، و او روشن کنندهچهارگانه است از بهر ميلش  

است و ظاهرتر   طقنا  پس اوست که حی  است و سيلت ايشان است به حق تعالی

توحيد، زيرا که او    تی است، و اوست که حجت است بر بندگان خدا، و اوست آ 

و اوست که وجهت بلندتر است از    ،يگ به   دهد می  است در مرتبت، او گواهی   يگ 

اق و او رو     14.«دل عالم استو چشم و   یآن خدا بر زبان اشر

ان   
 یالدين که مذهب اشعر   يا خورشيد نيايش را حتا در اشعار مولنا جلال  باور ميت 

دماغه  گاهی می   یچون  بست   بحر کلامش  اند،در  جان   می    گست  دريافت  که توان 

   : گويد می
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 شبم نه شب پرستم که حديث خواب گويم   نه

 15چوغ          لا م آف          ت          اب     م ه     م          ه ز آف          ت     اب گوي          م 
 

ها را تاري    خ ادب شزمی   ما بياد دارد که در ستايش و  فکر زمانه شاعر و روشن  تر کم

  دسته چيده اند، ولیهمه گل  کلام نياراسته باشد. اما  های  دستهنيايش خورشيد گل 

ما را در نور   هسن   یهاخورشيد بر کشيد تا جهان از گل  یابر از چهره  بلخ   دقيق  

 آورد«.   یبه دين خدا  را آن روشن بنماياند، و »بدان 

پرتو   دقيق    یدر  است که  گ  ست  آرمان  برخوان    بلخ    اين  از   های  شوده   پس 

تابناکی به  روزگاران  آدم مادرشهر خرد، که  اهريمنان   یدر حجله   یتاز   یرو دست 

فصل  ماتم  به  می  آفتانر   یهادودين  درخت    گريست،خويش  شگفی    تصوير  به 

 : پردازد دامن آن مادر، در آن روز گاران می گشن خرد در باغستان

 س            الن برآمد برين   چند کیچو  

زمی     درخن   ان       در  آم       د   پ       دي       د 

 کاخ   یايوان گشتاسب بر سو  در 

 ش        اخ   ار یگش        ن بود بس           درخن  
 

گلستان رنگی   اعتقادات    یسو را به  یابزرگ با آوردن نام پاک زرتشت روزنه   دقيق  

گل از گلستان که در آن هزاران شاخه  کشايد،مردم ما می   یچند هزار ساله  اهوران  

نماز    ها، معطر با شبنمانسان  لطف و سعادت همگان    ،یزيبا  ،بخن  راز و رمز خوش 

 : . و افشاند يزدان، شميم می 

 پند و بارش خرد   یبرگ و   همه

 مُرد   کو خرد پرورد گ  ی                     کس     

 و نام او زردهش ت   ن   خجس ته

 که آهرمن بد کنش را بکش       ت 
 

ت زرتشت در اشعار دقيق    پيام باورها و    یاز نهادگار   یمرحله   بلخ    ظهور حصر 

 
 

   یبه بيان ديگر آغاز مرحله   ا یخرد است،    یبر پايه   قانون زندگ
 

  تدوين قانون زندگ

هنجارها و  اصول  به   یبر  میخرد  اين آيد شمار  با  شايش .  و  بنيادگذار  گر حال، 
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ت دقيق   خرد اوستان   یهانهادينه  را بايد نام برد، اوست   بلخ   در شاهنامه، حصر 

گاه به  نمايد و آن ، آغاز می  [بلخ]   یايزد  یرا از زادگاه نزول فره   اشکه کلام آسمان  

 :  پردازد، اين چنی    او می رسالت یپيغمتر خرد و خردمند  شناسان  

میبه ش            اه ک        يان گ        ف        ت  پ         غمتر

بپ      ذير دين    جه      ان  آفرين گف      ت 

 و آبش بر آورده ام   خ     اکنر   ک     ه

چ  ن  ی   ک  رد ک  س    ن  گ  ر  ت  وان        د   ت        ا 

 من کردم اين   کهايدونک دان   گر 

      یگ          وي          ن          ده ب          پ          ذير دي          ن او   ز 

 ت     ا چ     ه گوي     د بر آن ک     ار کن  نگر 

   یب                يام                وز آئ        ي        ن و دي        ن ب        ه         
 

آورم  یس                    و   ره     ن     م     ون  خ     رد     ت     و 

زم  ی    و  آس                م        ان  ب  ري  ن   ن  گ        ه ک  ن 

ام ت      اش چون کرده  ب      دو   نگ      ه کن 

 مگر من که هستم جهان دار و بس

آف   ري   ن ج   ه        ان  ب        اي        د  خ   وان        د   م   را 

 یب               يام                              وز ا زو راه  و آئ               ی   او 

اين جه      ان خوار کن  خرد بر گزين 

 دين ن    ا خوب ب    اش                  د مهی  ک    ه نر 
 

 
 
 
 
 
 
 

  یهر آيت مبارکه شعر   يعن    آغازد،بزرگ شاهنامه را قرآن گونه به شايش می   دقيق  

تاري    خ کشور مارا در   ن  و حقايق اسطوره   تاريخ    یدادهاآن ديوان از تفاست  روي

ورت بوده که فردوسی ی خويش نهفته دارد. که در اتکا بزرگ تفست     چنی   يک صر 

تاري    خ هويت مل فرهنگ عج  ،ين  یآ  ،کبت   قرآن عجم    ميانو  به  امروز    ا یرا که 

نام به ]  باشد،می    مسما و آبشخور تشنگان خرد و خرد انديشر   فردوسی   یشاهنامه

 آفريد.   [برتر انديشه بر نگذرد کزين    خداوند جان و خرد 

  ی که فرد گرد از خردپذير   یپس از پنجاه و دو آيت شعر   بلخ    ابر مرد خرد دقيق   

کده زرتشتيان در بلخ  آيی   زرتشت پيغمتر است و اولی   عبادت  گشتاسپ يعن  

برزين»نام  به آن    «مهر  در  درخت کشمر که  نشاندن  و  آذر،  نمودن  روشن  و 

، که  [گشتاسپ دين بهی  رفتی که پذ]  : نويسد شاه شاهان يادگار گونه میگشتاسپ

 ی له یگاهِ خداپرستان بلخ قرارداشت به وسآن درخت کشمر که در جوار عبادت

مانند هر بند    زرتشت و گشتاسپ برشانده شد، که خود داراي شگذشت است که

 . خواهد نوشی   يک کتاب جداگانه را می  یلزمه بلخ    ديگر دقيق   یاز آيات شعر 

   چهچنان
ا
را که اعراب   یاز شنوشت درخت کشمر ياد نمايم و جفا  اگر کوتاه مثل

    یخويش در پهلو   یدر حمله 
در حق اين درخت    ها و نامردمی   ها یگر ديگر وحشر
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داده  می انجام  برشمريم  نامور    : که  نويسند اند  درخت کاشمر  به  درخت که  »اين 

... و  گرفن  هزار گوسفند قرار  آن زيادت از ده   یدر سايه  ثعالنر   یگشته به گفته

ها ماوا داشتند که عدد ايشان کس در ضبط نتواند  چندان مرغان گونان بر شاخه 

چه اين شو  . اما آن دهد کاشت درخت را به گشتاسب نسبت می   آورد. البته ثعالنر 

   : ست کهآن بلخ   دقيق   یدار تاري    خ کرده است به گفتهرا نام 

 شو آزاد را زردهش          ت  يگ »

 به پيش در آذر آن را بکشت 

برسيد، در    اش به گوش المتوکل عباسیکه آوازه کهن، کهن وسيله شد تا جان     شو 

نامه متوکل  بودند،  آغاز کرده  را  جعفريه  ساختمان  هنگام  خواجه    یااين  به 

ند و به بغداد بفرستند،    نويسد ابوالطيب و امت  طاهر ابن عبدالله می که درخت را بتر

 که شاخه از آن کم نشود. چنانآن

چه زرتشتيان نماندند، چنان  تفاوتمردم نر   درخواست و دستور متوکل عباسی  با 

به ما    یگفتهيا  را گفتند  ابوالطيب  خواجه  و  شدند  جمع  جمله  گان  کتاب گتر

نيشابور  زر  بريدن    یخزانه   یپنجاهزار  ازين  تا  درخواه  خدمت کنيم،  را  خليفه 

درخ اين  تا  است  زيادت  سال  هزار  چه  در گذرد،  بودند.    ت درخت  را کشته 

پر تنه    یبر تنه  یادرخواست مردم پذيرفته نشد. حکم خليفه حکم خليفه بود، اره 

مردمان به زمی   افتاد، و چون بيفتاد در    درخت کار گر افتاد و در وحشت و نگران  

پانصد   یبسيار خلل کرد. شانجام با هزينه یها و بناآن حدود زمی   بلرزيد و کاريز 

و  هزار  بر  نزديگ   درم  بردند.  به جعفريه  تا  اشت  گذاشتند  جعفريه   یهاسه صد 

را به حساب بريدن شو کاشمر رسيدند، غلامان، متوکل را کشته بودند، مردمان آن

   16گذاشتند« 

  اگاهی  دري    غ و درد که به شمار انگشتان دست در افغانستان از احوال کاشمر کش   با 

 نداده است.  

 یاز اين پنجاه و دو آيت که هريک از آيات فرگرد از تاري    خ چندين هزار ساله  بعد 

ه با خرد، مردمان شزمی   ما می   ،بلخ   دقيق    باشد،آمت  
 

و غرور خرد را بر   پيوستگ

   استوان  
 

آن  نماياند استوان می   آزادگ دقيق  ستايد را می و  خرد    .  پيغمتر  از  نقل  به 
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زرتشت، ت  ب  حصر  چالش  آزاد  ا نخستی    را  ه  یاهريمن  زنجت  دهی   یاز  بر    پاژ 

بر نيام دلوران آوردگاه    که، دقيق    نبود   و اين پولدينه شمشت  تصادف    . تاباند می

د با اهريمن می    . دقيق  درخشد . از قامت اين شمشت  آذر دفاع از خرد می گذارد نتر

  ی بزرگ خواسته بياموزاند که پاژ و جزيه دادن ژرفا
 

و اسارت و پست زيسی     بندگ

می را  انسانسازد انسان  فقط  نر    یها.  و  باژ  زبون  و  جزيه  به  تن  است که  چاره 

د. چنان  بايد خرد با آن می  ی   یاست که آ  یو اين ناپسندترين چت     دهند،می که بستت  

 :  فرمايد می

 کيان گفت زرتش         ت پت     ش         اهبه

 ک ه در دين م ا اين نب اش               د ه ير 

 س                الر چی    ب ه  تو ب اژ ب دهی  ک ه

 17نه اندر خور دين ما با شد اين 

با باژ و جزيه را آغازين    چالش  یحماسه  بزرگ از ميان انبوهِ از مسايل،  دقيق    چرا 

   گرداند؟می

و روزگاران   ،دقيق    بين  انديشه و جهان  یبر بازنگر   گردد به اين پرسش برمی   پاسخ

عصر سامانيان است،    بلخ    زيسته است. دوران زيست، دقيق  که آن ابرمرد خرد می  

رنسانس در تاري    خ بعد از ايلغار عرب بر شزمی     یتوان دورهروزگار سامانيان را می  

ا  روزگاران  دوره،  اين  ناميد.  ، یآ   یحياما  صنايع    ی   و  ادبيات  و  علوم،  فرهنگ، 

شه با  جو مسلمان يکستان و غنيمتدست اعراب جزيهبود که به   ما   یگذشته

 شده بود.   نفسشان نر  ن  شلاق دين جزيه

 های  )ديومردم(   زشت  یبزرگ با ناپسند خواندن جزيه و باژ، پرده از چهره   دقيق   

( خراسان را که از چهارصد سال تا به روز حيات او )دقيق    دارد برمی   یسياه چرده 

جزيه  لگد  باژگت    ستان  با  به   یو کنت  گت    ستان  غنيمت  ،یو  خون  خويش  و  خاک 

نشان ديگر  اين،  جز  بودند. که  انديشه  یاهکشانده  در کالبد  ف  شان شاغ از شر

 می   بزرگ   مردمان را فردوسی و ی يافت. که تفست  آن د  تواننم 
   : نگارد چنی  

چ ه رگ        ان  ازي ن اه رم ن  خ وار   م        ار 

 نه گنج و نه نام و نه تخت و نژاد

نر   یدان        ا  ز  م 
 ب     ه     رگ        ان   و شر

 ب اد به  داد خواه  ن د گ ين    ه   م
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نر   ازي        ن س                       اران  رن        گ  زاغ  و   آب 

 مندخوار هر کس که هست ارج  شود 

 در جهان  یگ                  ردد ب         د  پ                  راگ                  ن         ده

س                     ت      م      گ        ارن    یکش                     ور   ب      ه      ر     در 

ب     راب     ر ک     ن     ن        د  چ     و  م     ن     تر  ت     خ        ت   ب        ا 

راس                      ن    ز  ز  و  ب        ک        ردن        د   پ        ي        م        ان 

 ن  ه ش               هر   بين   هيمین  ه تخ  ت و ن  ه د 

ن    زي       ان از   س               ود خويش   کس                      ان 
 

 نام و نه ننگ هوش و نه دانش نه  نه 

 ي       ه را ب       خ       ت گ              ردد ب       لن       د   ف              روما 

خ       ونر   گ       زن        د  و   ن       ه        ان   آش                     ک        ارا 

پ      ت      ي        اره   پ        دي        د  زش                      ت  و     ن  آي        د 

ع    م    ر ک    ن    ن        د   ه    م        ه ب    وب    ک    ر و   ن        ام 

 و ک        اس                      ن    یش                      ود ک        ژ   گ        رامی

بهر   ز  ت      ازي      ان راس                     ت   اخت  هم      ه 

پيش  آرن       د  ان       در  دين   18بجوين       د و 
 

 
 
 
 
 
 
 

دانا  دقيق   همان  یاين  نم بزرگ  شد،    یدروازه  یهاقفل  خواهد گونه که گفته 

  ی و آزاد  یجويان رستگار تا پناه   دهد ديگران بگشايد، بلکه کليد می  یتاري    خ را خود برا

ها  یهامه در بند اند خود درب  تنگ و تاريک تاري    خ    یزندان بشکنند و از دهلت  

به گشايش دروازه  نموده  تفرج  یهاانباغست  یعبور  برزين و  ]  یهاگاهخرد،  مهر 

آباد  ،پاکی  ،یآزاد  یهاو گلگشت [  نوب  هار انسانيت   یهای و ديگر  انسان و  وار  ش 

 برسند.  

ابتدا  ديگر دقيق    هدف باژ و جزيه در  با  از به آغاز گرفی   چالش    ات یآ  یبزرگ 

 دهد،است که به شاهان و خداوندان سامان می  یگرانهآموزش   یاشعارش، هشدار 

م و نر 
 تا مبادا چنان طاهريان و صفاريان با رنگ شر

 
دامن در تاري    خ آلوده سازند    ننگ

خراسان   نوجوان  دخت   چهارصد  جهت    و  خليفه  یارضارا  اعراب   یشهوت 

»عبدالله بن طاهر   : ها نوشته شده است کهمسلمان، باج پيشکش نمايد. در تاري    خ 

 
 

ه نوجوان را به خليفه  400 پوشنگ   19خراسان فرستاد«بغداد از  یدوشت  

 : مسلمانان  یکه اين خليفه و پيشوا  نويسد الذهب می  در مروج  یکه مسعودحالی    در 

  20»چهار هزار کنت   داشت که با همه خفته بود« 

به  و  مروج  مؤلفقول  يا  و  سيستان  تاري    خ  مسعود  ناشناخته  مانند   یالذهب 

می رسولی  نويسند صفاريان که   ...« ليث  سو   يعقوب  )خليفه    یفرستاد  معتمد 

معتمد    یاز کابل آورده بود، سو ها و پنجاه بت زرين و سيمی   که  ( با هديهعباسی

   21فرستاد که به مکه فرستد تا به حرم به راه مردمان فرو برند رغم کفار را.« 
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 سال دويست و هشاد و »به  نويسد می  یکه مسعودبرادرش عمرو ليث نت   چنان  و 

  ی صد اسب مهار ها رسيد که از جمله يک سوم از جانب عمرو ليث صفار هديه

با جمازه  بود  فراوان و چهار ميليون درم پول   های  بسيار و صندوق  یهاخراسان 

بودند و چهار دست داشت    ه ساخت  شکل زن  نت   همراه آن بود که به   ی   یرو   نقد، بن  

اين مجسمه ] مرصع به جواهر شخ و سپيد بر آن آويخته بود  یو دو حمايل نقره 

ا بوده است. م  یبدون شک پيکره  و در مقابل اين مجسمه بتان کوچک بود  [  ميت 

بود    یمجسمه بر گاو   نیکه دست و صورت داشت و زيور و جواهر بر آن بود. ا

اين همه را به    کشيد،را می ها آن شده بود و جمازه   هتساخ  طبيعی  یکه به اندازه 

 های  ها از شهر ( بردند... عمرو ليث اين بتمعتضد بالله )خليفه عباسی  یخانه

رو ديار داور    بست و معب  مجاور   یهاهندوستان که گشوده بود و از کوهستان

  ی و بدو   یشهر و دو در بند است گرفته بود که اقوام    سال سيصد وسیبه  که اکنون

به هستند که  باميان  و  شهريان کابل  پيوسته  آنجاهست.  رخج  و  زابلستان  ديار 

   22« .. . است

ت به دين و سنتمی    بلخ    دقيق    حصر  آل سامان نسبت  عرب   یهادانست که 

خانواده   یتفقد از  آل سامان  زيرا  آ   یندارند.  به  بودند که  بلخ    ی   یسامان خداد 

که حضور پس از سه صد سال در حالی    توانستند تعلق پاک داشتند. اما نم  زرتشن  

   ،یاقتصاد  ،سياسی  سياه اعراب هنوز پيکر هسن  
 

 خراسان   یجامعه  ين  یو آ   فرهنگ

ه   یدر سايه   زمی   را   يکداشته بود، به هول و وحشت اهريمنانه خود نگه   یتت 
 

  بارگ

ارهابه شکار شغالن برآيند و از مصيبت اشغال آن  را بياليند.  خرد   یها کشت  

ش   در ن    ها،جون    از کناره   یبا ش   گران با اهريمن را در فراخستان  آن نبودند که ستت  

د به شزنش بشينند. چنان روزگاران سامانيان اگر ديده بر دوخته    یينهیکه در آ نتر

به نظاره  افاضات خورشيد بينش و    خورد چشم برمی  یهاقامت  یشود  انوار  که 

ظلمت پرستان تا    ها بوده است، و خرد سده   ندگانپوي  یيابانهدانش شان چراغ ره 

چنان گشايند، و هم   ها یروشنا  یسو در برابر آن انوار، چشم به   توانند نم   به امروز 

فرودينه مغاک نق    یهاآن گردونه   انديشه،  یهااز  را  نور  فراهم    . دارند می  تاري    خ 

سفره   یگست   آ  یاين  و  ه   ی   ی فرهنگ  نشينان    یادر گست  از   خرد،ستاوند  پر 

جهت  هان    فرآورده  در  دوره   کامل  و  شد،  انسان  تن  و  جان  و    باهم  یرشد 

تمدن    یکه مظهر از يک دوره   شانتاريخ    یهامردم ما برگرد داشته  یهاسون  هم
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استيلا   عالی از  نفرت  نفت   از هر گوشه و کنار  نر    یبود مهيا گرديد.  گانه فرهنگ 

زمان ساما  رسيد،گوش  جان میبه ذکريا  نياندر  بن  ابوبکر محمد    ی راز   یاست. 

که از سفهات  هان   فلسفه و جُعل  یهاامکان يافت که پيکانه بر کمان نهد و جغد 

   23فرو ريزاند. ها بلند نموده بودند، ديواره  خويش

پون  ها رخش ده   یمانند ابوبکر راز  
برگشت به    درفشر   سوار انديشه چون تکاور تت  

 
 

زنان   روشن برافراشتند. حن    یهاو خرد را در کانون  ين  یو آ  اصل هويت فرهنگ

ه   شانیکشور ما که هر چند دست و پا  اعراب بسته    یهازندان سنت  یابر زنجت 

ب ها بشکستند، هر چند به  بودند، زنجت  از  جان  هان  شده  تمام شد  اگر  شان هم 

پرست دري    غ نورزيدند.  خويش بر ضد خفاشان شب فرياد سکوت شکن و تعرض  

  بلخ وقن    ی   ی دخت فرآاست. شاه   بلخ    یاز آن ميان در آن دوران، رابعه  که يگ 

نظاره  می  یبه  ستت    شما  انديشان  بهار  نسل  نشيند،ظهور  به   یهاشاديانه 

تن    زرفام شعر همانند زيبان    کلام و پيام خويش در سين    یديهبلخ ه  یهاباغستان

   : آرايد  بدين معنا چنی   می   خويش،

 گرفت    یگل که در باغ مأو   بس ز 

 گرف    ت   چمن رن    گ ارژن    گ م    ان  
 

بلخ نه پيش آمد   یهاخرد را در بهشتينه یهابلخ رابعه، بازشگفی   بنفشه  یيمامه

همانند کرده است بلکه    شعر بر کتاب ارژنگ مان    گونه و برهم قافيه کردن تصادف  

اعراب که سه صدسال    ن  بر ضد تفکرات باديه  یاز نماد  یرا به مثابه  کتاب مان  

نار بر شنوشت خراسان خشونت  آورده    ها ی وابارترين  مانند  بودند  داشته  روا  را 

 24است. 

مقال   نیا یکه ذکر ايشان با سنگ ترازو   یديگر  بسيار بودند کسان   دستنیاز ا و 

 .  د ی نمامی گران  

معراج  عقاب  دقيق    سان    اما  فصل    بلخ    خرد  در  شکوهنده  را  خويش  پرواز 

آفتاب    یپرش خويش از چهره   یهادودگی   را با پيکانه  یو ابرها  آغازد،ها میشگفی   

می آسمان کشور  دژ زدايد تاري    خ  آمديم  چنان که گفته  نخست  پرواز  اين  با  او   .

که تن در دادن   نماياند گونه میو بدين  کوبد،پرداخت باژ و جزيه را می یگرانهستم
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ان آ  ی   یبه پرداخت باژ و جزيه نه آ  داران    ی   ی آزادگيست و نه جزيه ستانان و باژگت 

 . انسان  

کشورمان   یهارا بر جاده  یکه سامانيان درختان شو آزادآن روزگار با وجود آن  در 

کامل    شه به نق  يک  توانستند هم نم با آن  نمودند، و عرض استقلال می   نشاندند می

دازند که    یو ساوگت    جزيه ستان    يعن    29توبه آيه    یمعروف اعراب سوره  شان بت 

 
 

مردم و جامعه نافذ شده بود و اصل   اجتماعی  از سه صد سال بدان سو بر زندگ

  ی در پهلو   يعن    داد،حمله اعراب را بر شزمی   ما تشکيل می  و سبب اصل   اساسی

و بر    آوردند که اسلام نم هايساو و جزيه از آن   ديگر تعی   باژ يا   یهاهمه ناروان  

 بود.    ماندند،می  شیو دين خو  ی   یآ

ان روزگار   به شاهان سامان    ،ن  بزرگ در تمثيل اسطوره   مرد خرد دقيق    ابر  و دلت 

برستم ستم   آگاهاند می تاز که  از    یگران  را  جامعه  و  و خويشی   خويش  ننهد  ش 

آن تاجمجازات  تا  سازند،  رها  فراز   ها     ی ش 
ً
بنأ باشند.  داشته  بر ش  هميشه    را 

ت زرتشت می  یاز سو  امثال و حکم  یبگونه    : فرمايد پيغمتر خرد حصر 

 برين نت   همدس       تان   نباش       م

 شاهان ما در گه باستان  که

ک  ان  ن  داد ايچ ب  اژو س                او  بت 

 25روزگار گذش           ته بتاو  برين
 

و دريا    دهد،رها کردن و گذاردن را می   یاز مصدر بتاييدن است که معنا  یبتاو، کلمه 

  بعد از خويش،  یهابزرگ اين صيغه را بدان آورده است که بر نسل  مرد خرد دقيق  

را که از ايلغار اعراب، مردمان    هم تظلم  امر خرد را آشکار نموده باشد، و از جاننر 

اند يادواره نقش تاري    خ گرداند. که همانند گشتاسپ بر بارگاه خرد  شزمی   ما کشيده

 :  تکيه کنند، اين چنی     یبر عليه وحشيان آدم رو  و غرور انسان  

 پذيرفت گشتاسپ گفتا که نت    

  26دادن اين ب  اژ چت    نفرم  ايمش
 

که    ،یمعنو   یو جزيه  بايست بتاويد از پرداخت باژ که می    ی ماد  یتنها ساو جزيه  نه
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رنسانس در    یشکست دوره   يعن    انیبدبختانه مردم کشور پس از سقوط سامان

در    ی مانند محمود غزنو   یهامستعربه  یما به وسيله   یتاري    خ کشور دوباره جامعه

ت    تا شدند و    اعراب زندان    امر و نهی  یامغاک سيه کنون است  هستند، نت   حصر 

 جامعه را آزاد سازد.  خواست می دقيق  

ت فردوسی  بلخ    دقيق    یهاو آرمان  آيات آسمان    تفست   بزرگ دريا مرد    را حصر 

يت امروز بر معبد کلام او ش   ديگر خراسان زمی   چنان تکميل کرده است که بسرر

 آورد.    تعظيم فرود می 

تاري    خ    بلخ    ديگر که دقيق    یچت    از صدرنيشان خرد و ادب  بالتر  بر ستاوند  را 

می بر  ما  است.    نشاند،کشور  خرد  بر  ايمانش  و  عقيده  آفتابينه  تابش  همانا 

اتکا نکرده باشد. تقيه   [تقيه]  تر شاعر است در تاري    خ که به اصلکه کم  استگفتن  

از هلاکت خود و خويشاوندان، و اهل    از احت    یايمان را گويند، برا  عقلان    یاختفا

  27خويش گردند. بلند منکر ايمان   یتقيه اجازت دارند که با صدا

ناموس    یکبت  شيشه  یکه با نوشی   شاهنامه  بزرگ  حتا خداوندگار سخن فردوسی  

بزرگ انکار از دين    هم چنان دقيق  دوش گرفت، با آنزمانه به   یخرد را در همه

  بلخ    نموده است. اما دقيق  خرد را نه   ی   یعرب نکرده و اعلام بازگشت خويش به آ 

انه برکاه خرمن پندار تازيان آتش می     : دهد می  و چنی   از خويش آگاهی زند،دلت 

 ست چار خصلت بر گزيده  دقيق  

 و زش               ن    از هم     ه خونر   گين  ب     ه

 چن  گ   یي  اقوت رن  گ و ن  ال  ه  ل  ب

 28خون رنگ وکيش زردهش  ن   می
  

بزرگ بسيار   که به غت  از دقيق    گذارد نت   بر اين نکته صحه می   صفا ذبيح الله  داکت    

  »دقيق   : نويسد نموده اند. او می عقلان   یاختفا از ديگران جهت حفظ نعمت تن

آ دليل  زرتشن    ی   یبر  برين گفته  خود  و  برحی    بوده  خواهيم کرد.  ذکر    دارد که 

بودن او ترديد کرده اند،   دارد در زرتشن    مسلمان   یاسم و کنيه  یکه و سب آنبه

را در سه چهار قرن اول داريم که اسم   نيست، زيرا ما کسان   ليکن اين دليل قاطعی

 29نيست«  یبودن شان ترديد  در زردتشن    بوده ولی  مسلمان    خود و پدرشان اسامی
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ادبيان و فلاسفه می   اين به ويژه شامل شاعران و  به    زيرا آن  گردد،امر  مجموعه 

يتروشن   . اند فکران بوده تعبت  امروز از روشن  تکلم    شان به زبان عرنر فکران که اکت 

می آيد  . بعيد به نظر  دانستند اسلام را خوب می   بدين لحاظ مبان    نمودند،و تعلم می

ها نمايد، اين   یناهنجار  باشد و هنجارها را قربان   اهاز ذات ناهنجارها آگ که کش

 غبی   باشد.  اغبياء یکار   تواند فقط می

خرد ايمان    ی در پرتو   زرتشن    ی   یبودن و حقيقت آ  یچنان بر بنياد  بلخ    دقيق  

بر خلاف نص عرب سوگند خورده    یدارد که نا هراسناک از شمشت  ياوگيان تاز 

 :  فرمايد می

 يزدان که هرگز نبيند بهشت   به

 کاو ندارد رهِ زردهش ت  ی                  کس  
 

 ی هابيان تار و پود اصل حقيقت در تقابل با دورغ هاست، دروغ   سوگند دقيق   

با پوست و گوشت   تنها کشور ما که جهان  نه  که ستم آن را امروز هم مردمان 

از  یسعد یاما به گفته نمايند، خويش احساس می   :  یشت 

 برد اين گرگ مزور همه روز  یگوسفند

ه در او می     ديگ وسفندان     گ  گرند         نر خت 

تواند  می    یگشايانهره   یکه بدون هيچ ترديد پندنامه  بلخ    دقيق    ی از آرزوها  يگ  

د با اهريمن دروغ باشد. اين آرزومند یهابر نسل  :  او است یهمه زمانه در نتر

 زرتش                   ت وارم آرزويس                   ت   يگ 

   30پيشت زند را بر خوانم از بر که

 تفست  اوستا.   اوستا نوشته شده است يعن    تفست  است که بر کتاب آسمان    )زند(

 :  فرمايد خويش را بيان چنی   می ی آرزو  ديگر خداوندگار راستی   بلخ  یجا در 

 کام دل خود رابه  ی ببينم آخر روز 

 خرده  ايارده خوانم شها گهی گهی

دوسده پس از يورش تازيان و    يگ .. . »  : نويسند که می)پا زند( را گويند چنان  : ايارده

 
 

گ پهلو   چت  زبان  استعمال  مردمی  یاسلام،  و  شد  وک  زرتشن    مت  مانده    باف    که 
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اوستا نبودند اين بود که در آن هنگام،    و معان    یفهميدن زبان پهلو بودند، قادر به  

هان   ها به فارسی یو از پهل  اوستا و تفست  بر    ديگر، به فارسی  یترجمه شد و تفست 

  هان  تکه   یو خرده اوستا در بر دارنده .. . خوانند آن نوشتند. اين مجموعه را پازند می

  31است.« از آن به زبان فارسی  مختلف اوستا و بخشر  یهااست از بخش 

 :  در کتاب تاري    خ ادبيات ايران اين شعر را  صفا ذبيح الله  داکت  

 زردش          ت   یبر خت   و بر افروز هلا ق          بله

 و بر اف   گ   ن شکم ق   اق   م ب   ر پ   شت   ب   ن   ش   ی   

  کس که ز زردشت بگرديد و دگر بار   بس

 32ق  ب  ل  ه، زردش    ت   یسو ک  ن  د رو به  ن  اچ  ار 
 

که اين دو بيت با دو بيت ديگر در ديوان    گردد . اما متذکر میداند می  بلخ    از دقيق  

  آمده است.  به اسم سنان    770ص  ی مدرس رضو   یچاپ آقا سنان  

  توانند نم   فکران گاهیکه گفته شد روشنهم باشد، چنان  حال اگر از سنان    هر به

 را پنهان دارند و حقيقت را بيان ندارند. خويش  نيات درون  

  های  پايان اين مختصر با درنظرداشت عدم صلاحيت خويش، از انجمن   در 
 

  فرهنگ

خرد و خرد انديشان   یکه به خاطر پاسدار   برمتمنا می  یداخل و برون مرز   و ادنر 

پيوسته به روز تجليل از    یگونهسال به   ی را از ميان روزها  یتاري    خ کشورمان روز 

بلخ دقيق   راستی    اختصا  خداوندگار  به    صبزرگ،  پت  خرد ستايش  از  بدهند. و 

 عمل آورند.  

 الخرد التوفيق   و من  

 1384اول شطان  آلمان،
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 یراز  یمحمد بن زکريا ابوبکر 

 بر ستاويز سپهر خرد  ی  ستاره

نگاره  در  تاري    خ کشورمان  نگارستان  در  امروز  از  پيش  سده  را    ی ابرمرد  یيازده 

نفت  نفرين   استو پلشن    و نامردمی  که از ستيغ فرازين خرد بر هرچه پسن    نگريممی

رو است، تا زندانيان همزاد    بنديان از مغاک اهريمنان آدم رهان   و در ن    فرستد،می

 فر زان یهاخويش را به فرازينه
 

 فرابخواند.   گ

  ، یچهارم هجر   یعلوم در سده   یگر، فيلسوف و نابغهدرمان   ی از ابرمرد  سخن

 است.   یراز  بن يحن    یابوبکر محمد بن زکريا

صد که به حق پس از سه است، دورهاي   زيستهمی  سامانيان بلخ    یدر دوره   یراز 

متجاوزين عرب    یاز سو   ی دار آويز و عالم به   زدان  و علم   سال قتال و تمدن ويران  

 ها پيدا گشت. انديشيدن و بيان انديشه یمجال زيسی   فراهم آمد و زمينه 

دامانش مشام    یهازانو بزنيم و از عطر گل   یعروس خرد راز   یکه به پااز آن  پيش

که در آن عروس  ايتا از زمان و مکان حجله   آيد جان و تن را فرحت ببخشيم لزم می

دريچه از  قامت  و  نشست  آرايش  به  او  جام    یخرد  از  تا  آورد  ون  بت  آن حجله 

برازرينه  نشسته  گم   یزاد  ماتم  به  تشنه  و راهانِ  انِ   است 
 

زندگ آب  و    کام  بنوشاند 

ها  یراهيان ناسگاليده ستان  تنگ و تاريک را که به مقصود رسيدن به نشاط  یدهلت  

دست بدهد  راه کشانده شده بودند، چراغ بهخموشستان معاد به  یسو به  ،جادون  

 و راه بنماياند، سخن بگوييم.  

 251در سنه    بلخ    ( از توابع شاهان سامان  یدر شهر )ر   یراز   یبن زکريا  محمد 

 است. دنيا آمده به . ه

تاري    خ کشور ما پس    یصد سالهآلوده سه   خوندر ويرانه به  سامانيان بلخ    یدوره 

فر آن درفش خرد و   یهابر برج  کهی بلند ی گر عرب، بنايان ويراناز تجاوز سوسه

خسروان   آن  ادب  تا  بود،  برافراشی    حال  در  و  پارگان  افراشته  غلام  تتر  با  که 

 غزنويان ويران گشت.  یمستعربه
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   سامانيان بلخ    یباره   در 
 

»... جد اين سلسله    : نويسند اين دوره می   یهاو درخشندگ

  ی   یدر آغاز امر آسامان خدا در عهد امويان بر بلخ تسلط داشت... سامان خدا  

   1داشت« زرتشن  

در تواري    خ دللت به    ايران    یو کلمه  گفتند بلخ را در آن زمان ايرانيان می  شزمی   

امروزين کشور فارس آن روزگار    دارد و منظور آن از حدود جغرافيان    ها قوم آريان  

در سال   او دستمتر    شمش  1314که  بر خود    یعيسو   1935مطابق  ايران  نام 

 گذاشت نيست. 

در دوران   »... سلاطی   سامان    : نويسد ايران می    در تاري    خ اجتماعی  یراوند  مرتض  

ها( که در خراسان و   قدرت خود بسيار از اداب و رسوم ديرين ايرانيان را، )آريان  

و نظم و نت  علاقهء    مانده بود، بار ديگر احياء کردند به زبان فارسی  ماورالنهر باف  

و کليله و دمنه    ینظت  تاري    خ طتر   ی و سودمند  بها انفراوان نشان دادند و کتب گر 

با   اين، شان حکومت  بر  ترجمه شد. علاوه  آنان  به دستور  المقفع  بن  عبدالله 

  : نگريستند و تسامح به ملل و مذاهب مختلف می  آزادمنشر 

ن     کهچنان آنان  دربار  آزاددر  با  مذاهب  و  اديان     یروان 
 

و    کردند و کار می  زندگ

غزنويان و سلجوقيان پديد   یکه در دوره  کس در دوران سامانيان با تضييقان  هيچ

روبه سامان  آمد  آزادمنشانه شان  روش  اين  و  نگرديد  ادب،    رو  و  علم  رواج  به 

  را در   با اين وصف دوران سامانيان بلخ    . 2  کرد  شايان  فلسفه در آن روزگار کمک  

دوران استحاله به اصل   توان)افغانستان( می  خراسان  و ادنر   اجتماعی  تاري    خ سياسی

عرنر   يعن   عقل   شمار آورد و دوران احيان  به  بازگشت به کيش و فلسفه وعلوم غت 

 واختيار برجهل و جتر ناميد.  

  خروشد خرد می   یها در اين دوران است که موج غريونده دريا فرصت   بازيانر   جو   در 

  عروس فر   یآلوده   خونزخمی   و به   یرا از پيکره   ش ی تا ظلال ضلالت سه سده پ

  تاري    خ شزمی   ما بزدايد و از نو در انارستان سوده و پژمرده هويت مل 
 

و   و فرهنگ

 ما درخت گشن ستر  گرداند.  آيين  

تک آوران فروزينه    آيد، نور فرا دست می  یسو که امکان گشايش پنجره به همی     یآر 

فروزش  و  نر  زاد  ما  فرا میگر  مصلحن    آيند دري    غ  هرگونه  افشا  و  در  پلشت    یرا 
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تارک اهريمنان وحی انديشان آن بر  نکوبيدن مشت  آور غارت فرهنگ و    روزگار و 

 .  ند دامی   کيش و هويت شزمی   ما گناه نابخشودن  

    از 
در کسان  زيسته  که  شفرازانه  ما  تاري    خ کشور  از  درخشان  دوره  و  اين  اند 

تاري    خ عمل  رسالت  برابر  اند بيش مندانه در  از صدها شاعر و محقق و  نموده  تر 

نام    توانعلم و دانش می   یهافيلسوف و خردمندان بسيار ديگر را در ساير رشته

ت زکريااز جمله صد  برد که يگ   است.   یراز  یها تن حصر 

در ميان صدها دانشمند روزگار خويش شآمد صراحت کلام و بيان    یراز   یزکريا

  یبا ديگران تفاوت شهاب و شمع را داشت. ديگران برا  ی. تفاوت راز آمد بشمار می

و آن اشارت را    نمودند،روشن کردن و گفی   حقيقت، به اشاره به حقيقت اکتفا می 

به عمل بياورند.    نمودند می  سعی  یمروج فکر   یهانت   در حاشيه و کناره با پوشش 

راز  شهانر   یاما  آن  تابيد برحقيقت می  مانند  برهنه  نمايش می و  به  بيان   آورد را  و 

را که جز   یا. همی   تابش ظلال سوز او باعث گرديده بود که چشمان عدهنمود می

ه نمايد و به   نگريستند به ظلمت نم    درد آورد. با آن خت 
 عمر   یکه ستاره هم تا زمان 

ايراد  درخشيد می  یراز  و  بايستند  آن  برابر  در  نتوانستند  امت(  ابراز   ی)ديوانگان 

   یکه راز نمايند، تنها پس از آن
 

يون جرأت   پيوندد،می  به جاودانگ متعصبی   و قسرر

اض می  .  يابند اعت 

  به همان پيمانه که بر تفکر و جهان بين    ،یراز   یو تصوير بينش و خرد زکريا   تاثت  

به روشن    یديگر   ستاوندنشين   به  مشاهده می    عقل و خرد منصور حلاج  شود، 

ابن    بين  فلسفه و جهان  یهمان مقدار در عرصه احمد  ابوالحسن  تاثت   و  نقش 

گردد. از ملاقات اين دو ابرمرد  ملاحظه می   یراز   یزکريا  یدر تفکر فلسفه  یراوند

 گفته نشده  یرس اين فقت  قرار داشته چت   دانش و بينش در مأخذ که در دست

ت زکريااين  نمايد چه مسلم میاست. اما آن ابو   یاز افاضه  یراز   یست که حصر 

از نام آوران علوم عقليه و   يگ   است. ابو زيد بلخ  نبوده   بهرهنر  البلخ    زيد بن سهل 

تشويق و انعامات ابو عبدالله  بنابر    که  آيد شمار میجغرافيا در عصر سامانيان به 

نام  د از دانشمندان بهاهل سامانيان که خو   یاز وزرا  يگ  محمد بن احمد الجيهان  

 و گفته شده که به ثنويت متمايل بوده، به خلق آثار فلسق    آمد شمار میعصر به

را ابوزيد به بخارا نپذيرفته،    لجيهان  و جغرافيا مبادرت نموده است، اما دعوت ا
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 است. بلخ را ترک نکرده 

را در بلخ گذشتانده باشد. زيرا بلخ و    مدن    یراز   یکه زکريا   آيد حال به نظر می اين   با 

. تنها در مورد  آمد شمار میهم پيوسته و مهم آن روزگار بهبخارا از جمله مراکز به

می  ابوعل   : نويسند بخارا  دوران کودگ   »...  فرمان  سينا که  درپايان  را    روان  خود 

بخارا گذر  بخارا نر بازار کتاب»  که  نويسد می    انيد سامانيان در  بود...    فروشان  نظت  

اغلب کتاب   
ا
باسواداحتمالا افراد  دوره  آن  آن  ی فروشان  دکاکی    مرکز  بودند،  ها 

، و افراد ديگر  جا  بحث در آن  یبود که برا   یتجمع شعرا، فلاسفه، اطبا، منجمی  

   «. آمدند گرد می 

که بار ها در    را از کتاب يتيمة الدهر ثعالنر   عبارن    یجا ترجمه شايسته است اين

نقل شده  بياوريمکتب ديگر  بمثابهء مجد و  »  : است  آل سامان  بخارا در دولت 

کعبه ملک و مجمع افراد زمان و مطلع نجوم ادباء ارض و موسم فضلاء دهر بود.  

که بخارا مرکز علما و دانشمندان بود و گمان    نويسد سپس از قول پدر ابوجعفر می

نظت  آنان توان ديد، و چنی   نت      یمتشکل از افراد  گذشت ايام، اجتماعی  با نکنم  

   «روشن نگرديد.  شد، زيرا پس از آن چشم من هرگز به جمال چنان جمعی

ين شخصين    گوهر دربار سامانيان، رودگ  که در اين محيط رشد و تکامل    و بزرگت 

)فرا  طوسی  يافت فردوسی از جمله  اکت  محققان  يا یبود که  شده است،    دآور ( 

  که فردوسیشوده شده بود، اما پيش از آن  سامان    ی امرا  ی شاهنامه در واقع برا

  3منقرض شد...«نظم شاهنامه را به پايان برساند سلطنت سامانيان 

و    کهگونههمان طاهريان  امارت  برخلاف  سامانيان  پرشکوه  دوران  شد  گفته 

دين و فرهنگ ايشان در   یدار مخارج عرب و تحميل کننده صفاريان که تحصيل

مردم خراسان زمان و فرصت استحاله به    یاين دوره برا  رفتند شمار می خراسان به

شاغ گرفت    تواندروه می   ينرا درا   تر شخصين  بود. و کم  شاناصل فر و خرد نيان  

ها و  جنگ   اديان و مذاهب علت اساسی»  : نه گفته باشد   ی راز   یکه مانند زکريا

انديشه با  علم   فلسق    یهامخالفت  تحقيقات  بههايهستند. کتاب  و  نام  که 

از قدما   از ارزش و اعتبار اند و آثار کسان    معروف اند، کتب خالی  مقدس آسمان  

  4است.«کرده به بسرر   یتر و مفيدتر مت مهم و سقراط خد طو مانند افلاتون وارس
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ش   یراز   ینکته قابل ذکر است که زکريا  اين گر عليه تفکرات خردستت      اولی   ستت  

   ینيست، پيکارها  و ظلمان  
 

و    مبدأ ريشه در    انديشر عليه ظلمت و ظلمت   فرهنگ

 با ظهور اسلام در جزيرت  یخاستگاه مواز 
 

که    اند بوده   العرب دارد. و مردمان بزرگ

منطق جان و  با سلاح خرد  ترفند  و  تفکر خشونت  به  ايقان  ش    یباز عليه گست 

است. نخستی    عمل آمدهکه اشارات زياد از اين رادمردان در تواري    خ به  اند نموده 

بن  کش   دوران  در  به   که  روشن اميه  بهحيث  و  هشام  خليفه  امر  به  دست  فکر 

   خلدالقش
ا
در دوران خلافت عباسيان   کشته شد جعد بن درهم است و يا مثل

 العوجا، صالح بن عبدالقدوس از اهل بصره، ابو عيش  ابن انر   ،از ابوشاکر   توانمی

ح حال ابو عيش»که  وراق نام برد. چنان   ين  مؤلفاز    ابوعيش  : که  نويسند می   در شر

  به   و از طرف    نوشتهو ثنويه کتاب می   یسو در تاييد مذهب مانو است که از يک

له    کردهمی   ععقايد ايشان دفا   و از بعض    نموده شيعه اظهار تمايل می  است. معت  

)عل وراق در عی   اين   که ابو عيش  گفتند می در  کردهع( دفاع می   که از امامت امت 

تر مرتکب  ام که از تمام مردم بيش دچار شده  کش  یيار من به  : که  گفتهخلوت می 

له میاست و من از او بيش قتل شده  که   گفتهتر از هرکس تنفر دارم. برعلاوه معت  

عي  مانو   شابو  هيچ  ی چون  قتل  جايز  بوده  را  حيه  موجودات  تلف کردن  و  چت   

از  استشمرده نم  اوست. مؤلف.  مقالت  مشهورتر کتاب  همه  از  وراق    « ات 

 و بسيار کسان ديگر نام برد.   یاز ابوحفص حداد نيشاپور  توانچنان میهم

  احمد بن يحن    یگونه که ياد شد نفوذ بينش و فلسفهتر از همه همانبيش   اما 

يابيم. پيش از    درمی  یراز   یهاو انديشه  را به وضاحت در تفکرات فلسق    یراوند

 را بشناسيم.  ینيست نخست راوند فايدهنر  یراز  یهاپرداخی   به انديشه

کاشان،  های  اهل راوند از روستا   ابوالحسن احمد بن يحن    ،یراوند  قول مرتض    به

  5باشد. می   298به سال  و متوف   . ه 205متولد در حدود 

وسيله اعراب و يا مسلمانان متعربه )زنديق(  را در تواري    خ نوشته شده به   یراوند  ابن

 زنديق و چه  یدر مورد کلمه   دانشمند ايران    یرواند  خوانند. مرتض  می  
 

کاربرد    گونگ

اسلام و هم در باره  »کلمه    : نويسد می یاحمد بن راوند  یآن در تاري    خ اسلام و غت 

  یهاراه با آن خاطره و هم   شود و ايران بسيار ديده می   سلام زنديق و زندقه در تاري    خ ا

و    علم های  چون طرد و نابود کردن دانشمندان، سوخی   کتابهم   ی تلخ، و ناگوار 
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می  ياد  به  دانش  مراکز  باره   آيد،بسی    در  نخست  موارد    یما  و  اين کلمه  اصل 

که به اين عنوان ملقب و موصوف شده    یابن راوند  یاستعمال آن و سپس در باره 

از لغت نويسان عرب نوشته اند زنديق معرب زن دين    . برحی  رانيماست سخن می

  کش   يعن    باشد ( مییديگر گفته اند معرب )زند  دين المراة( است... بعض    ی)ا

( و برحی    کتاب مان    که منسوب به )زند( است و زند را برحی   ديگر کتاب   )ابن اثت 

دانسته تاري    )مزدک(  در  بسيار   خ اند...  مردان  می  یبه  به    برخورد  متهم  کنيم که 

باب برزويه را    نويسند جمله عبدالله بن مقفع، که میاند، از آنزندقه و الحاد بوده 

عقيده مردم را به    آشنا و   د، بر کليله و دمنه افزود تا خلق را با فکر فلسق  از خو 

 اسلام سست کند.  

در    نام برده که به ظاهر مسلمان، ولی  یانديم در کتاب )الفهرست( از عده  ابن

بوده  زنديق  به جز  گفته  »برحی    : جا گويد اند و در همانباطن  نت    برمکيان  اند که 

بوده  از زنادقه  برمک  بن  بزنيم  محمد بن خالد  را ورق  تاري    خ  اگر صفحات  اند... 

ياد شده و به فلسفه   و اهل منطق به زشن    انکه از فيلسوف  يابيمرا می   یموارد بسيار 

ق  دارد به  یارساله   اند. سيوطیو منطق، کفر و زندقه اطلاق کرده نام )القول المسرر

و   داند جا منطق و فلسفه را با زندقه برابر می تحريم الشتغال بالمنطق( و در آن  ف  

ح حال صوفيان و نحويان و ل است از    غويانهمو در کتاب )بغية الوعاة( که در شر

و شگفت نيست   کند،ياد می   اند به زشن  که آشنا به فلسفه و منطق بوده   اديبان  

امثال سائره گرديده    یجمله  بينيمکه می  ت شيوع جز  از کت  تزندق(  )من تمنطق 

هم کفر و زندقه به    عروض    یهادايره   و دواير فلگ   اشکال هندسی  است... حن  

 شمار آمده است.  

ثابن    مفهوم امر  مختلف    یهاها و مکاننبوده بلکه در زمان  زندقه و زنديق يک 

نه تنها مانويان و مزدکيان و فيلسوفان و منطقيان زنديق    کرده،مفهوم آن تغيت  می 

ال نت   از اين نسبت نر خوانده شده   
نمانده و گاه    بهرده اند بلکه روافض و اهل اعت 

   6اند.«يافته گاه چنی   عنوان 

يعت که   یخردستت     یاين نکته قابل ذکر است که بر مبنا دکانداران و سالوسان شر

پناهِ شمشت  خون المومنی   در  امت  فتواچکان  هر  به   یها  يا شبريدن  دارآويخی   و 

نابود و  می  ی خردانديش  صادر  را  ژرفا  نمودند خود  در  را  جامعه  ضلالت    یو 
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هزاره   کشانيدند می در  هم  امروز  حتا  بود که  همی   ظلم ضلالت  اثر  سوم    یدر 

فرزانگان عرصه  و  از سو   یدانايان  تنها    یهامضله  ی بيان حقيقت  نه  ما  جامعه 

ير علاوه می   ی زنديق بل در پهلو  امر موخذ هزار و چهارصد    دارند آن خت   اين  که 

 
 

  ی هاکه در هر يک از دوره. باوجودي گرداند جامعه را آشکار می سال عقب ماندگ

آمده که جامعه از ضلالت و افلاس علم و دانش نجات يافته    عملبه   تاري    خ سعی 

   یمعنو  به غنان  
ا
کتب زياد نوشته    یپيش از ابوبکر راز  یامی   راوند  نايل آيند. مثل

.. کتاب التاج ( را در رد بر موحدان و )بحث الحکمت(  . )  چه او کرده است. چنان

ليف کرد و  أ( در رد بر انبيا تيد)الفر   را در تاييد ثويت )و الدامغ( در رد بر قرآن و 

 . باشد کتاب )الطبايع( و )الزمرد( و )المات( نت   از او می 

يفه را ابطال و نبوت را تحقت  نموده است(. در   او  يعت شر اين    در کتاب زمرد )شر

بهت  از)انااعطينا ک الکوثر(    توانيممی  کتاب گفته است ما در سخنان اکثم صيق  

 دارون  الله که هم   : بيابيم.... و در کتاب )الدامغ( گفته
جز   چون دشمن خشمگی  

 به کتاب و رسول دارد.   یاو نيست پس چه نياز  یکشی   برا

را در    ین راوندبا  یهااز گفته  برحی    522تا    517  یهاالدين در مجلس   ف    المويد 

خداوند    یهاترين نعمتعقل از بزرگ»  : که گفته است  کند کتاب الزمرد نقل می

 کند،خدا مورد تحسی   و تقبيح عقل را تاکيد می   یاست بربندگانش، اگر فرستاده 

بود و   او مفيد واقع نخواهد  به خلاف عقل حکم صادر   اگر پس اجابت دعوت 

 « کند نبوت او قابل قبول نيست. می  

را به مردم دستور    پيغمتر کارهان  »  : خوانيممی  ین راوندباز قول ا   518مجلس    در 

جمره و    داده که با عقل منافات و منافرت دارد، مانند نماز و غسل جنابت و رمی

که سود و    و دويدن ميان دو کوهی  شنود و نه می  بيند که نه می  یاطواف گرد خانه

هان  ندارد. اين   زيان  
زيرا چه فرق    شمارد،را صواب نم که عقل آن  استها همه چت  

   «جا بايد طواف کرد. ها که فقط در آن کعبه با ديگر خانه  یاست ميان خانه 

و روح    کند که احساس می   استجسد آدمی »گفته است که    یابن راوند  چنی   هم

  7«است. رفته که باطل شده و از بی     استعرض  

پيدا    در جان    یاشاره   یراز   یبا ابوبکر بن زکريا  یرواند  از ديدار و آشنان    گرچه
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شان ملموس   یهااز رابطه  یشان نشانهانديشه و بينش   نيست، اما يک جوهرن  

 نمايد.  شان می  سنگگران  یهااز طريق کتاب

روزگارش  را بر ستاوند بلندتر از صدرنشينان و فرزانگان هم   یراز   یکه زکريا  یچت     اما 

ست که او در کارگاه  دهد اين و منطق عقل قرار می    بيان منطق فلسق    یدر عرصه

  یراه با اين دو علم مثبته به عمق گشايش رازهاو هم  انديشيد دانش طب کيميا می 

.  نمود آن رد مجاهل می  یو بر مبنا  پرداختمی  و اجتماعی  طبيعی  یهاپديده   فلسق  

بعض    یراز   یزکريا و  الکل  دانسته می  یاسيدها  را کاشف گوگرد،   : نويسند ديگر 

کيميا را نت   حذف    یرمز   یهااشياء جنبه   با انکار خرافات و تفست  باطن    ی»...راز 

دارد و  اشيا کار  گذاشته است که تنها با خواص خارحیر   یبر جا  کرده و از آن علم

 .« استاين همان عمل شيم 

راز  الشار(  شيم  ی)کتاب  واقع کتاب  بيان   در  مصطلحات کيميا،  با  است که 

  ی آمده که خودِ راز   از شيم   هان  ها و آزمايش است، در اين کتاب ذکر فرايند شده

او را با اشکال معادل آن اعمال،    یهاکوشش   توانها را انجام داده است که میآن

ه مطابق  جديد، هم   در شيم اما از    8. دانستچون تقطت  و تکليس و تبلور و غت 

  شمرد. عل  از اصحاب هيولی  توانرا می  یو انديشه، راز   لحاظ فلسفه و جهان بين  

ايران   دانشمند  فطروس  عمل  يگ   را   یراز   یزکريا  مت   تفکر  راستی    مبارزان    از 

پيشوارا می    ی»راز   : نويسد دانسته می او نخستی      یتوان  دانست،  )پوزيتيوريسم( 

 برد.    بود که قبل از )بيکن( به اهميت تجربه و مشاهده در علوم ن   کش

شمار آورد، در عقايد او ( بهجزو )ماده گرايان مکانيسن   تواناو را می  نظر فلسق   از 

يافت. او جهان را مرکب از   توان)دمکريت( و )ايپکور( را می   یاز فلسفه  یعناصر 

بسيط و    ی اجزا  ی( داراو معتقد بود )هيولی  دانست(، )ماده قديم( می پنج )هيولی

المکان(   الخلا و الملا و هی   الزمان و ف    المدة ف    ( در کتاب )ف  یبا بعد هستند. )راز 

 ماده يا  که ماده و مکان آن، ناگهان بدون اين   پذيرد »عقل نم   : گويد می
ً
که سابقا

به وجود    ی مکان موجود باشد، به وجود آيد چون هميشه هر چت   از چت   ديگر 

 و ابداع )خلق( محال است«.  آيد می

باره   او در کتانر  تأکيد می هيولی)  یکه در  جسم را    : که  کند ( )ماده قديم( نوشته 

ذان    حرکن   ذب  9.«است  در کتاب    حی داکت   صفا  ايران»الله  در  ادبيات    «تاري    خ 
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راز   : نويسند می   بيش  ی»اهميت  فلسفه  خلاف  در  او  است که  جهت  آن  از  تر 

 مخالف با آراء ارسطو    از معاصران خود در فلسفه عقايد خاض  یبسيار 
ً
که غالبا

 داشته است.«   د، بو 

بر مذهب فيثاغورث و    از متاخران کتنر   »جماعن    : گويد می    صاعد اندلش  قاض  

طبيعية قديم ر تأئيد کرده اند و از کسانيکه   یها فلسفهروان او نگاشته و در آنن   

زکريا بن  محمد  ابوبکر  دارد  تاليف  باب  اين  رأ  یالراز   یدر  از  که    یاست 

 منحرف بود  
ً
او را به سبب جدا شدن از غالب آرأ معلم خود    و ارسطاطاليس شديدا

که او فلسفه را   پنداشتو می   کرد افلاطون و ديگر فلسفهء مقدم بر او را عيب می 

 را تغيت  داده است.«  از اصول آن  یتباه کرده و بسيار 

ون   بت  زکريا  : گويد می  ابوريحان  بن  محمد  الهی   ی الراز   ی»من کتاب  علم  در    را 

مدن  خوانده  تاثت  کتاب  آن تحت  او در  و  به سفر   ام  او موسوم  و خاصه کتاب 

  10الشار است.«

را بازگويم،    یراز   یزکريا  و عقيدن    که نظريات فلسق  پيش از آن  آيد جا لزم میدر اين

ون    یرو  بت  ابوريحان  راز   مبن    قول  انديشه  در کالبد  مانويت   ی بر وجود عناصر 

 مکث گردد.  

ف  بنا شر پژوهشگران  از  اکت   روايت  غرنر   بر  آي  و  مسلمان،  مورخی      مان    ی   و 

ت زرتشت به    یبوده از همه   مجموعه و ترکينر  اديان روزگارش، او از بودا و حصر 

يعت موسی  کند،ياد می   نيگ  يعت از سو را رد می    تنها شر   ینمايد، که با رد اين شر

يگ می    مان   باعث  توان گفت که  و    ها ستاسلامی  که    یهااز  دانشمند  هر  نت   

کردند.  عنوان می    رو مان  را زنديق و ن   را که خواستند تکفت  نمايند، آن   یخردمند

داکت    اثر  اسلام  از  بعد  ايران  تاري    خ  به کتاب  شود  رجوع  روايت  اين  باب  در 

»در واقع اصل    : عبدالحسی   زرين کوب. در همی   موخذ نوشته شده است که

مان   را  نکته  ثنويت  و سلک  اخلاق  امر  در  بودا  تعليم  از  و  زرتشت گرفت  ها    از 

ويخت و همی   نکته سبب رواج  درآ  و گنوسی  یهمه را با تعليم عيسو آموخت و آن 

دنيا در  او  آي آن   یدين  مبتن    ديانن    مان    ی   روز شد  به    است  و مبسرر  ثنويت  بر 

به جز اديان   ياناد یخردزاد همه   یاز هنجارها اتکا بر اصل ثنويت يگ   11نجات«

توحيد  سامی يا  اديان سامیباشد می   یو  در  توحيد  .  و    یيا  نور  مبدأ خت  و شر و 
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يگ  پسی     است،ظلمت  قرون  در  حتا  را  متضادالعمل  و  واحد  مبدأ  يک  چنی   

  شان ی هر حال موجب بسی   پاهم به باد انتقاد گرفتند، که به   انديشمندان اسلامی

خود را در راه بيان حقيقت    یهابه زنجت  تکفت  متعصبی   دين هم گرديده و جان

بودن    به نوع منطق    با رنگ اسلامی   اند، مثلا عی   القضات همدان  از دست داده 

بازگو  را  ثنويت  يحن    کند،می   یتفکر  نظر  اين  نهاوند  و  بشت   را که عقيده   یبن 

ها  شود »نم  : گويد ثنويان را بيان نموده می     مختلف  یکه از اصل واحد دو رشته چت  

در اين مثل   12نيايد...« چنان که از آتش شد کردن و گرم کردن  پيدا شده باشد هم 

حکمت آن باشد که هرچه است و بود و شايد  »  : سازد موضوع را چنی   واضح می 

  و آسمان نر   ،نشايسن    سياهینر   یسپيد  ،یبا خلاف آن بود  کهبودن نشايسن  

نبود ليق  نر   ، یزمی    نشد  عرضجوهر  نسق  هم   13«یمصور  عزيزالدين    چنان 

يگ  نامی  )نخشب(  عارفان  هجر   از  هفتم  در کتاب    خراسان  یقرن  )افغانستان( 

   یانسان الکامل بر صحت انديشه
 

»از درويش عالم    : نويسد معتقد بوده می  دوگانگ

ظلمت، اين دو دريا در    ینور است و دريا  یدريا  نور و ظلمت، يعن    : دو چت   است

 نور را از ظلمت جدا بايد کرد.   است،يک ديگر درآميخته 

درويش، انسان کامل اين اکست  را به کمال رسانيد و اين نور را تمام از ظلمت    یا

ندانست و نديد و در   خود را کماهی  یجاجهت آن نور که هيچ جدا گردانيد، از آن 

 ديد.   انسان کامل خود را کماهی

نتواند بود    ظلمتجدا نتوان کردن، که نور نر   درويش، اين نور را از ظلمت بکل  یا

ظلمت است، و ظلمت   ی  وقايه  نور هم نتوان بود. چون نور از جهن   و ظلمت نر 

نور، هر دو با يکديگرند و با يکديگر بودند و با يکديگر خواهند    یوقايه   از جهن  

   14بود.« 
 

خردگرا است، تنها    تأيد همه علما و عرفان    د يا ثنويت مور   وجود دوگانگ

ع و   نمايد، در رابطه به مبدأ و صانع است، علمان  می   که ايجاد بغرنخر   یچت    متسرر

چه  دانند. چنانمی    خت  و شر و نور و ظلمت را يگ   یآفريننده   مذهبيون اديان سامی

ابن جوز    ويند »ثنويان گ  : است که  مدعی  یقرن ششم هجر   از علمان    یابولفرج 

يگ  است،  صانع  دو  را  آفريننده  جهان  ظلمت که    ینور که  ديگر  است،  خت  

ند و در نفس    ی و ابد  شر است، و اين دو ازلی  یآفريننده و حساس و سميع و بصت 

و صورت مختلف و در فعل و تدبت  متضادند. جوهر نور، برين و زيبا و روشن و  

ه و خوش   صاف   نور، نيک خواه و بزرگ منش    سو نيکو منظر است و نف  یبو و پاکت  
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برآيد و زيان و  و دوسن   و لذت و شادمان   و دانا و سود رسان است، و از آن خونر 

بار نزايد، و برعکس آن جوهر ظلمت بدکار و بخيل و نادان و گندناک و زيان  تباهی

فساد   و  آن شر  از  و  آي  15برآيد.«است  در  ثنويت  به  رابطه  در    ی   بايد گفت که 

آي   و   زرتشن   در  دارد، که گاهی  یهاتفاوت  مان    ی   ثنويت  وجود  اين    ملموس 

گونه که اشاره رفت مانويت ترکيب از اديان گوناگون . هماناستیها بنيادتفاوت

  زرتشن    ی   جا منظور از آيزرتشت )که اين  ی   که آيباشد. در حالی  مروج روزگارش می  

از موبدان زرتشن   نيايش   فاف است( ش  ساسان    گران  حکومت  قبل  گر خرد و  و 

بزرگمهر   یچکيده  و  فرشادور  و  جاماسب  زرتشت،  مانند  خردمندان  و    خرد 

 باشد. )بوذرجمهر( و ديگران می  

 در اواسط قرن نهم ميلاد  مردان
ً
اول قرون    ینيمه   ، یفرح اورمزدذاتان، که ظاهرا

  مؤلف در کتاب )شکند گمانيک ويچار( که خود    یو .  استزيستهمی    یسوم هجر 

را مطرح کرده و پاسخ داده است و قصد او از    از مسايل فلسق    یاست بسيار   یو 

است، و به همی   سبب کتاب او نموداريست ازين  بوده  زرتشن   ی   اين کار اثبات آي

   یگونه براکه کلام زرتشتيان چه
 

  مبارزه با صاحبان اديان آماده شده و اين آمادگ

 ی اين کتاب به بسيار   یبا سلاح فلسفه به نحو صورت گرفته بود، علاوه برين از رو 

که در رابطه به چنان  16. بريممی    ن    از اصول معتقدات ايرانيان در مسايل فلسق  

» دليل ديگر    : در بخش هشتم اين کتاب آمده است که  در آيی   زرتشن    ويتثن

وجود دارد، آن است که خوب و بد در جهان وجود    یکه اصل و بن متضادآن   یبرا

جا که رفتار نيک و بد هر دو  تر، از آنخاص   یگونهدارد و قابل رويت است، و به 

  است دانشر   و روشن    تاريگ   هچنان کو هم   شود،بد و خوب تعريف می  يعن    -بدين  

   ی خوش و بو   یبو   ،و دژدانشر 
 

داد  داد و نر    ،درسن  و تن  یو مرگ، بيمار   گند، زندگ

 
 

  یکه وجود دارد و در هر کشور   ی متضاد ديگر   یهاکنش   یو همه  ،یو آزاد  و بندگ

وجود    زيرا هيچ کشور و شزمين    خورد،در همه اوقات به چشم می  و هر شزمين  

که اين نام  نخواهد داشت، که در آن نام خوب و بد و اين  د وجو   و نداشته است  

 زمان و جان    کند،بر چه دللت می 
نخواهد بود که خوب    وجود نداشته باشد، نت  

 و بد طبيعت شان را از بنياد تغت  دهند.  

ها ها به ذات و گوهرشان آن   یستار   نت   هست که تضاد و هم    یمتضاد ديگر   یچت  

هاست، مانند نر و ماده، رنگ  وابسته نيست، بلکه از کار، جنس يا از طبيعت آن
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ها شان از جوهر آنمختلف، خورشيد، ماه و ستارگان که ناهمانندي   یهاها و مزه 

  یکه هريک با کار ويژه   هاستن طبيعت و ساختمان آ  ،یکار نيست، بلکه از خويش 

سازوار  ناهمانند  ی خود  اما  اند.  بد   : یيافته  و  روشنان    تاريگ   ، خوب  ديگر    و  و 

  توانيم جا میهاست... از ايننيست، از جوهر آن  یکار متضاد، از خويش  های  جوهر 

يم که آن  به    یتواند بدتام و تمام است نم    چه کامل است و در نيگ نتيجه بگت 

را به کامل بودن    یچت     زيرا وقن    بود،پس کامل نم   توانست،اگر می   رد، وجود آو 

چت      یبرا جان   و وقن   ماند،نم  در آن باف    یچت   ديگر  ی برا یجا کنيم،وصف می 

و علم    نباشد، چت   ديگر از آن صادر نتواند شد. اگر خداوند از حيث خونر   یديگر 

او صادر شود و اگر بتواند    از   تواند و جهل نم   یکامل است، واضح است که بد

  و به عنوان خت  و نيگ   شد، پس کامل نيست، و اگر کامل نباشد، پس او را به خدان  

نبايد   امروز   برحی    17پرستيد...« کامل  پژوهشگران  زرتشن    ی از  )شايد    سعی  آيی   

يا ثنويت    دو بن آفرينشر   مصلحت انديشانه( دارند که تفکر خردگرايانه و منطق  

ع واحد    یخت  و شر را مانند علما  مبدأ ها رد نمايند. و  پديده   آفرينشرا در   متسرر

 شمارند. در حالی  
 

از دوگانگ از    79آيه  بنابر    سخن رفته است و   که در قرآن هم 

صادر کننده شر نيست )ما اصابک من حسنه فمن الله و    سورهء النساء الله تعالی

خداوند    ی بتو رسد از سو   که  یهر خت    : ما اصابک من سيئته فمن نفسک( يعن  

که به تو رسد از خود توست. که در اين صورت منبع شر جدا از    یاست و هر شر 

ثنويت  یدر فلسفه  منطق زرتشن   يد یگر تا. اين آيه به وضاحت بيانباشد خت  می

مربوط به شخص است و خداوند انسان   ی و بد  نيگ   زرتشن    یاست. در فلسفه

که مختار آفريده، خرد نت   اعطا نموده است. پيوسی   و يا فرار از  آن   ی را در پهلو 

داشته و دارند که مبدأ خت  و    که سعیهان   خرد و عقل مربوط به انسان است. آن

در حقيقت جهل و گناه و    شمارند، می  شر را واحد نشان بدهند و اين مبدأ خدا را 

وع سازند. چنانخود را می    یهاپلشن   مردمان از   قتالچه شمشت  به  خواهند مسرر

و در توجيه    درند،و بکارت نواميس می   سوزانند می  یو يا شهرها  کشند نيام بر می 

الله بوده است.(   ی که )اين خواست و رضا  آورند همه مظالم خويش حجت می 

و    گويند،هم الله اکتر می   و پيش از هر جناين    اندازند،همه چت   را به گردن خدا می 

 
 

که رحمان است و اين   یکه الله در پهلو تثبيت اين  ر شان هم د  ماموران فرهنگ

شود اگر  رحيم، الجبار، المتکتر و القهار است و هر بلا و بليه که بر مردم نازل می  
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 اگر فرزندان   شوند،گرفته می   یشان به کنت   زنان
 

اگر   شوند،کشانده می  شان به بردگ

  ی آ -شود  شان به غنيمت گرفته می  شود و مال و منال سوختانده می    شانی شهرها

الله است و او است که    یمردم رضا بدهيد و صلوات بگوييد که در اين امر رضا

 دست اوست و من الله توفيق.  شر و خت  به 

  بوقلمون    خاصيتاز تاري    خ کشور ماست که برخلاف دلقکان نر   یچنی   برهه   در 

بال رفی   بر منتر قدرت و شهوت و رسپيدن   ها که از ن  ها و امروزينه زيست ديروزين

ناموسی  ینماز به مقام پيش  اند. بودند    پشت پا کرده  و شهرت و مکنت، به هر 

که بر ستاوند بلند خرد ايستادند و ناهراسناک از    یراز   ی مانند زکريا  یهاشخصيت

فرومايگان   تارک  بر  فلسفه  و  منطق  و  عقل  پولدين  شمشت   با  بلند  ستاويز  آن 

   مل   آن شدند تا هوين    کوبيدند و در ن  
 

جامعه را از فرورفی   و    تاريخ    و فرهنگ

 نجات بخشند.   ابتذال و هزاکی یاغراق در ژرفا

مطلق اشتباه محض است گرچه مانويت در روزگار   به مانوين    ینمودن راز   متهم

به صر  خويش  کننده  یظهور  پيکره   ن  خورد  بر  روحانيون    یفرسوده   یبود 

   خويش نق    و عقيدن    در مضمون فلسق    گراي آن عصر ولیحکومت 
 

و لذات    زندگ

تاکيد اکيد بر    یراز   ی زکرياکه  نمود. در حالی  را در تکيه به زهد و ترک دنيا وا می  آن

 
 

 زهد و دريوزه  یجابه  و خردانديشر  زندگ
 

 دارد.   و معادانديشر  گ

برحی    یراز  ن     برخلاف  انديشمندان  سعیاز  اسلام که  به  معتقد  و  ارسطو    رو 

برقرار نمايند، تلفيق دين و فلسفه و يا    تا بی   دين و فلسفه نوع آشن    ورزيدند می

بزرگ    ی . راز کرد می  را نق  به عبارت ديگر تلفيق دين و خرد را کار عبث دانسته و آن

ان را در مقابل علم و عقل به ياد داشته بود که می از »  : گفتند اين شعار خردستت  

در تاري    خ فلسفه در ايران،   یراوند  مرتض    18«از شت  علم به هر شکلش بگريز که  

احساسات ايشان »  : که  نويسد سنت گرايان می   در رابطه به احساسات ضد عقل

توزانه يا گفتار کينه  حديث  يک  شافعی  یرا  امام  به  که    سازد آشکار می  منسوب 

ها  به نظر من بايد مردمان علم کلام را با تازيانه و کفش زد به دور انجمن  : گويد می

قرآن و سنت   یهادانش  کهجار کشيد که اين است کيفر کسان  ها گردانيد و  و قبيله

از ابن   «یکه در »العقيده الحموبه الکتر چنان . پردازند را کنار نهاده به علم کلام می

 الرسا
ا
دين نبايد در برابر  مومن پاک  : آمده است  468  یالکتر   يلتيميه، در مجموعه
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ها در اين   . به خرد نيست ینياز   شناخت مسايل مذهنر   ی )خرد( شفرود آورد، برا

قرآن و سنت آمده است، ميان علم کلام و ارسطو فرق نيست، هر دو به انحراف  

توسل به عقل   یاست که علم کلام آغازين مرحله  گفتن    19« . انجامد میو زنديقت  

انسان از راه فکر    : گفت که  توانفلسفيه می  یرا از جمله علوم حکميهاست، که آن

و مقابل   کند از موضوعات و مسايل و براهی   آن اطلاع حاصل می یو مدارک بسرر 

ع و عقل را در آن مجالی   علوم تفليه وضيعه که متگ    است به ختر از واضح شر

  20. باشد نيست می

تعريف   است که  علمدر  آمده  علم    : الکلام  الکلام  بيان »علم  متضمن  ست که 

مبتدعه و اهل کفر و ضلالت  دليل و حجج عقليه در باب عقايد ايمانيه و رد بر  

بحث  مخلوق  علم  اين  مناقشان  است  و  ميان   ها  اول  قرن  اواخر  از  است که 

جتر و اختيار   و اسلام از قبيل توحيد و تجسيم    یمسايل اعتقاد  یمسلمانان در باره

و حدود ايمان و کفر و امثال اين مسايل درگرفت و چون طرفداران هر يک از اين  

دليل  محتاج  استدللی  ی برا  مباحث  هر  و  بودند  خود  عقايد   ینتيجه  اثبات 

فراهم آمد که    هر دسته اصول و مباحن    ی است از اين راه برا  عقلان    یهابحث 

آن  از  الکلام  اعلم  تشکيل شد.  و علل مج  ز ها  اسباب  محيط    کهله  به  از خارج 

   : راه يافت و در ايجاد علم کلام موثر واقع شد اين هاست اسلامی

دين اسلام درآمدند و از ديانات قديم  به   بعد از فتوحات اسلامی  کهغالب کسان    -   1

ه بوده و با تعليم اين    و صائنر   و زرتشن    ی و مانو   و نصران    ی مانند اديان يهود و غت 

به جديد  دين  م(  انه،  )مجتر قبول  از  بعد  اند،  يافته  تربيت  قديم  ديانات  عادت 

پوشانده اند.    ها لباس اسلامیشده و با آن  اناتاز اصول دي  متوجه مسايل مختلق  

که از مقصود شارع   يابيممی   از فرق اقوالی  به همی   سبب است که در کتب بعض  

   21داده اند.  ها را با انحاء مختلف رنگ اسلامیدور است ليکن آن نهايت نر 

  ورد آ  ی به عقل و فلسفه رو   نسنر   یگونه که به  اسلامی  ینخستی   گروه و يا فرقه

له بود که خود را )اهل العدل و التوحيد( می    یفرقه  خواندند. اهل توحيد از  معت  

خداوند اگر    گفتند که می  یرو و اهل عدل از آن   کردند صفات می   جهت که نق  آن

گاه در پاداش عقاب کند مرتکب ظلم شده و  خلق را به ارتکاب گناه مجبور و آن 

له عقحال آن خداوند افعال مخلوق را  »  : داشت که  يدهکه او عادل است.... معت  
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ها آزاد و در حقيقت انسان در انتخاب آن  یبلکه اراده  کند از خوب و بد خلق نم 

خالق افعال خويش است و به همی   سبب هم مثاب به خت  و معاقب به شر    آدمی

له قول به  باشد. و ديگر، از مبان  می   عقل و قدرت آن  یسلطهمهم معتقدات معت  

له می   . نيک از بد هست  رفتدر مع  خونر   گفتند معت  
و    از صفات و خواص هر چت  

باشد  همه ميسر می    ی آن در نزد عقل آشکار است و اين تمت   خطا از صواب برا  یبد

عی  فقط امر و نهی  یو بد  پس ملاک خونر  له به حدود بيست   شر نيست.... معت  

 دور از تعصبات    و اند. که اينان مردم روشن بی   بودند  فرقه منقسم گرديده 
ً
غالبا

به  و خشگ   دين   تقشف...  وسيله  یجاو  را  ، عقل  و سی   احاديث  به    یتوسل 

 22. «بر تعبدها استدلل و منطق استوار بود نه  دانستند و اساس کار آنتحقيق می  

 که به   یفکر   یهاکه نهضتاز اين    با اين حساب پس 
 

در    ن  به انحا  هرحال همگ

  نمودند می   اشارات )آفتاب بارانک( داشتند و سعی  مذهنر   برابر تفکرات غت  عقل

به  ممکن يعن  که  آيند، زکريا  يک کشف غت  نايل    یراز   ی خردينه ساخی   مذهب 

  یهاکه کنفوسيوس در سدهبر ستيغ بلند خرد فراز آمد و چنان  یمجامله   هيچنر 

  را آنکه بداند حقيقت چيست و کدام است،    کش»  : پيش از ميلاد گفته بود که

به بيان حقيقت پرداخت و خود را    «ترين است. نمايد بزدلنگويد و بدان عمل نه

روم و يونان برهانيد. اما اين نکته را نبايد فراموش    یاز ظلام زندان دين و فلسفه

از اديان حتا دين اسلام را    يونان و روم و   یاز عناصر مثبته فلاسفه  نمود که برحی  

کوچک مشاهده    یهاحيث پيچ و مهره به   ی راز   یزکريا   توان در دستگاه فلسق  می  

النديم در    ابن  یبنا به گفته  یراز   یست که زکريااز آن  نمود، و اين امر هم ناسیر 

فيلسوف بزرگ    در بلخ در جوار دانش ابوزيد احمد بن سهل البلخ    الفهرست مدن  

   یخراسان روزگار 
 

آ  یراز   ی)اما زکريا  23بود. گذرانده    آموزندگ   فلسق    کل  یرادر 

 مشائيان يعن  
ً
ا روان ن     خويش برخلاف اسلاف و اخلاف و معاصرين خويش که اکت 

تقليد و تعبد نپذيرفته و اساس انديشه و بنابر    را   یارسطو بوده اند، هيچ انديشه

از ضديت او با متوليان    (عقل و استدلل.   یاو استوار است بر سنگ بنا  بين  جهان

اسلا   یفلسفه و  اندلش  قاض    م، ارسطو  می. ه  462تا    420)  صاعد    : گويد ق( 

ها  روان او نگاشته و در آنبر مذهب فيثاغورس و ن     از متأخرين کتنر   »جماعن  

تا  یطبيعيه  یفلسفه را  از کسان  کرده   يد یقديم  تأليق    کهاند و  باب  اين  دارد    در 

    یاست که از رأ  یراز   یابوبکر محمد بن زکريا
ً
بوده    منحرفارسطاطاليس شديدا
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مقدم    یو او را به سبب جدا شدن از غالب آراء معلم خود افلاطون و ديگر فلاسفه

را از اصول آن  یکه او فلسفه را تباه کرده و بسيار   پنداشتکرد و می بر او عيب می  

داده   راز   24است...«تغيت   بر  مقلدين  و  تعبديه  جماعت  سوال    یايرادات  قابل 

د چه که سوال بر می نيست. اما آن است که خود از ذات    یبر راز   کسان    ینقاد  انگت  

.  آورد ياد می و منصور حلاج را به   ايشان، داستان شبل  یحقايق و اقف بودند و نقاد

ت منصور    که وقن    یعطار نيشاپور   یروايت از تذکرة الوليابه شدارالشهدا حصر 

يعت  ی»عده   : زنند حلاج را بر دار می   عنوان نمايندگان تا به  ند مداران راجع کرداز شر

  : دار، بر گرد )ابن مکرم( جمع شوند و فرياد کنند نزديک   -   امت اسلامی   یشايسته

  حلاج به صلاح مسلمی   است، بکشيد! او را بکشيد! خونش به گردن ما. 
 کشی 

دار حاصر    یهنگام قتل او، در پاحلاج را نت   به   ی( دوست گذشته)شبل  گويند می

دازد و او را متهم به  ر کردند تا به انکا که    شبل  : نمايد   دين  کفر و نر عقايد حلاج بت 

به   والی   زمان   بود  بسيار  ثروت  و صاحب  طبقان  دماوند  ماهيت  به    خاطر  خود 

   پس هر کش   : و سازش تن در داد و به انکار عقايد حلاج پرداخت  پشيمان  
 

  سنگ

  : کرد، گفتند   آهی  ور انداخت، حسی   بن منص  لموافقت را بر گِ  شبل  انداخت،می

  : آه کردن چه ش است؟ حلاج گفت  لاز گِ   ؟یاز اين همه سنگ چرا هيچ آه نکرد

آن آناز  نم که  می   دانند،ها  سختم  او  از  می   آيد معذورند،  نم   داند که    بايد که 

   25انداخت«

از برگزيدگان علم و عقل در جهت حفظ    یست که بسيار افسوس تاري    خ هم از آن 

 شخض  حمنافع و مصال
ا
و بر خويش رنگ    زنند خويش بر حقيقت سنگ می  کامل

را از ميان    یراز   فلسق    یهااز نوشته   ی»بسيار   : همی   خاطر است که. به  اندازند می

اند و شمار آنان  ديگر که پس از او زاده شده  روزگارانش و فيلسوفان  اند، زيرا هم برده 

نت   پرداخته    گون  او به دشنام   یاندک نيست، افزون بر شزنش و نکوهش، در باره 

نوشته خود  به گمان  نر   فلسق    یهاو  را  فارانر   ارزشاو  اند.  آن    يگ   گردانده  از 

( را نوشته، ناصر خسرو  علم اللهی  ف    ی الراز   الرد عل  دشمنان است که کتاب )ف  

را درست ندانسته، پور سينا در پاسخ    یراز   یهانت   در بستان العقل، نهاده  قباديان  

ون   اض  »گون    : گواه آورده، نوشته است  یاز راز   که در پرسشر   بت  را از    تو اين اعت 

ح نوشت و از    یاآن متکلف فضول گرفته   یراز   ی محمد بن زکريا که بر الهيات شر

بول بيماران را فروگذاشت و لجرم خود    یهاحد خود تجاوز کرد و نظر در شيشه
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 خود را آشکار کرد«  را رسوا و نادان  

داران    ها اين دشمن    یه انگت    آشکار است. نخستی   فيلسوفان ما پس از اسلام، کامتر

اند و  فيلسوفان يونان روم نهاده   ی پا  یدر جا  یشوند زيرا پا)مشاييان( ناميده می  

می  شگفت  آنان  ديد  مرد  نمودهدر  سو   یکه  اين    یبر  شنا کند.  رودخانه  ديگر 

 رسانيده است که در برحی    جان  کار را به  یراز   فلسق    یهاکم گرفی   انديشهدست

که دراز   ها به ميان نيامده و افزده بر آن دشمن    یاز راز   نامی  ،فلسق    یهااز کارنامه

فيلسوفان کنارش گذاشته   یپوشانده و از رده   را با ابر فراموسیر   یراز   یزمان چهره 

مثلا اگر پور    . کرد   ت از دانايان روزگار را زياد ملام  اما دراين رابطه نبايد برحی    26اند.«

  ی از سو   یخود را بعد راز   یهابرائت انديشه   توانستنم   تاختنم   یسينا بر راز 

د. آن که قله نشی      یمانند راز   داشتند با انتقاد از کسان    ها سعیمتوليان دين بگت 

حقيقت ماوراء   خرد بودند، خود را موافق نشان بدهند و هرچند با رنگ اسلامی

شود که با دو  هر حال حقيقت را نم  دانستند که بهها می  آن  زيرا آن بيان نمايند.  

پنهان کرد  آن  يعن    . انگشت  ايرادات  با  راز که  بر   یخردگرايانه   هان  انديشه  ،یها 

ضی   فلسفه که آن  کند بلکه اين انتقاد کمک می   بيند صدمه نم  یراز 
ها عنان معت 

  یفکر   یرا منحرف به حوزه   ها ديد آن  یکشانند و زاويه  یديگر   یسو و عقل را به

البته عده و    آمد شمار میايت اواللباب اندک به  یخودشان معطوف بدارند که 

يت تابع اولوالمر بودند.    اکت 

ت راز   اين نکته هم قابل تذکر است که تا زمان     در قيد حيات بود کش  یکه حصر 

 پس از د  ها یگت  را جرأت انتقاد نبود، ايرادات و خرده 
ً
ت  آن  رگذشتعموما حصر 

 به رسم ناجوان مردان.    يابد در آوردگاهِ بدون حريف آغاز می

است و معتقد است که   از اصحاب هيولی  یراز   ی که گفته آمد زکريا  گونههمان

که ماده و مکان    پذيرد گويد عقل نم ابعاد است و می    ی اجزاء بسيط ذ  ی دارا  هيولی

اين بدون  ناگهان  بر  آن،  او  آيد.  پديد  باشد  داشته  مکان وجود  يا  ماده  که سابقا 

ازلی  پنج گوهر و جسم  از همی    را مرکب  بود و جهان  )پنج قديم(  قدم    خمسه 

 یبه عقيده،  مکان و زمان،  ماده،  عقل فعال، روح  : که عبارت است از   دانستمی

است دونده    یقديم است و زمان جوهر   نهايتاو زمان و مکان و حرکت و جسم نر 

  27. قرار و نر 
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در مابعد الطبيعه معتقد بر وجود    ی راز   : نويسد دراين باره میصفا  ذبيح الله    داکت  

مکان مطلق يا خلاء، زمان مطلق    ،اولی  هيولی  ،خالق، نفس کل  : پنج قديم بود يعن  

ايران هم پنج قديم   یعقيده را از ايرانيان گرفته بود زيرا حکما یيا دهر و ظاهرا راز 

  28را معتقد بودند. 

ي   یست که زکرياصفا به اشتباه آمده است، اينذبيح الله  دراين بيان استاد    کهچت  

(ها آراسته باشد. او خود  )ايران    خويش را با خرد آريان    یعرب نبود که عقيده  یراز 

.   بود و عجم، يعن   یاهل ر  ت زرتشت پيغمتر  از زادگاه حصر 

ام به    : نويسد می    صاعد اندلش   قاض    کهچنان »تعاليم زرتشت عبارت بود از احت 

و عقيده بر پنج   ،و تاريگ   ديگر، اعتقاد به ترکيب جهان از روشنان    یآتش و نورها

خالق متعال )اهوارا مزدا(، ابليس )اهريمن(، هيول    : ذات قديم که عبارت است از 

(،  شکلنر  ی)ماده    29.« نزمان و مکانخستی  

قديم است، و روا نيست   »هيولی  : نويسد می   یاز قول راز   ناصر خسرو و قباديان  

 (. ازاين نقل قول 75ص  ،  )زادالمسافرين.  یپديد آيد نه از چت     یکه چت   
ا
  ها کامل

بودن ماده و محال بودن خلق از عدم، يا به اصطلاح    یبه ابد  یروشن است که راز 

در کتاب تاري    خ فلسفه در ايران    یراوند  مرتض    30» ابداع « معتقد بوده.«  فلسق  

قديم بودن زمان و    شمارد، را قديم میآن  یکه راز   »برعلاوه بر هيولی  : نويسد   می

ماده لينفک  صفات  از  )هيولیمکان که  ماده  بودن  قديم  قبول  از  پس  (  اند 

از ناپذير، اما نفس کل  استحکم    و هيولی   ارتباط مبدأ الهی  یوسيله  یرا راز   احت 

  وظيفه و عمل  مبدأ الهی  ی در زمان و مکان عملا برا  دهد، قدامت هيولیقرار می  

  یآن است. راز   خالق، در حکم نق    یخلقت برا  یزيرا سلب وظيفه  گذارد،نم   باف  

از اجزابه که فرو آمدن    دانستمی   ی ليتجز   یقول زادالمسافرين جهان را مرکب 

موجب بروز و تنوع کيفيت   یليتجز   یآن اجزا  (انبساط))انقباض( و گشاده شدن  

  31از تنوع در کميت است.... « ناسیر  تنوع کيق   در جهان است يعن  

ت زکريا  اين بينش متعالی   خلاف نظريات مشائيان چون ابونصر فارانر   یراز   ی حصر 

آن  با  بود.  سينا  ابن  نم و  سينا  فارانر   توانکه  ابن  با    بلخ    یو  ناموافق   
ا
را کامل

ماد  فلسق    یهاانديشه    یو 
ا
مثل نمود.  فارانر   قلمداد  آراء  تمايل   »در  به    گاه 

فلسق    : شود ديده می   یگر مادي است عقايد  معتقد  ابتدان    ابونصر    در موضوع 
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تر است، زيرا عقايد ارباب ملل  ديک ز تر و به توحيد ن دقيق   آفرينش از اخبار مذهنر 

ي  32.«ماده استو نحل مستلزم قدم   ست  را پنهان نمود اينآن  شود م که ناما چت  

 یهابر آسمان آن حاکم است، از آفتابينه  که ابر سياهِ استبداد دين  ايکه در جامعه

  ی راز   یمانند زکريا شود کسان  لزم نبايد توقع کرد، و کم پيدا می    خرد و نور و گرمی

ديو و دد، چراغ خورشيد خر   هراسنر   چنان  آن  یکه در ظلمتکده  را    د از گردباد 

 بيافروزند.  

ناپذير   برخلاف  تغيت   بر  متحجر که  سالران  دين  و     یمذهبيون 
 

جاويدانگ  و 

ت زکريا  کوبند،پنداشت ها و احکام مورد قبول خويش سم بر زمی   می    : یراز   یحصر 

علم اطلاعات  بود که  فلسق    »معتقد  ترف    و  مقاله  در  برطبق  دايره    یاست. 

 قديم    هاست ک  مدعی  (ی)راز   یو   : یدر باب راز ،  المعارف اسلام
ا
از اغلب فلسفه

و حن  پيش است  رفته  افلاطون می  تر  و  ارسطو  از  برتر  را  در طب شمارد خود   .

   یپس از و   بقراط است و در فلسفه مقامش نزديک سقراط ولی  یپايه هم
ً
  مسلما

ها رسيده است، طرد  را که او به آن  از نتايخر   خواهد آمد که بعض    دانشمندان  

چنان او کو خواهند کرد،  جاي  شيدهکه  را،  خود  تعاليم  نظريات  است که  گزين 

  33قرار دهد.«پيشينيان 

بزرگوار است، اين نکته را نت      یکه مبی   وسعت نظر راز اين اظهار، گذشته از آن

بيش از يک    یابديت هرگونه احکام و قوانی   و اوامر چت     ی که دعوا  نمايد،تاکيد می 

ت راز سفسطه نيست. به بگويد که يک    خواهد می   یويژه در تاکيد رد ابديت، حصر 

فرزند بدون مادر و يا بدون تخمه مرد و    آيد،به وجود می   ی ديگر   یپديده از پديده 

 عقل پذير نيست، با اين حساب راز 
ا
خواسته ثابت نمايد که ابداع محال    یزن اصل

جاست که  دراين  34. آيد میبه وجود    ی .. چون همواره هر چت   از چت   ديگر . است، )

اساس  توانمی نظريهگفت  از    علم  یگذار  قبل  سده  چند  روح  بر  ماده  تقدم 

ت زکريا  ق است، گرچه پيش از   یراز   یفيلسوفان غرب، حصر  در خراسان در شر

ده می ینام )ايرانشهر به   یدر تواري    خ از خردمند ديگر   یو   یگفتهکه به   شود ( نامتر

 35. استرا داشته    ی راز   ی ددر کتاب زادالمسافرين سمت استا  ناصر خسرو قباديان  

وجه رد )خالق کل( يا )عقل کل( و يا )اهوارا مزدا( نيست. به هيچ  یراز   ی نگر یماد

پديده از  منظور  واجب   یهابلکه  و  خالق کل  از  چنان  جدا  است،  در  الوجود   که 
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کسب علم  »  : خالق کل يا اهوارا مزدا   یمقصود از خلقت بسرر از سو   یعقيده راز 

کار بردن عدل است و بسرر بايد به قدر طاقت، به خداوند شبيه شود، و چون  و به

خداوند عادل است، رحيم و عالم است ما بايد نسبت به مردم و خودمان عادل و  

رحيم باشيم و در راه کسب علم کوشا باشيم در امور از عقل مدد جوييم. عيوب  

، حسد، غضب، دروغ، بخل و غم ي  خود را بشناسيم، از تکتر هت   و از افراط در    مبت 

 هم
 

اب  خوابگ    36«. کنيم  یدار خود  یخور و شر

مقاصد  یبسيار  می   یاز  شبيه  خدا  به  را  انسان  اين    سازد، که  تکميل  در صورت 

انسان می را هم  تواند صفات  دانسته و چون منصور حلاج  خود  زاد صفات خدا 

يعت انديشان بوده است مثل   اناالحق بگويد. مخالف عقيده و باور مذهبيون و شر

پرهت   از علم، عدم افراط   ،یاحکام اعتقاد  یجاکسب علم، امداد جسی   از عقل به

 در هم
 

 و عدالت نمودن.   خوابگ

پسند    یدو مورد از صفات را که خدا  يگ   یاگر بحث را به درازا نکشانيم، و فقط رو 

عی   باآن مخالفت می  و انسان     هچه را کدرنگ نماييم تضاد آن   ورزند است و متسرر

   یراز 
ا
ت  چنان  با ترفنديان دين داشت آشکار نموده ايم. مثل که بال گفته شد حصر 

با زنان است که منظور از زنا و چندين زن    خوانر مخالف افراط در هم  یراز   یزکريا

و خداپسندانه در تقابل   . اين صفت انسان  باشد می  یرا به نکاح در آوردن و کنت  گت  

تعيش مرد است، به همی      یو دين زن وسيله   يعتبا دين بازان است. زيرا در شر 

خوش    از زنان هرچند که»که  بارگان مذهب در اجرا و دفاع اين لحاظ است که زن

يد، نم   37«داريد الله داده نکنند و    جهاد بر عليه مخالفی   اين نعمن    توانند بگت 

البد و منکران آن الهتم« که بر    لیا  را زنديق و کافر خوانده ش نزنند. زيرا از »میئ 

 چهار تا برچهارده و چهل و چهارصد هم قناعت شان فراهم نگرديده است.  

در تاري    خ ثبت است امت  المومنی   معتصم باالله هشت هزار کنت   داشت   کهچنان

ان اسلام چهارهزار جاريه مدخوله داشت که يک زن  و يگ    مزد عجم ديگر از امت 

 
 

شوق و ذوق امت  مومنان   ی ماندن در قدرت و ارضا  یبرا  عبدالله طاهر پوشنگ

خراسان   جوان  دخت   چهارصد  خانواده   دين  از  امت     شانیهارا  به  زور گرفته  به 

بغداد   به  المومنان  38فرستدمی مسلمانان  امت  همی    زمان  در  بعد  و  و  معتصم  ها 

وها نت  بر  فشار  است که  باالله  م    ن  نطفه  یالمتوکل  راسيونالت   نضج  حال  در  و 
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باريک خرد   یهاو راه برکوچه شود،وارد می  مذهنر   یها( در چوکات انديشه)عقل

مخلوق بودن قرآن است    شود که يگ گرفته می  از اين مسايل بحث بر مخلوق و غت 

له بر مخلوق بودن قرآن باور داشتند    گران  اما عقل  که عناصر هرچند مذهنر  معت  

اگر قرآن از طرف خداوند خلق نشده بوده و از ازل مانند خداوند  »  : گفتند و می

است و نتيجه چنی     خلوق و غت  م یوجود داشته پس قرآن هم مانند خداوند ابد

يک است و میاستدومی   ن  گونهکه قرآن خود، خداوند   شود می که   گفتند . اين شر

اين  یگت  اوج فقط خداوند ليزال و غت  مخلوق است و قرآن ليزال نيست. در ن  

المونی   بحث و دعوا را بر ش متون قرآن منع کرد و اصل  بحث بود ک ه المتوکل امت 

ر  قرآن  له  ا مخلوقيت  مت   يعن    یبه  زنديقيان  نمود... و  اعلام  دينان و  خرم   ارتداد 

بحث بر متون   39« واقع شدند. دينان )دهريان( مورد فشار و زجر و آزار  مانويان و نر  

 مسايل زياد مذهنر   گرديد،قرآن اگر منع نم 
ً
محقيقی   و علما به    ی از سو   مسلما

می شخض شد ميان کشيده  منافع  آن  هر کدام  خطر   بوريابافان  که  در  را  دين 

آن  انداختمی به  آوردن  به  اصول که دعوت  نق    نمودند را میو  کامل    زير سوال 

يگ می    
ا
مثل در    یوديعه  از مسايل تعدد زوجات و   رفت.  ، و  کنت   داشی   و گرفی  

 او بود.   و عدالت جانشينان زمين   عدالت الهی یمسأله همی   مورد 

اين امر را عادلنه خواند که زن   توانگونه مینظر خردگرايان و خداپرستان، چه  از 

حق گرفی   هرچند که خوشش بيايد و طلاق    و مرد اگر انسان شمرده شوند يگ 

 ندارد.   یحتا جدا شدن را مگر بنابر دليل قو   یرا دارد و ديگر آن

 عادل باشد در مورد دو نمود يک انسان؟    یحکم خدا تواند اين امر می  آيا 

آفريده   : دوم انسان  انسان  یاگر  همه  و  و کيفر خداست  پاداش  خدا  نزد  در  ها 

آزادهم نعمت  از  باشد  مسلمان  ولو  برده  و  چرا کنت    دارد،  محروم    الهی  یسان 

با کنت      خوانر است و چرا اگر زنا گناه است با کنت   روا است؟ زيرا همگردانيده شده 

يفان  بوده هيچ   «)مشمول اصطلاح قرآن( »ما ملکت ايمانکم را    گونه مراسم وتسرر

نم  خطبه  40«. کند ايجاب  خواندن  حضور    یمانند  و  قبول  و  ايجاب  و  نکاح 

 در وقن    زن و يا ولی   يتیشهادتی   و رضا
ً
غزوه و جهاد، مردان در برابر   او. عمدتا

 شان با زنان هم چشمان شوهر و يا اطفال
 

 .  کردند می  خوابگ

 زنا و هم   مگر 
 

  تواند نيست؟ آيا اين امر می  با زن محرم و نامحرم و کنت   يگ   خوابگ
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وع با يک بخش از زنان گناه و با بخش   یحکم خدا عادل باشد که يک عمل نامسرر

خدا نيست و يا جماع با کنت   فرق دارد نسبت   یروا باشد؟ مگر کنت   آفريده  ی ديگر 

ها بيضه داران  امت  المونی     يعن    ،زمين    دگانبه آزاد؟ و اما در مورد عدالت نماين

عل  ابوالحسن  مسعود  مذهب!  حسی    باره    یبن  در  الذهب  مروج  در کتاب 

   ی.. و . »  گويد المتوکل باالله امت  المسلمی   می
 

  چهار هزار کنت   داشت که با همگ

زنان که در قيد حيات داشت در مدت    یخفته بود.« به اين حساب او برعلاوه 

کنت      یو برا  نمود می  خوانر چهارده سال خلافت خويش هر روز با يک کنت   نو هم 

س  اولی میچهارده  نوبت  بعد  اين   رسيد ال  نداد.  مهلتش  عمر  عدالت  که  ست 

المومنی   که چهارهزار دخار جوان را در قفش به نوبت    اندازد،شا مینام حرم به   امت 

ها باشند؟ امت  المومنی     چنی   کسان    توانند هريک. کيها می   یسال بعد براچهارده 

الجانی    امت  وديعه  ؟ها يا  از چنی    بايد  چرا  خرد    ن  و  و  عقل  منع  و  نکنند؟  دفاع 

 ننمايند.  

خرد    یسو گرايان، روند گرايش بهمتوکل و شکوب عقل یبا وجود منع جابرانه اما 

دستان  دور از چشم ساطور بهو به  در وجود دارندگان عقل سليم هرچند پنهان  

يعت، در حال نضج و نسج بود، که شانجام در قرن چهارم تا اوايل قرن پنجم   شر

عقل قرن اول تا اواخر    یهاغستانباغبان با  یبذر شده و اما ناشگفته  یهاتخم 

هجر  سوم  می   ی قرن  ميوه   شگفد شانجام  می  یهاو  بار  ين  شت  و  در    آورد،پخته 

از اصول    تا اواخر قرن چهارم در تطبيق بش  تمدن اسلامی  ی حکما»  : کهآن   یپهلو 

يعقوب    ها يگ کوشش کرده بودند که از مشاهت  آن  اسلامی  یبر مبنا  حکمت يونان  

و ديگر اخوان الصفا    و ديگر ابونصر الفارانر   و ديگر ابوزيد البلخ    یکندابن اسحق ال 

و دوره پر درخشش سامانيان   ی چهارم هجر   یسينا بوده اند. در سده  و ديگر ابوعل

  در تطبيق برحی    ن  اگر دسته  آيد، شمار میبه  و فلسق    که زمان اوج مباحث علم

  یاز آشنايان با فلسفه  ی بودند. دسته ديگر   اسلامی  یبر مبنا  از اصول حکت يونان  

آثار فلاسفه بودند و    یهاهم تا اوايل قرن پنجم مشغول استفاده از ترجمه   يونان  

له   يک صورت علم اند که که غايت مقصود شان در آوردن اصول دين به آنان معت  

و بحث در ذات و صفات واجب الوجود و احوال ممکنات از مبدا و معاد    و منطق  

يعت    قبر وف  فکران، تازه، بعد از  از روشن   که امروز برحی  کاري  41« . اسلام بود شر

را پيدا نموده اند. اما چندين سده پيش محمد بن زکريا مانند  چندين قرن جرئت آن 
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  آشن    یدر زمينه  هان  ناپذير يک کوه خرد ايستاد و نه تنها کوشش   پيکر شکست 

ن رد  ناممکن خوانده  را  فلسفه  با  دين  مشاييان    مود،دادن  و  له  معت   برلف  بلکه 

اصل   جستند می  که بر مخلوق بودن و نا مخلوق بودن قرآن دليل فلسق    اسلامی

کس  خلق کرده هيچ   یخداوند همه بندگان را مساو »   : نبوت را زير سوال برد و گفت

آنان حاجت به انتخاب    نمان  ره   ی نداده است و اگر بگوييم که برا  ی برتر   ی را بر ديگر 

چنی   اقتضا کند، که همه را به منافع   بايستمی یو  یداشت، حکمت بالغه کش

ندهد و    ی برتر   یرا از ميان ايشان برديگر   آگاه سازد و کش   شانو آن    و مضار آن  

اختلاف و نزاع آنان نگردد و با انتخاب امام و پيشوا، باعث آن نشود که هر    مايه

و   یفرقه تنها از پيشوا و ديگران را تکذيب کند و با نظر بغض به آنان و   ،یخود پت 

 
 

برزگ ميان    جماعات  از  اختلاف  واحد    هر حقيقن    یراز   42«بروند. بر شاين  را 

 شب يک  تواند و معتقد بود که يک حقيقت چند گونه شده نم   دانستمی
ا
. مثل

رنگ شب   یبرا یتعريف ديگر  توانحقيقت است و رنگ شب سياه است، آيا می 

به چه  يا تعيی   نمود؟ و   يک حقيقت، چند حکم  گونه ممکن است که در رابطه 

متضاد را از يک منبع صادر شود و هرکدام آن حکم خود به عی   حقيقت ناپذير  

 تبديل گردند.  

 
ا
چشم و دندان    یجاچشم به  : قصاص در تورات آمده است که  یدر باره »  : مثل

  داغ. و اگر کش   یجاپا و داغ به   یجادست و پا به  یجادندان، دست به   یجابه

آزاد کند.  به عوض چشمش  را  او  را کور کند  يا کنت   خود  و  )سفر    «چشم غلام 

  : (. و در همی   زمينه در قرآن آمده است که  34-   24خروج، باب بيست و يکم،  

مرد آزاد را در مقابل مرد آزاد، و بنده را در مقابل بنده و زن را در مقابل زن بکشيد. 

گوش و دندان    یجاو گوش به   بين    یجابه   چشم و بين    یجا« چشم به(بقره،  )

  .. و عيش. »  : در همی   مورد در انجيل آمده است  ولی  ( 45مايده،  )دندان    یجابه

دندان    یجاچشم و دندان به  یجاکه گفته شده است چشم به   ايد ه شنيد  : فرمود 

  بايد فقط حق خداوند است و اوست که می   جون  که انتقام  گويمشما می اما من به 

ا  29  -   27گاران را بدهد )لوقا، باب بيست و ششم  گناه  یش 
ا
در مورد    ( و يا مثل

  یديگر   نامزد شود ولی  ی با مرد  اگر زن    : مجازات زنا، در تورات مقرر کرده است که

ند و با   ی ش شود پس هر دو او را در شهر يافته با او هم  ايشان را به دروازه شهر بتر

ند ها سنگ سنگ ( و در    24و    23و دوم    يستی)سفر تثنيه باب    : سار کنند تا بمت 
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به شلاق بزنند و    کند قرآن تصري    ح می  که زن زناکار و مرد زناکار هرکدام را صد صر 

از مومنان    مجازات در حضور گروهی   ی   بدانان روا مداريد، و آي   ترحم   گونه يچه

د. )نور   کاتبان و فريسيان   : در همی   مورد، در انجيل آمده است که  ( ولی2انجام گت 

در تورات    موسی   : آوردند و به او گفتند   را که در زنا گرفته شده بود پيش عيش  زن  

زن است که چنی    ما حکم کرده  تو چه میسنگ   انبه    و عيش  ؟کن  سار شوند. 

اين  : گفت اينصورت شما هم چنی   کنيد، بهدر  ط  بر    را کش  که سنگ اولیشر

ون رفتند )يوحنا، باب    يگ   اندازد که خود زنا نکرده باشد، و آنان تا به آخر يگ  بت 

ت  43( 10  -  3هشتم،   است    ها گون    پس از دريافت اين تناقض  یراز   یزکريا  حصر 

 دارد.  اغلام می   با موارد عقل  ءضديت خود را با مذهب و اديان در اتکا  که

چنی   به    یراز   یاعلام اين ضديت را از سو   وراق در کتاب اسلام و مسلمان    ابن

  اسماعل یدر اثر ديگر خود که چون يک نويسنده ی»راز  : نويسد گرفته می   بررسی

(    یاگونه مانده، به  یرا رد کرده، برجاعمل آورد و آناز آن انتقاد به  )کراوس( و )پيت  

) گابر  بررسیيلل  ی و  باورهايش    پروان  و نر   گستاحی    ند، اکرده   (  اثبات  در  را  خود 

 .  سازد آشکار می

مساو   : نويسد می  یراز  در ششت  بسرر  افراد  به   ی »تمام  و  از    یگونه بوده  برابر 

برا ايمان کورکورانه  برخورداراند و  اهانت آن  یموهبت خرد  است.   یبار خوار   ها 

 را قادر می  
زود درک کنند.    را خيل  کند تا حقايق علم افزون برآن، خرد افراد بسرر

بزها اين  مذاهب(،  با    ی )پيشوايان  نم   یهاريش نر  از    توانند دراز،  ادعا کنند که 

نر وانمود    یاند. اين بزهاداشته   یايا خردگرايانه بهره   ی معنو   ی ترين برتر کوچک 

يت پيام آورده  ی خدا برا ی کنند که از سو می    بسرر
 

  خود را در راه برتر بين   اند و زندگ

می ديگران  به  نسبت  می    گذرانند خود  توده و کوشش  به    را مردم    یهاکنند، 

راسن    ی بردار فرمان به  الله که  سخنان  بردارنده   از  خود    یدر  فايده،  و  سود 

معجزه آن فراخوانند.  شياد  یهاهاست،  ان،  حيله  یپيامتر ع    یگر و  شر و 

   ترين دليل پوحی  . بزرگ استدروعی    یهاداستان
 

ان آن  و بيهودگ ست  سخنان پيامتر

چه را  گويند. آن می    گوناهم ديگر سخنان ضد و نقيض و نها نسبت به يک که آن 

آن   که يگ  ديگر آنها حقيقت بدون چون و چرا می  از  پيامتر  رد  دانند،  انکار و  را 

.  گويد کنندکه تنها او راست و درست می ها ادعا می  کند، با اين وجود، هريک از آنمی  

دورن  ترتيب،  دورن  یمايهبدين  قرآن  و  دارد  تناقض  تورات  با    یمايهعهد جديد 
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  پوچ و متناقض    یها)افسانه  یجور . قرآن، ترکيب ناهم خواند را نادرست می   جيلان

که زند که غت  قابل تقليد است؛ در حالی  لف می    یدار خنده   یگونهباشد( که بهمی  

افراد    یرو در واقع، ماهيت زبان و نگارش آن، همه مسخره و بيهوده است، دليل ن   

ان مذهنر  ها در کاربرد هوش  آن   و عادت، سنت و تنبل  رسمرا بايد در    مردم از رهتر

اديان و مذاهب، هم و خرد شان جست يگانه سبب جنگوجو کرد.   ،   ی هاچنی  

مذاهب،  شده   خونين   و  اديان  است.  نشانده  سياه  روز  به  را  بسرر  افراد  اند که 

انديشه گري هم با  تمام وجود  با  پژوهش   فلسق    یهاچنی      دشمن    علم  یهاو 

  ی گر توانند ششت فاسد و زيان آور واپس اند که می  تنها همی   عوامل   زيرا   ورزد، می  

و پوچ بوده و پيش    ارزشبه اصطلاح مقدس نر   یها را آشکار سازند. نوشتارهاآن

آن برااز  آن   یکه  به  باشند،  داشته  فايده  رسانيدهبسرر  زيان  )درحالی  ها  که اند؛ 

ارس  باستان    ی نوشتارها افلاطون،  آثار  خدمات   طو، مانند  سقراط،  و  اقليدوس 

يت    شايان   ت راز   یانديشه و آرا  44اند. کرده به بسرر و    پرده را که ابن وراق نر   ی حصر 

تر آن جبونانه بيان نموده است، به بيان اندک ملايم   یهابدون مصلحت انديشر 

تاييد نموده ساير محققی   و پژوهش   مرتض  گران هم 
ا
در کتاب    یراوند  اند. مثل

کربن(    یو پژوهش )هانر   ،المعارف فارسی  تاري    خ فلسفه در ايران به نقل از دايرت 

فرانسو  باره   یدانشمند  راز   : نويسد می   یراز   یدر  نظر  و    ی»به  تعاليم گوناگون 

است.   واحد  حقيقت  زيرا  است  حقيقت  خلاف  ان،  پيغمتر   کهدرحالی  متناقض 

  از عادت و تنبل  ناسیر   ديگر متناقضند. اعتماد مردم به شان مذهنر مذاهب با يک 

کشاند، مذاهب    می  است که بسرر را، به نيسن    هان  از علل جنگ  است، مذاهب يگ 

   ..«هستند.  و تحقيق علم دشمن تفکر فلسق  

  یرا فرستاده   نبياءا  ی»راز   : نويسد می  یراز   یدر باره  یکربن دانشمند فرانسو   یهانر 

 فيلسوفان است، ولی یو معتقد بود که بيدار کردن مردم وظيفه دانستخدا نم 

  شمرند، را فقط کار انبيا می  یتر اسماعيليه برانگيخی   و بيدار ساخی   نفوس بيش 

و برابر اند و   یتمام افراد بسرر مساو  گفتو می  کرد با اين انديشه مخالفت می یراز 

نبوت و هدايت    یاز افراد بسرر را برگزيند و وظيفه  خداوند يگ   کهقابل قبول نيست  

بار آورد چه  به   که نتايج شومینبوت جز آن   یديگران را به او واگذارد. اين وظيفه

جنگ   حاصل جز  باور   یهادارد؟  و  ثمر   یهاخونی    چه  میبه   یپوچ  آورد.    بار 

به    به حقيقت يعن    ها سانمنظور از فرستادن انبيا هدايت ان  گويند اسماعيليه می
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اديان است آيا فيلسوفان بی   خود اختلاف ندارند و مرتکب    گهی.. و آن. باطن 

اين نکته نه به دروغ مربوط است    : گويد در پاسخ می  یاند؟ راز نشده  خبط و خطان  

صواب    یاند و براثر آن به جاده ها کرده و نه به خطا، هر يک از فلاسفه کوشش 

  45«يافته اند. راه 

انديشه پرتو( در کتاب  )ابوالقاسم  راز   ،ايران    فلسق    یهابرعلاوه  و    یزير عنوان 

 
 

گ از خت  بايسته  ی»راز   : نويسد می   رهايش  است.  دادگر  دارد که خدا  اين    یباور 

 آن یدادگر 
 

را بر ديگران   را )برابر( بيافريند و يگ   ست که در آفرينش آدميان همگ

ان خو   ی برتر  پيامتر برگزيدگان خدا می  د ننهد.  برا  نامند را  راه   یکه  و    نمان  آموزش 

 اند. آدميان برانگيخته شده 

آن   و فرستاده ندارد، اگر اورا توانان   به ميانخر  یآفريدگانش نياز   نمان  ره  یبرا خدا 

نت   در اوست که    را با راه راست آشنا گرداند، ناگزير اين توانان    یاست که پيامتر 

 
 

 ی سو مردم به   ( و فراخوان  یکند. )پيامتر   نمان  راه راست ره آفريدگان خود را به   همگ

بيهوده  نت   کار  باورها  یاخدا  در  زيرا  به    ،دين    یاست  را  بندگانش  خداست که 

ها . )از ميان تودهکارد را در نهاد آنان می  و نيگ   یو بد  سازد هرگونه که بخواهد می 

زنان مبی   تاييد    یسوره   88  یعمران و آيه  یسوره   129  یطور نمونه آيهبه  یآيه

راز  هم می    یبيان  باشد.م(  نم تواند  خرد  خدا  د پذير چنی    به   ی که  از    يگ دادگر 

 برکشد.   یگاه پيامتر آفريدگانش مهر بورزد و او را به پاي

سو  از  ان  پيامتر برانگيخی    بپذيريم که  مهربان    یاگر  در  بايد  ناگزير  و    خداست، 

 ی ( نه تنها باپيشينهیگونه )پيامتر او به بندگانش نت   دو دل گرديم. بدين   دوسن  

و    دشمن    یناسازگار است که خود ميوه   و مهربان    ی چون دادگر   خدان    ی فروزها

ان هر يک دين و باور داشت و ايمان    ی کينه توز  با آفريدگان خداست. زيرا پيامتر

د و ستت    ها با يک ها و باور داشت روان دين و ن    گذارد را بنياد می یاويژه  ديگر به نتر

پيش    بلند پرواز درسن    یعنقا  46.« باور ندارد را    یيک دين ديگر زيرا هيچ   پردازند،می

ت زکريا ها بين    می   یراز  ی و نظريات حصر 
توان  را امروز در نهصد سال بعد از او نت  

نمود که چه واقعيت مشاهده  يک به  از  مذاهب  و  اديان  تقابل  دين  گونه  و  سو 

ديگر دنيا    یو تمدن از سو   و عدالت و ترف    یحيث کل در مقابله با عقل و آزادبه

 
 

طور را از مردم گرفته است. به  را درخاک و خون کشانيده است و آرامش و زندگ
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آسيا و افريقا    ینمونه افغانستان، ايران، پاکستان، تاجکستان، عراق و همه کشورها

اسماعيليه و    ،بهان    ، يهود، وهانر   ،یو اروپا و امريکا، مسلمان، کافر، شيعه، عيسو 

اين  به احزاب  می ها که  در    رسد،صدها  همه  می  جنگ و  همه  ويران   کشند،اند، 

ت زکريا  که نسل امروز همه شاهد اند. بناءا   سوزانند،و می   کنند می به    یراز   یحصر 

برده و ست  اين حوادث خونی   و    علما ن    یهاو پلشن    ها ماهيت اين همه ناراوان  

را در  و قبل از آن  زيسته که خود می   ( را چه در مقطع زمان  ی)انسان آزار   مردم گران  

رسد که مضمون آن  می    ن  مطالعه کرده بوده است. که شانجام به نتيجه   تواري    خ 

 ترفندهاست.   نق  

ت راز   یرد نبوت از سو   یمسئاله الله صفا هم در تاري    خ ادبيات    را داکت  ذبيح   یحصر 

  یچون خداوند عادل است همه  گفتراجع به نبوت می  یراز »  : نويسد درآورده می 

است و  نداده   یبرتر   یکس را بر ديگر خلق کرده و هيچ   یبندگان خويش را مساو 

که ازاين طريق ايجاد تفرقه    کند می   قتضا خلق چنی   ا  نمان  ره   یاو برا  یحکمت بالغه

را با ديگران به جنگ و ستت   وادار سازد و    یروان هر پيامتر ميان خلق نمايد و ن   

نگ   ديگر از اصول    يگ   47دانست.« می  معجزات و مدعيان نبوت را نت   خدعه و نت 

راز  ت  اخلاق حصر  ناسیر   یتعليمات  بين    که  جهان  ف    یماد  از  مت  به   و  شمار او 

فطروس    است از عل  تاکيد بر )لذت دايم( است، دراين رابطه پژوهشر   آيد،می مت 

ف    یاز تفکر ماد  یراز   » تعليمات اخلاف    : نويسد که می اينکه    شود،می  او ناسیر   و مت 

ايدياليست و  يعتمداران  راز ها کوشش کرده شر تعليمات  تا  و    یاند  اخلاق  را ضد 

ت الفلسفيه( نيستگر سازند، صحيح  محض جلوه   جون    لذت . او در کتاب )ست 

در برابر    اما بايد دانست که اين اصول اخلاف    کند،اگر چه بر )لذت دايم( تاکيد می 

رسيدن   یداشتند و برارا حقت  می    طبيعی های  لذت»عرفا و الهيون که    آيی   اخلاف  

( می   طبيعی یهابه )لذت مطلق( از نيازها و نعمت
 کند.  قدعلم می «کردند)پرهت  

ت، مستلزم آن نيست که انسان شيوه»...   کند تاکيد می  یراز   ی ليکن اختيار اين ست 

 یها و يا طريقهصومعه( را در رهبانيت و انزوا در  ی مرتاضی   هند و يا روش )نصار 

(  از مسلمی   را در اعتکاف )ماندن( مساجد و ترک مکاسب و اقتصاد )کوتاهی  جمعی

)اين جهان( چشم بپوشد.    و از لذت فعل  ند خود ک  یدر خوردن و پوشيدن، پيشه

وخيم و   را پيشه کند که عواقنر  هان  عقل در لذايذ ببينند و آن یديدهبلکه بايد به 

 دردناک نداشته باشد.  
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راز   بناءا  اخلاق  ف    یاين  اپيکور    تر مت  اخلاق  زيرا  است  )اپيکور(  اخلاق  علم  از 

د، اخلاق  یبرنم  می   خوشبخن  أت  یانسان را به مبارزه برا  ، یبرخلاف اخلاق راز  انگت  

نه   )تأمل( است  راز   48«(ک)تحر اپيکور اخلاق  تعليمات    یتعليمات اخلاق  عی   

. امت  حسی    باشد می   نامند،( مییمزدک که او را )پيغمتر دنيا ساز و مبلغ شاد  اخلاف  

( ی)مزدک پيغمتر دنيا ساز و مبلغ شاد  از اصول اخلاف    يگ   ايران    ینويسنده  خنخر 

  در تفکر مزدک هم سعادت اين جهان    یحيات بسرر   »هدف غان    : نويسد را چنی   می 

فراهم    اندراين جه  توانستبود که وسايلش را انسان می  یبود و هم سعادت اخرو 

  یماد یهااز لذت یو دور  یبا زهد و دنياستت    پنداشتکه می   سازد. برخلاف مان  

به خدا  می    چشر و محروميت   کشر   و سخن    جنش های  و مهار زدن بر نياز  توان 

ها  و شاد زيسی   و از نعمت  نفسان    رسيد. در تفکر مزدک برآوردن اميال انسان  

 . شد می  تلق   روحی مالپيمودن طريق ک یمند شدن وسيله بهره 

)کلاسيک( راجع به عقايد    که در متون سنن    همی   مقدار از مسايل  یمطالعه  با 

که او عقيده داشت که فقر و    شويموگو قرار گرفته، ما متوجه می مزدک مورد گفت 

سبب اصلاح او    یفطر   یو برآوردن نيازها  کشاند محروميت انسان را به فساد می 

شان   ی فطر  یمردم بتوانند نيازها یه لذا بايد وسايل انگيخته شود تا هم  گردد،می

آزمندان شد تا زن و مال را در    یرا برآورده سازند، و در عی   حال بايد مانع زياد رو 

با    49نگاه ندارند.« انحصار خود شان در نياورند و ديگران را در فقر و محروميت  

مزدک    اتعمل آمد و تفکر که در بال از آن ذکر به  یراز   توجه به تعليمات اخلاف  

  یسو و مواز کيشانه، هم که هر دو رادمرد خرد در يک حرکت هم   توانيمگفته می

اند و هر دو از يک پنجره  مست  پيموده   ،زمان    یهامی   يک آرمان با تفاوتأت  یسو به

پنجره  بودند.  نوريان گرديده  نور خرد  به  ن  به  زرتشت  ت  ها  انسان  یرو که حصر 

»با رهبانيت و ترک دنيا، ازدواج نکردن    : نت     زرتشن  خرد   دانيمکه میگشود. چنان

 
 

است که با کوشش در    بخن  و خوش   یشاد  و رياضت، مخالف است. آرمان زندگ

 ی)کمال معنو   یمينو   اين جهان با رسان  
 

دست  به   یمندو دهش  (، از راه سازندگ

و    سو يک يد تا برابر به قانون اشا، بی   تن و روان از  بايد کوش  یشاد  ی. براآيد می

  یبی   فرد و اجتماع از سو 
 

   50.«وجود آورد به   ديگر هم آهنگ

 بسيار با وجود آن  یراز  و اخلاف   فلسق   های باور 
ً
سنگ اين از آثار گران یکه تقريبا

عی   و خشک انديشان مذهنر بزرگ مرد همه زمان  در اتکا به جهل و جفا    ها را متسرر
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برده  بی    باآناز  انديشماند  آثار  در  ت  ندانهم  ق و غرب  فيلسوفان شر آنأو  را  ثت  

 دانشمند غرنر   یميلاد  13توان مشاهده نمود. گفته شده که در سده  می  
که    اولی  

ت لی   یراز   یزکريا  یاز آثار ترجمه شده  است.    گرانت( آلمان    استفاده برده )آلتر

ت بزرگ می  ت را درآن دوره به نسبت مقام بلندش آلتر   یو او به ارسطو   گفتند آلتر

وسط بسيار   51.« استمشهور    قرون  اجزا  یبرعلاوه  اخلاف    یاز  و    تعليمات 

ت زکريا  فلسق    را در فلسفه و اصول اخلاق اسپينوزا فيلسوف نامی  یراز   یحصر 

که از   یراز   ی. با حفظ اين نکته که اسپينوزا برخلاف زکريايابيماروپا می   16قرن  

... اما  . اصحاب تسميه ذکر گرديده است  یاو در »زمره   باشد،می  اصحاب هيولی

( جز تعقل در یراز   ی را )مانند زکريا  یاست و هيچ امر   فلسفه اش کاملا استدللی 

علم را وجدان و   یمرتبه  تاسيس فلسفه مدخليت نداده است، هرچند او هم اعل

داند اما وجدان و شهود او مانند پاسکال و عرفا، کار دل نيست و فقط شهود می  

ع  ناسیر  به  قلاز  مشان  است  روشن  روشش  و  اق  اشر حکمتش  ديگر   عبارت 

   52.«است
ا
   مثل

 
زندگ نعمات  مورد  لذاي  در  از  استفاده     ذ و 

 
راز   زندگ ت    ی حصر 

ت مستلزم اين نيست که مردم شيوه   : فرمايد می مرتاضان هند را    ی»اختيار اين ست 

ه  جماع و    ترکمانويت را در    یدر سوخی   جسم و افگندن بر آهن تفته و ياست 

 
 

  گرسنگ
 

در   داشی   خود، و يا روش نصارا در رهبانيت و انزاوان  و پليد نگه و تشنگ

از مسلمی   را در اعتکاف در مساجد و ترک مکاسب و    جمعی   یصوامع و يا طريقه

چشم بپوشند    اختيار کنند و از لذات فعل  و درشت پوشاکی  اقتصار برکم خوراکی

د ها در حد اعتدال بهره  بنگرد و از آن  لذايذ عقل در    یبلکه بايد به ديده    53.« بگت 

می اسپينوزا  از  مضمون  همی    می   خوانيمدر     : گويد که 
 

زندگ و  خود گذشی      »از 

به  باطل کردن و ترک دنيا گفی   فضيلت نيست، فضيلت عمل کردن  خويش را 

اين    است و چون اندوه و مناف  وجود خويش   یدر ابقا  یطبع و پافشار   یمقتضا

ست بايد هميشه شادمان بود از تمتعات نبايد خود را  مساعد آن   یمنظور و شاد

و    خوش بايد بوييد، زيبان    یمحروم کرد، در حد اعتدال بايد خورد و نوشيد و بو 

آهنگ  ديد،  بايد  و    یهاصفا  زينت  از  بايد کرد حتا  تفري    ح  بايد شنيد،  را  موزون 

افراط نکنند و حد معمول دارند که   ور آرايش هم نبايد پرهت   داشت و اگر دراين ام

    کند می  یوجود انسان نکاهد بلکه بيافزايد رسيدن به کمال يار   از توانان  
ً
خصوصا

لذايذ در  بيش  یاگر  و  نورزد  اشار  دارد  خاص  موضع  بدن  در  تمتعان  که  به    تر 
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در يک دهه و    54.«آورد میو فرح و انبساط    کند بگرايند که کليه طبع را خوش می

راز   سالی   ند چ از  انديشه  بينيممی  ی بعد  در کارگاهِ  او  ارايه شده  ت  خرد    یکه ست 

دقيق   احمد  بن  محمد  ابومنصور  استاد  دوره   بلخ    گرايانه  الشعرا    یفحول 

ده در يک چار پاره شعر  یگونه سامانيان به    : گردد بيان می   ی فسرر

 چ      ار خصلت برگزيدست        دقيق  

 چنگ        یياقوت رنگ و ناله  لبت

   و زشن    از هم                  ه خونر   گين  به 

  رنگ و کيش زردهشن  خون می

دقيق    با  ت  خصلت که حصر  چار  اين  ن    گزينش  شاهنامه    آندر  تا شايش  شد 

داران عرب خشکانده شده بود باغبان    یوسيله درخت کشن خرد را که به نموده    تتر

به نور آفتاب   شانیهاستر  خرد فرا بخواند تا چشم  یهاها را به باغستانکه نسل

 پيوسی   به خرد است.    ی   یآ   بلکه  ینه دين تعبد  خرد روشن گردد زيرا کيش زرتشن  

ت گر عقل و خرد است. و از آن پنج قديم که برآن باور  ستايش   یراز   ی زکريا  حصر 

در   ی. راز باشد می  . که اين دو خالق و نفس کل داند و فاعل می  را حی آن  یدارد، دور 

»خالق تام الحکمت و عقل تمام و محض است    : بدين باور است که  هسن    یپويه

ا بودن واجب الوجود از    له يعن  أمس   اين  55.«يابد نم و سهو و غفلت براو راه   متر

  یسهو و خطا در ذات خويش بنياد تفکرات مذهبيون را لرزاند، زيرا اين اصل ادعا

ايع  کند می  و امامت را نق    پيشوان   . زيرا اديان و مذاهب که هر کدام احکام و شر

 می    خويش را نزولی
ً
کا اشاره دارند، در عی   حال در   دانند و به مبدأ واحد هم مشت 

ايع آن  ديگر است و هر  ها متضاد هم تخالف و تضاد و ستت   هستند و احکام و شر

ت راز کدام چنان که اين تضاد    شمارند،تصري    ح داشته خود را برحق می  ی که حصر 

اديان و مذاهب، خود ناقض يک واحد مرکز  تقابل  زيرا عقل   گردد،عقل می  یو 

  ی گونه که زکريامرتکب سهو و خطا شود، خداوند همان  تواند کامل و عقل کل نم

ه   یراز  هست.   یبر   یاو باور دارد از هر گونه سهو و خطا  یبه وجود پاک و مت  

شناخت خداوند برپايه عقل و خرد است که بوريابافان مذهب را وادار به   یارايه

  تا اصل پيشوان    شمارند،و فلسفه و علم را کفر می  نمايد مخالفت با عقل و خرد می 

   مامتو ا
 

خرد و    یبرون از حوزه   را حفظ نموده باشند و مردم را در تعبد و بردگ

 دارند.  نگه  یآزاد
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در امر   اند جدال منطق  بوده   که»عالمان دين همواره در هر دين    : قول معروف  به

ان دين    خواستند دين را تحريم کرده و از مردم می     گويند، می   که هرچه رهتر
ً
تعبدا

با مجادلت کلامی نکنند و  امر دين چون و چرا  در  نهند و    شان )برده وار( گردن 

آن بوده که مردم    یبه شک و ترديد نيندازند، برا دينداران را نسبت به دين خدان  

ند و از ارزش   ن    به اين نکات منق   رو با خرد و  دين روگردان نشوند.« و ازين   یهانتر

الحمويت  طوريبه   ورزند می  عقل دشمن   العقيدت  در  تيميه،  ابن  آمد،  که گفته 

 مومن پاک دين نبايد در برابر خرد شفرود آورد.   : نوشت یالکتر 

به اين ايمان داشتند، که خداوند را جز از   یراز   یخردمندان مانند زکريا  کهدرحالی  

نم  خرد  پرتو   توانراه  خرد  خرد،  بودند که  معتقد  و  اوست    یشناخت  نور  از 

راز چنان ت  حصر  خورشيد    : فرمايند می   ی که  از  نور  چون  او  از  )انسان(  »حيات 

ت راز   . )و در مورد نفس کلکند فيضان می نت   حيات    از نفس کل   : (گويدمی   یحصر 

تعلق جست و براثر    هيولیو او بنا به خواست صانع به  شود مانند نور پراگنده می 

گوناگون با او ترکيب شد و از اين نوع تراکيب سموات و    یهاصورت اين تعلق به

وجه اکمل پديد آمدند. سپس خالق برنفس افاضه، عناصر و اجسام حيوانات به 

مردم عالم فرستاد تا نفس را در    ی را از جوهر الهيت خود سو   لعقل کرد و عق

د و بدو بنمايد که اين عالم جا   هيکل آدمی او نيست و تا در    یاز خواب گران برانگت  

و چون نفس از اين حقيقت   باشد از آلم متصور نم   است رهان    عالم هيولن  

باز رسد    راحتبه  یعالم علو   عن  یيافت و دانست که در عالم خاص خويش    آگهی

آن جهان عروج   یبدان مشتاق و از جهان برحذر خواهد شد و بعد از مفارقت سو 

خواهد ماند. اما نفس بدين مقام نرسد مگر از    آباد در آن باف    خواهد کرد و ابدال 

طريق فلسفه و هر کس فلسفه بياموزد و عالم خويش را بشناسد و کم آزار باشد و  

  مانند می  يابد و ديگر نفوس درين عالم چندان باف    ان  دانش آموزد از اين شدت ره

سمت تهذيب يابد و قصد عالم خويش کند و    فلسق    یيکل مرددر ه  تا هر نق  

به نفس کل تمام نفوس بسرر بدين مرحله رسيدند و همه  باز شدند عالم    چون 

د و هيولی  امکان راهِ نيسن     کهاز بند صورت گشاده شود و بدان حال باز گردد    گت 

ت راز گونه چنانو بدين  56.«استدر روز اول بوده   انفعال   یکه گفته شد حصر 

  اند و موقعيت زمان و مکان را نه حی و فاعل  حی  کهاز خالق و نفس کل   اولی  هيولی

بر عقل و   فاعل و نه منفعل اند، به اثبات رسانيده و درک اين موضوع را متگ   و ن  



 ی راز  یابوبکر محمد بن زکريا  

 

133 

. ابن رشد )ابوالوليد محمد  داند مربوط می   برد می   امخرد که از آن به عنوان فلسفه ن

ت راز  طبيب و فيلسوف بود در قرن پنجم    یبن احمد بن رشد( که مانند حصر 

»دين فيلسوف و متفکر، دين عقل و   : گويد می  یراز   یبود در تاييد عقيده   یهجر 

 رسيد و شانجام در زند   توان به مدارج عالیآن می    یوسيله برهان است که به
 

و    گ

کت جست، ابن رشد هم مانند راز  موافق    یقسرر   یهابا فقه   یازليت عقل فعال شر

 دشمن نر طورينبود. همان
  ی اين نکته قابل يادآور   57.« بودند او    امانکه آنان نت  

راز  ت  حصر  بی    جسم  فضيلت  و  نفس  فضيلت  باب  در  ت    یاست که  حصر  و 

در کتاب صوان  بلخ   شهيد بوده است که عقيده  مناظران   ابوالحسن شهيد بلخ  

دست است و آن اختصار  به   یبوده که از آن اختصار  الحکمت ابوسليمان منطق  

  یراز   ی بکر محمد بن زکريا  صفا به نقل از وسايل فلسفيت انر ذبيح الله  را داکت   

گردآورنده )پول کراوس( در تاري    خ ادبيات در ايران نقل نموده است. و هم بنابر  

ت راز  ،منابع تحقيق    نوشته است.    کتنر   نت   بر رد نظريات شهيد بلخ   یحصر 

ت راز  یکه به عقيدهتاکيد بر لذت نفس دارد در حالی   بلخ    شهيد  »لذت   : یحصر 

بعد از خروج از    نيست و عبارت است از بازگشت به حالت طبيعی  ی وجود  یامر 

يا رهان   بايد از لذات جسمان    یاز الم. راز   آن و  که بيش از آن  معتقد است که 

خداوند  تشبه به   وف هاست چشم بپوشيم و بايدهم خود مصر حاجت جسم بدان

  58.« کنيماز طريق علم و عدل  

نيست   سپاريم، تحصيل لذت جسمان  آن ره   کمال مطلوب که در ن    ی به نظر راز 

.. خواهش نفس شکش و طبع حريص  . بلکه طلب علم به کار داشی   عدل است

  اين طريق نهی ليکن عدل، برخلاف ما را از طی کشد،می  دنبال لذات آن  مارا به به 

امور   کند می به  يف   یو     59.« خواند تر میشر
 

زندگ لذت  در  انديشه  عدل   ی همان 

ت زرتشت بوده که بعد به  وسيله مزدک اين انديشه زير شعار عدم انحصار  حصر 

  ی لذايذ برا  یهادست، و همه خونر زورمندان و حريصان شمشت  به  ی لذايذ از سو 

ين لذت و زيباترين    یمثابه   به همه و مال همه مطرح گرديد. که تنها در مورد زن   بهت 

دست آوردن و انحصار آن هزاران ترفند  به  یکه اربابان حريص برا  ینعمت خداوند

اکی   ساخته بودند، به خروش آمدند و مدعی  مذهنر    شدند که مزدک زن را هم اشت 

 در    گفتکه مزدک بزرگ می. در حالی  خواهد می
ً
 زن را کنت   شمرد و ثانيا

ا
نبايد اولا

نر   فتصر  يگ   عدالن  آن  ده  نمود که  و  صاحب  باشد  هزارها کنت    و  و صدها  ها 
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دست  ی ديگر  زن  يک  به  به   رسینتواند  نمايد.  جابرانه   یجاپيدا  اين    یاغصب 

   یها اختيار و آزادو لذت آفرين بايد به آن  موجود انسان  
 

  داد تا هر کدام مرد زندگ

يف در تقابل با    ما صاحب زن گردد. ا  ی خود را داشته باشد و هر مرد اين مرد شر

ت زکريا عدل تاکيد    ی رو   یراز   یاديان قرار داشت. به همی   لحاظ است که حصر 

زمان    ورزد می را  ارشادات   شمارد ممکن می  و عدل  و  آيد  انسان  به شاغ  که خرد 

  یمعر   یکه »ابوالعلا  ی. تاکيدشمارد پيشوايان و امامان را خلاف عدل و عقل می

در اشعار خود اشاره    یعرب يک قرن و نيم پس از راز   یابينافيلسوف و شاعر ن

ين پيشوا است و با وجود اين، نياز   : که  کند می  گويد به امام نيست و می  ی»عقل بهت 

ان موجب عداوتاحکام مختلف پيغم  اف    60.«است فراوان شده    یهاتر بايد اعت 

 یگونه آن به  بيانو نمايش و    یراز   بينش فلسق    ینمود که کاوش و دريافت ژرفا

اوار از حد و صلاحيت اين قلم نيست بل کار  گران مسايل فيلسوفان و پژوهش   یش 

 است.   فلسق  

ت حاو   یراز   حصر  )همان  جامع کبت   تاليف  را صرف  روز  ( یپانزده سال شب و 

ح حال راز    یاز مشايخ ر  از قول يگ  ینموده است. »ابن نديم در الفهرست در شر

ان و بيماران به    ی »مرد  : نويسد می است کريم و نيکوکار، نسبت به مردم و به فقت 

مقرر   یاندازه  است، که  رأفت  با  و  به    ن  کلا یمهربان  و  داشته  برقرار  برايشان 

  ، یهيچ وقت از کتاب و نسخه بردار   گردد، . و باز می رود و عيادت آنان می   ی پرستار 

يا  خرا مشغول باستنسا  یدرآيم و و  یبود که بر و   تر وقن  نداشت، کم  جدان   یراز 

 نبينم.«   نويشمسوده ويا پاک 

نر   یراز  چنان  قرار عاشق  بود  میدانش  او  شگذشت  در  فرط   : نويسند که  از 

آن ديوار تکيه    یو کتاب خود را بر رو   نهاد ديوار می  ی چراغ خود را بر رو   دوسن  علم

تا اگر خواب او را در ربايد، کتاب از دستش بيفتد،   پرداخت و به خواندن می   داد می

ادامه   مطالعه خود  به  و  بيدار شود  در کتاب    یداکت  مهد  61...«دهد او  محقق 

   62.«برد او در دو صفحه و نيم نام می  رسالتاز  ی فيلسوف ر 

ت زکريا را    در رد )ابوبکر حسی   تمار( که کتاب الطب الروحان    وقن    یراز   یحصر 

ت راز به نقد و تفض می   د. حصر    تفض الطلب الروحان    به پاسخ او کتاب )ف    یگت 

. که فصل نخست کتاب را در فضيلت و ستايش عقل نويسد بن التمار( را می   عل
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ت فردوسیکاري   دهد،و خرد اختصاص می    خواهد بزرگ می  که چند سال بعد حصر 

خردمند ادامه داده و به انجام    شاهنامه را بعد از شهادت دقيق    قرآن عجم يعن  

  یستايش خرد را از سو   دهد. وقن  با ستايش خرد قرار می    ی برساند، آغاز را مانند راز 

( افتادم  ياد آن )شود کهن جاميکان  گرفتم به می  و بعد در شاهنامه به بازخوان    یراز 

   : مندانه گفته بود که چه سوگ

 ،  نيايش برآسمان بلند کرده اند  دسترود  ی دو درخت تناور در دو کرانه »

  . نوشند از يک رود بار آب می  هردو 

 . نشينند از آن می ن  برشاخه  اين و گاهی ن  برشاخه  مهاجر گاهی مرغان

 رود در آغوش هم فرو رفته اند   یها در ژرفاآن یهاريشه

 خدايا!   اما 

   63«؟زنند نمبا هم سخن    یها رويارو آن  چرا 

! مخاطبت خردمند شاعر جاميکان    یا  : پس از خواندن شود با خويش گفتم 

فارانر   تواند، در شزمی   من می ابونصر  بلخ    ،پور سينا،  ناصر خسرو    ،شهيد 

خرد    یبرابر هم از سکو   و فردوسی  یراز   یباشد. اما زکريا  یو فخر راز   يمگان  

 . اند سخن گفته

بينش اين دو ستاوند نشی   خرد و هم روزگار را به يقی   گفته   گون  که هم اين   یبرا

زکريا ت  حصر  از  را  خرد  ستايش  نخست  خوانش    یراز   ی باشيم  به  اختصار  به 

يممی ت خرد را در فصل اول کتاب ف  که آن   گت  بن    عل  الطب الروحان    افض   حصر 

د التمار چنی   به ستايش می  بزرگ باد، خرد را از آن به ما    مشکه نا  ی. »آفريدگار گت 

  هان  داشت که به مددش بتوانيم در اين دنيا و آن ديگر، از همه بهره کشر   ارزان  

مند گرديم.  و ديعت نهاده شده است بهره   که وصول حصولش در طبع چون مان  

و بهره    نيست که در سود رسان    یترين مواهب خدا برماست و هيچ چت   خرد بزرگ 

با خرد برچارپاآيد برآن ش   بخشر  يافته ايم... باخرد بدانچه ما را برتر    یيان برتر . 

ين و گوارا می  و زندگان    سازد می   ی و بر خواست و آرزو   يابيمدست می   کند،ما را شت 

می  به   رسيم،خود  و  ساخی    است که  خرد  وساطت  بردن کشن  به  را    ها کار 

ديگر  درياها از يک   یوسيله به  هک  یادورمانده   یهاکه بر شزمی   ايم. چنان دريافته

تن دارد و تمام فنون    یبرا  کهبا همه سودهان    ايم. پزشگ اند واصل گشتهجدا شده 
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خرد ما را حال آمده است. با خرد به    ی در پرتو   رساند،ما فايده می   یديگر که برا

ها ايم. به شکل زمی      بردهمی   که از ما، نهان و پوشيده بود ن    یامور غامض و چت  

جنبش ابعاد  و  ان  اخت  ديگر  و  ماه  و  خورشيد  عظمت  آسمان،  آنان   یهاو 

آن وضع ما همانا وضع چار پايان    است که نر   یهمی   خرد چت     یايم... برو دانسته

خود    آن افعال عقل  یوسيلهگان خواهد بود، خرد است که به و کودکان و ديوانه 

گذر آنان را چنان اين ره  و از  کنيمکه بر حواس آشکار شوند تصور میرا پيش از آن 

  ها را در افعال حش ايم، سپس اين صورت شان کرده احساس   که گون    يابيمدرمی

کرده    یگر تر تخيل و صورتچه پيش ها را با آنو مطابقت آن  کنيمخود نمايان می 

 .  سازيمبوديم پديدار می 

واراست که مقامش را به    خرد را چنی   ارج و پايه و مايه و شکوهی  چون است ش 

..  . خود را موافق آن تدبت  کنيم  ی اش فرود نياوريم، کارهاگاهنکشانيم، از پاي   پسن  

   ی گاه نبايد هو هيچ
 

گ .. و  . و هوس را رياضت دهيم  ی دهيم... بايد هو   را بر آن چت 

خرد فرمان برد اگر چنی   کنيم مقام و ارزش    وادارش کنيم که از امر و نهی  مجبور و 

برما هويدا می  با تمام روشانان    شود خرد  نوريان    و  که جان     64.«کند می خود ما را 

ت راز  بر سازيم، توجه به  را فرمانو گويد نبايد آن  ستايد روا میخرد را فرمان  یحصر 

عی   در طول تاري    خ سعی اند که از خرد و   دهنمو  اين امر است که مذهبيون و متسرر

ند و دين را بر عقل و خرد حاکم بگردانند. چنان  هت    هم گفته شد،  عقل بت 
ا
که قبل

نبايد در برابر    : ذکر کرده  یاين تيميه در العقيده الحمويت الکتر  مومن پاک دين 

حنيفيه    یکه از کبار ائمه  یيا امام ابومنصور ماترديد  و   65.« آورد )خرد( ش فرود  

به شمار    یاز مذهب اشعر   یکه شاخه   یماورالنهر بود که موسس مذهب ماتريد

کرد تا عقل   تمام توجه خود را بر رد عقل و خرد معطوف نموده بود و سعی  رود،می

ع در باور مردم درجا بزند. ماتريد .. که قسمت بزرگ از کتاب  . »  یرا محکوم شر

گويد، منکران نبوت    میخود را اختصاص به اثبات نبوت و رد منکران آن داده است  

امر    که به صانع مقرند ولی  صانع را منکران اند، و گروهی  کهگروهی   : سه گروه اند 

نهی نهی   و  و  امر  و  صانع  به  و گروه سوم که  انکار کنند  را  ولی  او  دارند  اقرا    او 

، نر   عقل، آدمی  پندارند، می   یراز   ی جا هدف زکريا. )که اين سازد می  نياز را از پيغمتر

 ( .ماشد بخردمندان آن روزگار می   گر و دي
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و به تفصيل موارد را که مخالفان   پردازد پس از رد دو گروه اول به رد گروه سوم می   او 

دارد،  ذکر و به اشارت و تعليم رسول مستند می    دهند عقل نسبت می  نمان  او به ره 

ها، حفظ از گرما و شما... او سپس گويد    انواع حرفه   ، یاز جمله تدبت  امور کشاورز 

بلاد    یهاها و طب و صناعات و راه ها و حرفهو نام  ها ن همه چت   که ياد شد از زبا

 و پرورش چارپايان و چه 
 

که اصول  ها، دليل آشکار است براين کاربردن آن به  گونگ

اين امور، وابسته به تعليم و اشارات است نه به استخراج عقول اين امر اختصاص 

محکوم شر  عقول  نت    ديگر  مذاهب  در  بلکه  ندارد  اسلام  مذهب  شناخته    عبه 

بلندا  66..« . شده انديش، عقابان فراز آشيان در  ان فرود    ی اما برخلاف خردستت  

ت زکرياستيغ خرد و هم  او    یهاموافق انديشه   یراز   ی روزگار و هم ناروزگار با حصر 

از او که قرآن عجم    خوانيم بزرگ اشاره کرديم می   که از فردوسی( بودند، چنان ی)راز 

   : چنی    یراز  ،چنان آغازد خرد وستايش خرد می  ی را با نام خدا

 خردمن  د وص               ف خرد    یا  کنون

از خرد    یت     ا چ     ه دار   کنون  بي     ار 

ب        داد    ب  ه  ت    خ  رد  اي  زد  ه  رچ        ه   از 

   یگش                  او خرد دل  ینم   اره  خرد 

 و زويت غميس             ت   ش             ادمان   او 

روان    خ   رد  روش                  ن  م   رد  و  ه   ت   ت 

 گف   ت آن خردمن   د مرد خرد    چ   ه

 کو خرد ندارد ز پيش    ی                             کس              

و    هش                     ي       وار  خ       وان        د   دي       وان        ه 

دو شا  ازون    م        ن        د ارج  یب        ه        ر 

   یچشم جانست چون بنگر   خرد 

 آفرينش خرد را ش       ناس  نخس       ت

    

ج       اي  ان       در خورد  ب       دين   گ       ه گفی   

زوب رخ ورد   ن ي وش                ن        ده   ک        ه گ وش 

داد   راه  از  ب        ه  را   س                    ت        اي     ش ک     رد 

دو شا ب  ه  ر  د  دس                      ت گ  ت    یخ  رد 

 و زوي   ت کميس                  ت   وزوي   ت فزون  

 ش                ادم ان ي ک زم ان  نب اش                د هم

ب        رخ        ورد   او  ز گ        ف        ت        ار  دان        ا   ک        ه 

 خويش ريش    یدلش گردد از کرده

 گ      ان      ه دان      د ورا را هم      ان خويش نر  

پ     ا   ببن     د    یگس               س               ت     ه خرد   دارد 

  یچش         م ش         ادن جهان نس         ت    تونر 

 بان جان است و آن سه سپاس نگه
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 گوش و زبان    پاس تو چش م اس ت و  س ه

س                        ت         و        خ         رد  ي         ارد  را ک         ه  ج         ان   و 

 س    ود   هچو کس نيس    ت گفی   چ  حکيما 

ج                ه        یک                رده  ت                ون    ک                ردگ                ار 

را         گ                ف                ت                ار ب                ه  دان                ن                دگ                ان 

    یچون س               خن بش               نو   هردانش               ر   ز 

ي        انر   چ  و  س                 خ  ن  ب        ه  دي        دار   ش                      اخ 
  

   گم ان  کزين س               ه رس               د ني ک و ب د نر  

 دو گر من س               ت    ايم ک    ه ي    ارد ش               نود  

ش               نود   ي       ارد  س               ت       ايم ک       ه  من   وگر 

ب    ب    ي    ن   ن    ه        ان    ه    م  آن  و   آش                   ک        ار 

   یو به هرکس بگو   یبپو   گين  به  یجو 

ن        غ        ن        و  زم        ان  ي        ک  آم        وخ        ی       یاز 

ب          یر    ب          دان   ن          ي          اي          د  دان          ش   ک          ه 
 

 
 
 
 

ستاينده   شود می   ملاحظه نشی    دو صدر  هر  و    یکه  مقولت  و  مفاهيم  را  خرد 

هم برداشت  چنان     گون  ها 
 

پيمانگ هم  بدون شک گون    استو     که 
 

زندگ اب    شر

  ی و ديگر   ريزد از جام بلورين نت  در کام تشنگان چون آب حيات می  بخش خرد را يگ 

 نظم.    از ساغر زمرد سان  

ت راض  بدين   نمايم يک جز اکتفا می تصديق اين قول از کل به   یبرا   گونه که حصر 

داشت که به مددش    خرد را از آن به ما ارزان    ؛آفريدگار که نامش بزرگ باد   : گويد می

ت    مند گرديم. و در همی   معن  آن بهره  های  .. از همه بهره . در اين دنيا و ديگر  حصر 

   : گويد می   فردوسی

 یگشاو خرد دل  یراهنما خرد 

د به دست  خرد   ی هردو شاگت 

که هر دو به يک    يآبيمسان در میبينش هر دو فرزانگان را يک   گون  گونه هم بدين   و 

سو و از طرف  ثت  مقدم بر موجر از يکأروش استدلل دارند. که اين خود نمود از ت

 دهد. ديگر پرواز عقابان با عقابان و زاغان با زاغان را در مست  تاري    خ نشان می  

ت اف دارند بسيارترين کتب و رسايل و    یگونه به یراز   حصر  که همه محققی   اعت 

مردمان به فکر    یها را دارا بوده است. و هرگز جز تحقيق و نوشی   و مداوا نوشته 

بهابه به  تن سيمی      کنت   
يافی  و  لگن زرين  آفتابه  آوردن  پا  یدست    ی بوسيدن 

به  المومنی   نبوده است.  ت فلسق  طوريامت  ( خويش در  که خود در کتاب )ست 

ح حال خود می  لشکر »هيچ  : نويسد شر مرد  به عنوان  به    یکشور   يا عامل  یگاه 

پيوسته   سلطان    خدمن   بودهنه  او  اگر در صحبت  از وظيفهام و  طبابت و   یام 

او    و اصلاح امر جسم   یبه پرستار   منادمت قدم فراتر نگذاشته، هنگام ناخوسیر 
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ام و خدا آگاه  به موانست و مشاورت او ساخته  تندرسن  مشغول بوده، و در وقت 

ام، در جمع  نداشته  ی است که در اين طريقه، جز صلاح او و رعيت، قصد ديگر 

دست مالیمال  و  نبوده  آز  و  حرص  آورده  خوش  به کف  برباد  را که  بيهوده  ام 

  وقت به منازعه و مخاصمه برنخاسته و ستم در حق کش ام، با مردم هيچ نداده 

آن   . امنداشته   روا  از بلکه  اوقات  غالب  حتا  بوده،  اين  خلاف  من شزده  از  چه 

من به دانش و حرص   یام... اما علاقهاز حقوق خود نت   گذشته  یبسيار  یاستيفا

دانند و  اند، می  ام، آنان که معاشر من بودهرا که در اندوخی   آن داشته   یو اجتهاد

جا که  ام. تا آن تا کنون عمر خود را وقف آن کرده   گونه از ايام جوان  اند که چهديده 

را ملاقات نکرده بودم    یرا نخوانده و يا دانشمند  که کتانر   افتاد می   اگر چنی   اتفاف  

و اگر هم در اين مرحله    پرداختمنم   ی به امر ديگر   يافتمتا از اين کار فراغت نم 

ور  و از آن دانشمند استفاده    خواندمعظيم در پيش بود تا آن کتاب را نم   یصر 

  و حوصله و جهد من در طلب دانش تا آن حد بود در  نشستمنم   یاز پا بردمنم 

خط مقرمط و ريز( بيش از بيست هزار   خصوص به خط تعويذ )يعن  يک فن به 

سال از عمر خود را شب و روز در تاليف جامع کبت  )همان  15ورقه چت   نوشته و 

  67.«امکرده   ( صرفیحاو 

مهم راز   یهاکتاب تريناز  ت  الفلسفيه،  ،یحصر  ت  مخاريق    ست  الديان،  تفض 

مابعد    الحکمتت الفلسفيه، مقالت ف    القوانی   الطبيعيت ف    ،النبيا، الطب روحان  

قطاعان   و  اللهی  الطبيعه  العلم  اللذت،  ف    ، از کتاب  الخمست،    القول  القدما، 

  توان می   68النفس والعالم.«   ف    ل الزمان و المکان، القو   القول ف    ، الهيولی  القول ف  

باف    
ً
قسما برد که  بيش مانده   نام  اما  بزرگ جامعهاست  خردمند  اين  آثار   ی ترين 

ان عرب و متعربه یبسرر   اند.  ها از بی   برده را خردستت  

زکريا  ترينبيش می    یراز   یمعارضان  تشکيل  اسماعيليه  و  تشيع  اهل  زيرا  را  داد. 

ت راز  نبوت پرداخته است و چون    یمسأله در کتاب مخاريق النبيا به رد    یحصر 

اهل تشيع و    69«شودمی امامت نت   سست    ینبوت مسئاله  یبا تصنيف مسئاله

از ديگر اسماعيليه بيش  از جمله    ی با راز   لهدر مقاب   فرق مذهنر   ی تر  قرار گرفتند 

مشهور به حجت العراقی   که از بزرگان دعات اسماعيليه بود،    حميدالدين کرمان  

قباديان   خسرو  ناصر  هم  بعدها  بيش   و   
ً
تقريبا که  کتاب  است  موضوع  ترين 

بنابر تمايل که بر فاطميه   یراز   یزادالمسافرين خويش را در رد نظريات خردگريانه 
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ا  نوشته  زادالمسافرين، جويندگان حقيقت میستداشت  با خوانش  اما،    توانند . 

رد نظريات آن    یرا دريابد، زيرا ناصر خسرو برا   یراز   علم  یهااز فريضه  یبسيار 

و ذکر نموده است که همی   مسئله    ی از کتاب او جمع آور   یهامرد خرد نقل و قول 

 ارزش کتاب زادالمسافرين او را بال برده است.  

 یدوره  يعن   یحرکت الحاد  ی»با مرگ راز  : نويسد می  یراوند که مصطق    گونهآن

عبارت از   یجا منظور از حرکت الحاداين  در   70.«يابد می رونق و کمال آن خاتمه  

فلسق    علم  یهابينش بين    یابرپايه  و  ابوبکر    یماد  یهاجهان  ت  است. حصر 

ون    تگونه که از قول رسالآن  یراز   یمحمد بن زکريا فهرست کتاب    در )ف    البت 

زکريا ر   : نويسد ( می یالراز   یمحمد  شهر  شعبان    ی »در  از  روز گذشته     313پنج 

شصت و دوسال و    یتاري    خ قمر اين وقت به  که عمرش در   گويد پدرود حيات می 

به  و  روز  بود،  تاري    خ شمش پنج  ماه  دو  و  سال  نگاران   یاکت    «شصت  تاري    خ  از 

تجارب کيمياو   واخر ا  یراز »که    نويسند می و  تحرير  و  مطالعه  ت  از کت  با    یعمر 

  71دچار شد« یکور چشم و سپس به   یآبريز 

نابينان  اما محققی   و پژوهش  تاري    خ بسرر   گران معاصر علت  گ  را    ی اين مرد ست 

ت مطالعه و تحرير ناسیر   یبرعلاوه  خليفه مسلمی   در حق اين راد    یگر از ستم  کت 

ابن وراق در کتاب اسلام و مسلمان  مرد می     سياسی  ی»فلسفه  : نويسد می   دانند. 

  قوانی   و مقرارت مذهنر   یوسيله آن بود که اگر افراد انسان از ترور شدن به  یراز 

در يک جامعه امن و آسوده    توانند )خلفا( در امان باشد، می  یجانابه های  و يا فشار 

  تواند فلسفه و خرد می اهافراد بسرر تنها از ر  ،یش برند.... بنا به باور راز به
 

  به زندگ

 آسوده و مطلوب دست يابند و نه مذهب.  

خواهدد داشت.    ی تر رفت بيش باور داشت که علم و دانش نسل به نسل پيش   یراز 

وز  پت  فت  یراز   یهایاگرچه  پيسرر در   ینقش کارساز   ،علم  یهادر  او  و  داشت 

قابل ستايش    یموجود، با گشاده مغز   یزمان خود، از مرزها  علم  یهافرگشت

 یهاآورد   تمام دست   ، یوالتر   علم   یفراخواهد آمد، که مغزها  ی معتقد بوده، روز 

پيش   علم به  و  خواهد گذاشت  پشت ش  را  زمان    ی تر مهم   علم   یهارفتآن 

گفته    یچه که در بال نسبت به معتقدات راز دست خواهند يافت. با توجه به آن

و مسلمانان،   يانی ميانه، از همه اروپا  یهانيست که او در تمام سده  یشد، ترديد
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به دين و مذهب اسخت آثار دين  وارد کرده است. بخش مهم   نتقاد تر  ستت    از 

رس بوده، با اين وجود با  خواندن مردم در دست  ی تر برايا از بی   رفته و يا کم  یراز 

آن ماهيت  به  میتوجه  راز   توانها  زمان  در  پذير   ،یگفت که  برابر   ینرمش  در 

 بوده است.    ها انتر از ساير دوره ها و مکبيش   مذهنر   یهاو آزادانديشر   یستت   دين

زمان  یراز   شانجام، همه  انديشمند  بزرگ  خشک اين  دست  از  نتوانست  ها 

د. او را به ستم   یانديشان و خليفه  دستور گران )المقتدر باالله( جان سالم بدر بتر

نابخرد و کوته انديش،   یبردند. خليفه   یگت  کردند و نزد و دست عباسی یخليفه

 شش شکسته شود يا کتاب.  يا قدر کتابش را برشش بکوبند تا  دستور داد آن

نابينا    یقدر کتاب اين بزرگ انديش مرد را به شش کوبيدند تا و ماموران خليفه، آن

و   یکه راز شد. و پس از آن حاصر  شد،    را از دست داد. چشم پزشگ   اشبينان    ی نت 

  : کرد و گفت  یاز پذيرش پيشنهاد او خود دار   یراز   را درمان کند. ولی  یچشمان و 

  یتر به بينم. راز را بيشندارم که آن   ی ديده ام و نياز  کاف    یدنيا به اندازه   نمن از اي

اش مرتکب شده بود،  در باره   عباسی  یکه خليفه   از جناين    پس از مدت کوتاهی 

د جان   ايران   گر نامیبزرگ را پژوهش  یدر مورد راز   عباسی  یجنايت خليفه  72.«ست 

با دو تن از نوابغ دانش    کهی»رفتار    : نويسد شجاع الدين شفا نت   تاييد نموده می

يت، يعن    اسلامی  ی ايران و دنيا تاري    خ بسرر ابوعل  یراز   یزکريا  و  سينا صورت    و 

   گرفت نمودار گويان  
 

  ، یراز   ی است. زکريا  دانش و تعصب مذهنر   از تضاد هميشگ

 یپت  نگاران در سنی    از تاري    خ   ترين پزشک تاري    خ اسلام، به روايت برحی  اين بزرگ 

  73خود را از دست داد.«  او را بر شش کوبيدند بينان   یهاکه کتاببر اثر آن 

  یدر باره یراز 
 

ترس   کند،پس از مرگ سکوت کرده و مانند اپيکو کوشش می زندگ

به را  مرگ  و   یوسيله از  بدهد. عقيده  ی نت  در    یدرباره   یراز   یخرد کاهش  مرگ 

 که او در سن سال   یاچکامه
 

ح زير کوتاه شده است خوردگ  :  شوده، به شر

  ی مرگ دستش را رو   کهزمان  .  شود نابود می   که بدانمکه من بدون اين   راسن  به» 

بروم  کند هايم زمزمه می در گوش   و   گذارد، قلبم می بايد  به کجا    دانم نم   من  . که 

   . خواهم رفت

از خانه  کههنگامی   دانم،نم   من   ،شود می   خارج    اشگوشن    یتباه شده   یروحم 
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  74کجا خواهد خفت.«

 شاد باد   روانش                  

 من الخردالتوفيق   و                
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وری  تذکر ض 
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